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رهبر نهضت ۳۳ اسلامی و مردمی ایران, حضرت 


امام خمینی(ره) به شال ۱۲۸۰ شمسی در شهرستان خمین 
چشم به جهان گشود. _ ۱ 
پدرش: مرحوم حاج اقا مصطقی, که تحصیلات خود . 
را در نف اشرف به پایان رسانده و به مقام اجتهاد نایل 
امده بود از علمای طرف احترام و اعتماد مرذم بود. 


مادزش, مرحومه هاجر احمدی, دختر مرحوم آقامیرزا 
اجمد مجتهد. زنی بسیار متقی ز باشهامت بود که پس از 
مرگ شوهر. شش فرزند دختر و پسر خود را به تلهایی 

بزرگ کرد. 

امام خمینی(ره) ٩‏ ماهه و طفلی شیرخوار بود که 
پدرش چشم از جهان فروبست. وی که آخرین فرزئد 
خانواده بود. در کودکی در محضر مرحوم افتخارالعلما 
تحصیل کرد. 


وی در ۱۶ سالگی به قصد ادامه تحصیل, خمین را 


ترک. گفت و به شهرستان اراک رفت» آنجا در محضر ٍ 


حاج شیخ عیدالکريم. مشهور به آیت‌الله حائری. 
تحصیلات خود را ادامه داد و در طول سالهای تحصیل, 
روابط او با معلم خود چنان استوار و مستحکم گردید که 
همه‌جا همراه او بود. و حتی هنگامی که آیت‌الله حاثری به 
شهرستان قم رفت و در آنجا رحل اقامت افکند. امام 
خمینی(ره) نیز همراه او بود تا آخر زندگی معلم خویش. 
یعنی سال ۱۳۲۴شمسی که امام خمینی(ره) به ۴۴ سالگی 
رسید. دمی از او جدا نشد. 

در سال ۴ شمسی. امام خمینی با دختر مرحوم 
آقامیرزا محمد ثقفی. یکی از رهیران معروف مذهبی 
تهران. ازدواج کرد که ثمره این وصلت دو پسر و سه دختر 
است؛ پسر بزرگ وی حاج آقا مصطفی نیز همچون پدر و 
اجداد خود گام به عالم روحائیت نهاد و مقام و عنوان 
آیت الله یافت. اما در ۴۰ سالگی به‌طرز مرموزی کشته 
شد » 

هنگامی که آیت‌الله حاج آقا سید حسین بروجردی: 
رهبر شیعیان ایران . که با وجود نفوذ فراوانش, همواره از 
سیاست بر کنار مانده بود.وفات یافت. بسیاری از رهیران 
مذهبی سعی کردند آیت‌الله خمینی را به جانشینی او 
بررگزینند. 

کسانی که چنین هدفی داشتند .می گفتند که امروز ما 
به رهبری در عالم مذهب شيعه احتیاج داریم که خود را از 
سیاست برکنار ندارد و چنین کسی در درجه اول ایت‌الله 
شی ااسته 

بااین همه تلاش اين گروه نتیجه نداد. چون در آن 
۰ وی بااین سن و سال, برای رهیری کامل شیعیان ايران: 

بتا جوان به نظر می‌رسد. 

و بدین‌گونه بود که آن زمان آیت‌الله حکیم که 
مسن تر از ایشان بود و در نجف اشرف اقامت داشت 
عنوان جانشین مرحوم ایت‌الله بروجردی انتخاب شد» 

در همان هنگام. برنامه‌ای برای به اصطلاح «انقلاب 
سفید» آغاز شد و آیت‌الله خمینی موضع سرسختائه‌ای 
در آن مورد پیش گرفت. .چون پیش بینی نادرستی نتایج 
آن را می کرد. 

در بهین سال ۱۳۴۱ هنکامی که از طرف شاه برای 
انقلاب کذایی رفراندومی برگزار شد. بار دیگر آیت‌الله 
خمینی این رفراندوم را رد کرد و از مردم خواست که ان 


ل 


را تحریم کنند. 
آیت‌الله خمینی برگزار شد یشان یک دوره عزای 


کرد 





اما وقتی که این رفراندوم. علی‌رغم مخالفت 
چهل روزه برای جامعه مسلمان و عالم روحانیت اعلام 


در مراسم عزا که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد. ‏ 
ماموزان دولتی بے مد رسه ریختند و عده‌ای از طلاب 
علوم دینی را کشتند و حتی بعضی از آنها را از بالای 
ساختمان هدز سه به پایین دای 

این حمله. باعث ایجاد وحشت شد. به‌طوری که 
عده‌ای از رهبران مذهبی, arr‏ شدند از سیاست 
کناره گیری کنند, ولی آیت‌الله خمینی. کماکان درهای 2 
مدرسه خود به روی هر کس که می‌خواست پناه 
بگیرد باز گنا " 

مخالفت خمینی با برنامه‌های شاه آنقدر 
ادامه یافت تا سرانجام به تظاهرات و مبارژات عظیمی 
منجر شد که در سال ۱۳۴۲ به اوج خود رسید. به طوری. 
که در روز ۱۵ خرداد در سراسر ایران. صدها نفر شهید و 
هزاران نفر مجروح شدئد. 

همان زمان ایت‌الله خمینی دستگیر و سراتجام به 
عراق تبعید گردید. 

از سال ۴ شمسی که روابط ایران و عراق 
بهبود یافت. با فشارهای دولت ایران, برای آیت‌الله 
خمینی در نجف: , محد ودیتهایی ایجاد شد و کار آیت‌اللة: 
نسبتاً دشوار گردید. زیرا مقامات عراقی به ایشان فشار 
می آوردند که فعالیت سیاسی خود را کنار یگنازنل و 
تنها به فعالیت‌های مذهبی بپردازند. 

اما حضرت آیت‌الله اين فشارها را نپذیرفته و 
تصمیم به خروج از عراق گرفتند. ایشان بنا به دعوت 
علمای کویتی تصمیم داشتند به آن فیاز بروند. اما دولت 
ایران طی مذاکراتی با دولت کویت از ورود ایشان په 
انجا جلوگیری کرد _ 

از این‌رو حضرت آیت‌الله خمینی(ره) ناگزیر به 
بغداد باز گشتند و از آنجا به پاریس, پرواز کردند, 

از هنگامی که ایشان وارد فرانسه شدند, بر 
فشارهای خود علیه رژیم ایران افزودند. و هر روز 
نهضت بزرگ مردم ایران را در مسیر خود رهبری کردند 
و به پیش بردند و در سایه رهبریهای‌داهیانه این مرد 
بزرگ. انقلاپ اسلامی ایران. در ۲۲ بهمن ۵۷ به 
پیروزی رسید, 

امام خمینی به مدت قریب ده سال نهضت اسلامی 


ایران را پس از پیروژی در گذر از گردنه‌های سخت 
هدایت کرد تا اه سرانجام در ۱۴ خرداد ۶۸ به اجداد 
طاهر ینش پبو ست ۰ 

شماره ۲۹۹۶ 0۳ 
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۳ ت 
جمعه روز دیگری است 
جمغه. روز انتخابات است. 
شاید عده‌ای بگویند برای چه در انتخابات شر کت 

یر شاید هم عده‌ای بگویند انتخابات ریاست 

جمهوری برآورنده عطش مشارکت‌جوبی مردم نیست و... 
اما بنده می گویم برای چه شرکت نکئیم؟ 
ده تفر کاندیدای ریاست جمهوری هستند. حداقل 

نیمی . از این عده دارای تجربیات طولانی مدیریت 

کلان هستند و به اندازه کافی هم سلایق مختلفی دارند. 

پس می‌توان اعلام حضور و اعلام راء‌ی کرد و می‌توان 


1 


"مجدداً وازد صحنه شد. درست همانطور که چهار سال 


قبل حضور پررنگ مردم حماسه‌ای بی‌بدیل رقم زد. 
در این روزها و شبها همه جا صحبت از انتخابات 


استة 
صدا و سیما در این دوره روش تسبتاً درست و 
عادلانه‌ای در تبلیغات انتخاباتی درپیش گرفته که بر 
تشاط و سلامت این فضا افزوده است و در و دیوار 
شهرها هم مثل گذشته پر از پوستر و بروشور نیست و 
همه می‌توانند در آرامش به کاندیدای موردنظر خویش 
راءی دهند. 
فیلم‌های تبلیغاتی کاندیداها هم بیانگر مواضع هر 
کدام امت 
یکی از ادامه روند اصلاحات صحبت می کند. 
دیگری از دولت پاک صحیت به میان می آورد. یکی از 
فقویت و نیت حرف میزند و دیگری اع رف 
نگرانی از انقلاپ ومردم را محور و قرار داده است و 


اما آنچه که مسلم است ۳ الت ا این دوره 
انتخابات ریاست جمهوری بسیار حساس است و کسی 
که سکان فدایت قوه مجر یه را در چهار سال اینده دز 
دست می گیرد کار بسیار دشواری را پیش روی دارد. 

پنج سالی که با سال ۱۳۸۰ اغاز شده و تا سال 
۵ اداه خواهد یافت: سالهای بسیار حساسی است. 

تورم جمعیت جوان و افزایش انتظارات و توقعات 
در این دوره بیش از هر دوره دیگری بروز و ظهور 
می‌یابد. 

تمام کسانی که در فاصله سالهای ۶۰ تا ۶۵ به دنیا 
آمده‌اند. در این سالها به سنین ۲۰ تا ۲۵ سالگی 
می‌رسند و همانطوری که می‌دانید در این پنج سال 
کشور شاهد با ترین رشد رخ جمعیت بود. 

در این پنج سال (۶۰ تا ۶۵) بالاترین نرخ رشد 
جمعیت ا ورا تایب و ال آن جمعیت 
رفته رفته وارد بازار کار می‌شوند. 

با شرایطی که درحال حاضر در کشور وجود دارد 
اگر تغییرات اساسی در برنامه‌ریزی و سیاستگزاری 
اقتصادی کشور به‌وجود نياید. تولد بحران دور از انتظار 
نیست. چرا که سطح موردانتظار ایجاد اشتغال در جامعه 
پا آنچه که در عمل می‌توان به آن دست یافت 


از هم اکنون در انتظار | 
شماو۵ ۲۳۶۰ .. ,۳ 


ویژه نامه شضتمین سال انتشار اطلاعات هفتگی بانشيد. 
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در انتشار این« ویژه‌نامه. از روز چهارشنبه ۸۰/۴/۱۶ در ساعات اداری با 


فاصله‌ای قابل تامل دارد. اگر اقدام عاجل در این زمینه 
صورت نگیرد بحران بیکاری و اشتغال و به تبع آن 


| ازدواج و مسکن بدون تردید امان از هر دولتی خواهد ۱۳۲۳۶ 
5 ۱ | 3۹ برد. 


نه‌تنها جوان ایرانی بلکه هر زن و مرد ایرانی باید 


جامعه جوان ما درحال حاضر به اميد تخاط و کار و 7 
فرصت مطلوب و برابر برای زندگی نیاز دازد. 








- 


دو سیما که ظی چند ماه اخیر با ازائ یک برنامه خوب 


۲ 


| 


حس کند که در مملکت خود غزیز است و فرصت برای 


زندگی امیدوارانه و بانشاط دارد. اخساس دلمردگی و 
غم و اندوه و تکرار عادت و لذت نبردن از حیات. روح 
زندگی را از مردم می گیرد. مردم چه جوان و چه پیر از 
کار و سختی و زحمت رنج نمی‌برند بلکه از نومیدی 
رنج می‌برند و از غبارآلود بودن آینده, 

بسیاری از کسانی که از کشور مهاجرت می کنند 
ضدانقلاب و ضددین نیستند. شاید اکثریت قریب به 
اتفاق انان ضدیتی با انقلاب ودين و میهن ندارند. آنها 
کشورشان را دوست دارند. همه انها هم دلشان, برای 
بنگ و حشیش و مشروب و زن‌بارگی تنگ نشده 
است. بلکه درست یا غلط امیدشان را از دست داده و 
این امید را در کشور دیگری و در محیط دیگری 
حستجو می کنند. اميد به یافتن کار: تشکیل خانواده 
زندگی ارام و لذت بردن از فرصتی که برای زندگی و 

رئیس جمهور آینده هر که می‌خواهد باشد. يايد 
نگاهی جدی و اساسی به این معضلات داشته باشد و 
برای شمه ایرانیان فرصت مطلوب برای زندگی بانشاط 
فراهم آورد. 

زندگی نباید مثل سوهان. اعصاب زندگان را 
بخراشد و عقربه‌های ساعت زمان و عمر نباید در هر دور 
شت نشتری به پهلو بزند و یک دور بگذرد. هر ایرانی بايد 
راا کن اوی ریو ود ا ی بخ 
نمی رسد و هم دنیایش خوب و مفید و آسوده و در امن 
و امان می‌گذرد. همه باید احساس کنند که برای 
شخصیت و وقار انسانی خویش را به هر بازار مکاره‌ای 
عرضه کنند تا خریداری بیدا شود و به بهای از کف 
رفتن بخشی از سرمایه وجودی انسان لقمه نانی به هر 
قیمت به او ارزانی دارد. 

0 

جمعه روز دیگری است؛ 

روزی که همه ما پای صندوقهای راء‌ی خراهیم 
رفت: 

حضور ما بسیار تاء‌ثیر گذار اسنتت». همه شتا 
نشانه‌های این تاءثیر را چهار سال پیش تجربه کردید, 

در آن روز همه شما مردم حرف زدید. 

بسیاری از آن حرفها قانون شد و به اچرا درامد. 

جمعه هم باید حرف بزنید. قهر و دوری و ترک و 
ناامیدی جایز نیست. باز هم این ما هستیم که پاید اینده 
را بسازيم. 

جمعه هیچ کس نباید در خانه بماند, همه حرف 
می‌زنند. آن هم با دادن رای, رای به رئیس جمهور. 


از همه علاقه‌عندان اطلاعات هفتگی و نیز از قدیمی ترین 
خوانندگان مجله می‌خواهیم که برای غنی تر کردن مطالب و مشارکت 


شماره ۲۲۲۶۲۲۶ تماس بگیرند. 
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چرا همیشه Ea‏ 
ضمن تقدیر و تشکر از مجریان محترم اخبار شیکه 


و جالب تحت عنوان گفتگوی خبری مردم را در جریان 


مسائل آشکار و پنهان و اوضاع و احوال ال و گذشته 


مملکت قرار می دهد بی‌شک این بخش از برنامه که در 
ادامه اخبار ۱۰/۵ شب و با حضور اساتید و متخصصان 
مخترم علوم و امور مختلف و غالبا در مواجهه با عملکره 
ضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی پخش می‌شود 
میلیو نها بیننده و شنونده پای گیرنده‌های تلویزیونی دارد 
و به عبارتی از پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیونی 
می‌تواند باشد و یقیناً هر بخش از این برنامه قضاوت 
میلیونها ایرانی را اعم از خواص و عوام به دنیال دارد. 

مع الوصف انجه مرجب تاسف و نارضایتی است 
غالب این گفتگوها به بهانه ضیق وقت منجر به نتیجه 
نمی شود و نیمه تمام رها می شود و حتی در خلاء برنامه 
هرگاه که میهمانان برنامه در دفاع از حقوق قاطبه مردم 
می‌خواهند به موارد ارزشمندی اشاره کنند مجری 
برنامه کلامشان را با تشکر قطع می کند و به سراغ 
مطالب دلخواه خود می رود, 

جالب اینکه پس از آن همه خودخوری و 
يقه درانی‌ها و بیان اینکه وقت برنامه تمام است و اظهار 
شرمندگی فراوان» پس از پایان این جلسات باارزش 
شاهد پخش برنامه‌های بی‌آهمیتی می شویم. 

حال اینکه مردم دوست دارند به جای تماشای 
برنامه‌های تکراری و کم‌محتوا ساعتها به صحبت‌های 
مدلل و مستند امثال دکتر صحراییان گوش فرادهند. 

بگذریم و اما آنجه در این نوشته موردنظر نگارنده 
است. جند جلسه از این برنامه‌ها با حضور مدیران و 
مسوولان مالم خودروسازی تشکیل گردیده و هدف 
از آن بحث پیرآمون گرانی غیرضابطه مد و کیفیت نازل 
خودزوهای ساخت داخل بوده. ولی متاء‌سفانه در 
هیچ‌یک از این برنامه‌ها به یک حقیقت ساده و 
پیش پافتاده توجه نشده و مجری محترم علی‌رغم 
توانمندیهای ذهنی در پاسخگویی په توجیهات 
یک‌سویه و نفع طلبانه نمایندگان خودروسازی 
خالی‌النهن نشان داده است. 

همانگونه که هموطنان محترم ناهد این برنامه‌ها 

بوده‌اند. نماییدگان کازخانجات خودروسازی. همگی با 

اذعان به این حقیقت تلخ که اتومبیل‌های ساخت داخل 
در مقایسه با نوع خارجی فاقد استانداردهای لازم و از 
کیفیت بسیار پایینی برخوردار است با این همه با یک 
توجیه سرانگشتی و عوامفریبانه و در کمال افتخار اعلام 
داشته‌اند که در عوض در ایران اتومبیل‌های ساخت 
داخل با قیمت ارزان عرضه می‌شود, 

به عتوان مثال می فر مودند پژو ۴۰۵ در ارویا به ۱۶ 
هزار دلار و به عبارتی حدود ۱۳ میلیون تومان فروخته 
می‌شود درحالی که در ایران قیمت آزاد آن چیزی حدود 
مزر ومان ای 

غافل از اینکه این مقایسه بجه گانه‌تر از آن انت 
که حتی قشر عوام این مملکت از آن سر درنیاورند و 
چه خرب بود مجری برنامه زمینه این پاسخگویی را 
فراهم می کرد. ایتکه آیا همان حقوقی که در اروپا به 
یک مهندس و کارگر و انباردار تعلق می‌گیرد شما 









آقایان بر بایه ۳ 0[ یک پنجم آن را به 
کارگر و مهندتن ایرانی می پردازید؟ خا این آقانان ٩‏ 


دلار است. ایا وقتی این همه سنگ پانصد هزار کارگر و 
خانواده‌هایشان را به سینه می زنید و واردات اتومبیل را 


خیانت به تولید کنندگان و شاغلان کارخانجات داخلی | 


قلمداد می کنید. جقدر از منافع بادآورده این صنعت 
نضیب تلاشگران و زحمتکشان واقعی می‌شود؟ آیا 
کارگر تحت‌الخمایه شما به‌شرط وابستگی به خقوق 
شرعی و قانونی می‌تواند ظرف سی سال سنوات 
عیاش از مخل قوق و عزآنان دریانتی یک 
دستگاه از همان اتومبیل‌هایی را که پای آن زحمت 
می کشد خریداری نماند؟ 

و این را به یقین می‌دانید همتاهای خارجی این 
کارگران حمتکش امکان دسترسی‌شان به این وسیله‌ها 
چقدر اسان است و شاید اسانتر از آنی که کارگر اټرانی 
ماکت آن وسیله را برای بچه‌اش خریداری کند, 

و آیا هزینه های اب و برق و تلفن ‏ و... در 
کار خانجات اروپایی مثل ایران است؟ و یا دیگر عوامل 
ایران هستند؟ 

به‌راستی چرا مطابق میل و سلیقه خودمان از همه 
چیز بهره‌برداری می کنیم؟ چرا از گفتن همه حقایق طفره 
می‌رویم و با مقایسه عدد و ارقام و دلسوزیهای بی مورد 
و عوامفریبانه از اب گل الود ماهی میا ین کی چرا 
بابهای توجیه روزیبه‌روز گشاده‌تر و پابهای 
بسته‌تر می‌شود؟ آیا زمان آن نرسیده است که په 
جمله گوهربار رئیس جمهور محترم بیشتر توجه کنیم. 
اینکه فرمودند مردم ما بیشتر از بالادستی‌ها در جریان 
حقایق هستند؟! 


تولید به ارزانی 


عبدالرضا چالاکی - ماکو 


چند پیشنهاد در مورد مجله 

چند پیشنهاد دارم. اول اينکه: در مورد قطع مجله 
بگویم که همین قطع بسیار خوب است. زیرا درحال حاضر 
مجلات زیادی در همین قطع چاپ می‌شوند. 

#در مورد قیمت مجله حتی ۲۰۰۰ ریال هم خوب 
است. زیرا مطالب مجله ان‌قدر مفید است که از نظر 
قیست شما هر تضمیمی بگیرید خوانند گان مانند گذشته 
به مجله وفادار خواهند بود. 


9فقط بعضی از مطالب را از قلم انداخته‌اید. قبلا 


(بایگانی نامه های محرمانه) جاپ می‌شد که خیلی عالی 
و پندآموز بود و اینکه ویژه‌نامه فصل هم چاپ شود و 
پوستر دوصفحه وسط از باد نرود. 

#عکس هنرمندان و ورزشکاران به‌طور تطم کامل 
روی صفحه اول چا چاپ شود. 

در مورد شصتمین (سالگرد) مجله شرح حال شمه 
کارکنان و عکس آنان چاپ شود و برادران و خواهرانی 
که به رحمت ایزدی رفته‌اند از آنان یادی شود و بهترین 
ویاعالی ترین خاطرات خود و سایر دست‌اندر کاران هم 
چنانچه در مجله چاپ شود مفید است. 

ا مین سا 
خانواده‌های نیاز مند که در مجله هم چاپ شده اختصاص 
دهید. جانبازان و خانواده ایثارگران و شهدا را فراموش نکنید. 

مساپقه در مجله خیلی کم است. با توچه به تذکر 
خوانند گان باز هم ترتیب اثر داده نشده است. 

علی حضوری - گنبد 


بهتر از هر کسی می‌دانند در اروپا حقوق یک مهندس ّ 
بین سه تا پنج هزار دلار و یک کارگر ساده حداقل هزار | ۱ 
|خوانندگان خوب و وفادار مجله اطلاعات هفتگی: 


| 






gya _ ا‎ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت تمامی شما 


OOO 











برای ضدور کارت خبرنگاری افتخاری: باید بی وجھی کردم؟ اگر روشنتر برایم بتویسید نممنون | 

گزارشی را که دای بر تلاش خبری شماباشد برایمان | که ۷۶ 

ارسال کنید. مطلبی که درباره بهار فرستادید کافی "| نادر کیانی < تایباد 

نیست . .به دتبال تهیه گزارکی از شهر و نیز | مقالة كبا تحت عنران «مشکل ڙن آیرانی» به 

موضوعات جالب غهری بانید . دستم رسید. همان طور که شما هم اشاره کرده‌اید هنوز 
هادی نوز آقانی * آستتوا ۱ هم حقوق زنان پایمان می‌شود و فرهنگ اجتماعی در 
باتوجه به یدای که از طرف در ما | مت سیت رش کی تمه است. ما قول نید که 

اطلاعات در آستارا فرستاده بودید. کارت عبر ۔ | شرایط زژن ایرانی درحال حاضر وضعیت بهتری 

شما ارسال خواهد شد. مرفق باشید. YT"‏ کا E E‏ بیست. 
تبی ولیزاذه “دهان 9 رای و2 ام اي م 
۳ 1 مطالب ارسالی.مربوظ. صفحات هنر و 

تحویل داد | همچنین بن فرهنگ رم به مسوول آن صفحات داده 

2 3 : د. از ب شما نسبت یه مجله خودتان 2 و 
علیرضا مر 
رشیدی. -کلیبر . ۱۳ جتان ان که پازها دزد همین اقمت: اشاره کرده‌ام 
از لطف شما نسبت اچد ظهار یی ۳ لف نب 
Ss ۱ #۳‏ سس ی تا 
- هب | خودتان ا نيد را 
سعیده فیراژی - جرم ۳ بچ ك قسمت جلوگیری شود. 
ا ا ۳ - ف .۰ 
۱ و از 2 ای ابر کاری E‏ 

3 ارسال می‌شود. 7 ینک مطال ه از هر نظر مورد پسندتان 
مییدی پابدار - شیرا رفته خوشحالیم از طرف خودم و 
از لطف شما نسب ه مج مات و 2 سیل و 

از اینکه ما ۱ ا ه می کنید. متاء U,‏ 

i ۳‏ بان < حسن آباد فشافویه 

ا س - I‏ 9 هل نت + 

ھا رسال : ا ادرا ار ین 

کرده‌اید . بغرا که Ak‏ 7 ول ¡ درون در ضا داوودآبادی -ارای 


پاکت و همراه نامه BE‏ مه ی 


م - همایونی و 





از لطف شما متشکرم. تلاش بند؛ م 
فراشم آوردن :نشریه ای مطابق خوا هن 
شماست: اتشابالله که در ای ف توفیق 
بیابیم. : و ۳ 

هادی نظری - دهلران . < 

فکر می‌کنم کمی مق رم به همین 


دلیل مقاله شما را برای چاپ و انتشار در مجله ماسب ۱ 
ندانستم. خوشحال می شوم در مقاله بعدی مستدلت 
با مسائل سیاسی و اجثماعی برخورد کنید. یعنی 
همانطور که از یک خواننده دانشگاهی انتظار دارم» 

مهراد شاکری - نور آباد ممسنی 

بارها شرایط صدور کارت خبرنگاری را توضیح 
دادم. نخست یک گزارش و يا خبر از شهر و دیارتان 
برایمان بفرستید تا انشاءالله در صورت تصویب و 
تایید. مقدمات حضور شما در جمع خبرنگاران 





افتخاری مجله فراهم شود. 
علیر ضا داوری 
پاور کنید از نامه شما چیز زیادی دستگیرم نشند.[ 


بندهابدً از انتقاد به خود دلگیر و ناراحت تمی‌شوم اما 


22 ید ی ا ا 



































ryt E ٠‏ سنتون = نامه به سردبیر 


ن کردا لط ب فرمایید نامه هر قسمت مجله را 
| ۳ ت ارسال نمایید: 1 
خان جوادی - نوش اد کلشان - محمد 


ى < تیهران 


۱ ۳۳ ار ا اعا بدو زب ل 


رسید.در صورتی که دردهای میتلا به جامعه را مطرح 


| کرده باشید: مطمئناً به چاپ نامه‌هایتان اقدام خواهیم 
کرد. موفق و پیروز باشید . 
مصطفی عبدالملکی - قروه کردستان 


نامه شما به پیوست یک پاورقی و یک پاکت 
درباره موضوع مختلف به دست رسید. نگران نباشید. 
به قسمت مربوطه برای مطالعه داده شد و جواب 
نهایی را پس از مطالعه پاورقی و نامه‌ها در همین 
صفحه خدمت تان عرض خواهم کرد. سلام شما را به 
همکارانم ذر قسمت‌های مختلف ابلاغ کردم. پیروز و 
سربلند باشید, 


شمار و ۲۹۹۶ 
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انبساط فضای سیاسی جامعه در هفته‌های آخیر 
که پیامد اغاز جدی‌تر رقابتهای انتخابات ریاست 


جمهوری است. بر سرعت رویدادها و 


پسسیاری از 
رویدادها الزاماً 
خارج از حوزه 
بررسی و نقذ قرار گرفتند و این 
فرصت پدید نیامده که به همه 
آنها ولو در حد اندک پرداخته 
شود. 

گسستردگی و آهمیت 
رویدادهای حول موضوع 
انتخایات سیب شده که مسائلی 
نظیر چالشهای جدی تازه میان ۲ 
قوه مقننه و قوه تضاییه که درپی سخنان اهانت امیز 
رئیس دادکستری تهران پدید آمد و برخی نمایندگان 
مجلس را واداشت تا خواستار غزل رئیس دادگستری 
تهران شوند از سوبی و صدور حکم دادگاه تجدیدنظر 
تهران در مورد اکبر گنجی روزنامه‌نگار جنجالی که 
هم‌اینک در زندان به‌سر می بردو مدت محکومیتش 
مطابق رای دادگاه تجدیدنظر از پانزده سال حبس و 
تبعید به شش ماه حبس تقلیل یافته. از سوی دیگر 
کمتر مورد توجه قرار گیرند. 

علاوه بر این از اخبار مغفول می توان په تشکیل 
ستاد مبارزه با فساد اقتصادی با حضور سران سه قوه و 
ډو نماینده از هر قوه به دنبال دستور مقام معظم 
رهبری. مسائل مطرح حول و حرش رد صلاحیت 
تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری, و 
انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و 
مجلس خبرگان رهبری در برخی مناطق کشور و 


90 ۶ شماره ۲۹۹۶ 


انتخابهای خود را انجام دهد و شر 
کر ده به اعتقاد عطاءالله مهاجرا: 


توجه تازه به داد گاه اتقلاب دربی انتشار سخنان علی 
افشاری از متهمان پرونده «براندازی» از تلویزیون 
اشاره داشت. 

تحرک تازه و جدی صدا و سیما در پوشش اخبار 
و رویدادهای ریاست جمهوزی چنان فضا را پر کرده 
که لاجرم بسیاری از مسائل فرصت طرح و اشاره 
فضای سیاسی جامعه دانست که در آستاله بر گزاری 
مهمترین انتخابات مردم در ۱۸ خرداد به‌وجود امده 
اسشت: 

به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری این 
دوره ویژگیهایی یافته که در دوره‌های پیشین کمتر 
سابقه داشته است. 

حجم گسترده تبلیغات تلویژیوتی نامزدهای دوره 
شیم ریاست جمهوری باعث شده که ستادهای 





ر 
کارامدی همیشگی برخوردار [ 
نباشند و بخش عمده فعالیت نامز دها 
در ارائه بهتر و قویتر برنامه‌ها و مواضع شان از مجرای 
برنامه‌های رادیو تلویزیونی مصروف شود. موضوعی 
که در دوره‌های قبل کمتر وجود داشته است. 

در دوره هفتم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل 
محدود بودن زمان اختصاص یافته در رادیو و 
تلویزیون عمده تحرکات و تبلیغات نامزدها از مسیر 
ستادهای آنان که در شهرهای مختلف تشکیل شده 
بود. انجام می گرفت و یکی از اصلی‌ترین راههای 
شناخت مردم از نامزدها تبلیغات ستادها از سوبی و 
حضور بیشتر و موّثرتر نامزدها در اجتماعات مردمی 
در سراسر کشور بود, 
توجهی کم‌رنگ شده و به‌نظر می‌رسد در این دوره 
تلویزیون جای ستادهای نامزدها را از لحاظ 
تاثیرگذاری گرفته باشد. 

علاوه بر آين تفاوتهای دیگری نیز می‌تواند این 








دوره را از سایر دوره‌ها متمایز کند. تعداد نامزدها در 
دور هشتم تاکنون سابقه نداشته است. تنها دوره قابل 
مقایسه دور اول است که هشت امزد با هم به رقابت 
پرداختند. در بقیه دوره‌ها دو تا جهار نفر به طور معمول 
مورد تانید نهایی قرار می گرفتند. 

همین موضوع باعث شده که برخی تحلیلگران 
سیاسی مسائل این انتخابات و جناح‌بندیها و مواضع 
گروههای اصلی را در «بارادایم تعدد» مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دهند. 


تعداد نامز‌دها البته در این دوره باعث نشده که 







مردم با تعدد پرئامه‌ها مواجه هرند و همانگونه که از 
پیش نیز انتظار می‌رفت هیچ کدام از نامزدها تبلیغات 
و معرفی خود را در قالب ارائه یک برنامه منسجم و 
مدون برای اداره کشور و اولویت‌بندی مشکلات 1 
معضلات جامعه سامان نداده‌اند و عمده تبلیغات انها 
به این می گذرد که بیان کلی از مشکلات و راه‌حلها 
داشته باشند و در مواردی قولهای مشخص 
و معین بدهند. 






همین موضوع نیز این 
دوره از انتخابات را 
منحصربه فرد کرده است. 
شاید نتوان هیچ دوره‌ای از تبلیغات ریاست جمهوری 
را در گتشته سراغ گرقت که این حجم از وعده و 
وعید توسط نامزدهای ان به مردم داده شده باشد. 
حجم بالای وعده‌ها از یک‌سو و تنوع و گستردگی 
طیف ان وعده‌ها از سویی دیگر فضای انتخایات را 
جالب و دیدنی کرده است. هرچند اميد می‌رفت که 
رقابت در اصل میان برنامه‌ها صورت گیرد. اما به نظر 
می‌رسد آنجه اینک وجود دارد رقابت میان وعده‌ها و 
قولهایی است که در سطوح مختلف توسط نامزدها 
مطرح می‌شود. 

جالب توجه این است که بررسی برخی از این 
وعده‌ها نشان می‌ دهد که تحقق ان به امکان قانونی 
بیشتری از حد رئیس جمهور یاز دارد و اصولا به طور 
مستقیم در محدوده اختیارات و وظایف رئیس جمهور 


در کنار وعده‌های مطرح شده توسط نامزدها که 
























حجم قابل ترجهی از سخنان برخی نامزدها به 


و مطبوعاتی بازتابهایی نیز درپی داشته است. 
۳ حجت‌الاسلام محتشمی رئیس فرأکسیون جبهه 
2 خسرداد در مجلس 
در این زمیته به بیان این 
نکته پرداخته که (تنها 
_ کسی که در این روزها از 
انقلاب و نظام جمهوری 
اسلامی: مردم و کشور در 
برنامه‌های تبلیغاتی خود 
دفاع کرده و علیه ایران تبلیغ ا 
نکرده: خاتمی بوده است). 

به نظر می رسد یکی از محورهایی که توسط 
همه نامزدها مورد توجه قرار گرفته و به فراخور 
خاستگاه فکری در مورد آن موضع گیری شده. 
" «اصلاحات» و ضرورت تداوم ان باشد. 

اصلاخات به عنوان فرایندی که در طی ان 
تارسایی های" ساختاری و برنامه‌ای از سویی و 
فیک بتترهای اجتناهی: فرهتگی-و ا 
برای توسعه همه جانبه از سوی دیگر مر تفع می شود. 
در یک سال آخیر بیشتر توجه را در سطوح مختلف به 
خود معطوف کرده است و در دوره رقابتها نیز نامزدها در 
مورد آن سخن گفته‌اند. به طوری که می توان آن را 
روندی محتوم و اجتناب‌ناپدیر توصیف کرد. 

سعد خداز بان ند 
فضای رقابتهای 
جمهوری باعث شده که او 
علی‌رغم ناتوانی جسمی تا 
حدی در صحنه سیاسی حاضر ۲ 


ریاست ۱ 


شود در این زمینه معتقد است: | 
«اصلاحات مثل رودخانه‌ای | 
است و فقط سنگهای کف 
رودخانه در معرض اصلاحات 
قرار می‌گیرند اما سنگهای 
اطراف رودخانه که از جریان 
اصلاحات فرار می کنند محکوم به بستن خزه 
می‌شوند.» حجاریان ۱۸ خرداد را بهاری توصیف 
کرده که باید «با نسیم آن تنفس و فمئوایی کنیم و با 
اصلاحات همسو شویم». 

در خاشیه رقابتهای انتخاباتی و درحالی که 
تافزدها هر کدام به فراخور برنامه‌ریزی ستادهای 
تبلیغاتی خود در مسیر جلب نظر افکار عمومی تلاش 
می ګنند یک سلسله رویدادها نیز رخ می دهد که په 
نوعی تازه و در حد خود قابل توجه است. 

هفته گذشته دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای به 
رئیس مجلس شورای اسلامی رسماً و از موضع 
عالی ترین مرجع نظارتی بر انتخایات ریاست 
جمهوری خواستار منع استفاده از تریبون مجلس 
برای تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری شد. 





در نامه آیت‌الله جنتی په آقای کروبی. آمده 





تست ای ی تا دیا آاست که 
کی مختات واه قآ وضست E‏ ۱ 
ر پا دزره چهار ساله تولت فعلی" اختضناض يات | 
است. این انتقادها البته در سطح برخی محافل سیاسی . 


ون پودجه ان ۲ از 





«یقیناً نمایندگان 
محترم توجه دارند. که 
مجلس شورای اسلامی 
هم جنبه رسمی دارد و 





تفن می شود بهره گرفتن از تزیبون 72 شورای 
اسلامی در تبلیغ له و علیه نامزدهای ریاست 
جمهوری از مصادیق سنو ءانتفاده از امکانات 3 
ممنوعیت ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری 
و خروج از ہی طرفی لازم نهادهای رسمی است. 
متاء‌سفانه اخیرا مواردی از این تخلف در نطقهای قبل 
از دستور مشاهده شده است.» 

رئیس مجلس الیته اين امه را به نمایندگان 
ابلاغ کرد و از انان خواست مفاد ان را مورد توجه 
قرار دهند؛ اما در این ژمینه گفت: «در مجلس پنجم 
حتی تا دو هفته قبل از انتخابات راجع به تقبیح 
اما نامه‌ای از سوی اقای جنتی داده نشد. نمی‌دانم 
چرا همه قائونها در زمان حاضر به اجرا گذاشته 
می شود. ts‏ 

روزنامه نوروز نیز طی یادداشتی به ارائه وارد 
مستندی اقدام کرد که در مقطع انتخابات دوره قبل 
ریاست جمهوری رخ داده ولی شورای نگهبان در 
مورقاان تذکری نداده است. گذشته از آين مساله 
هفته گذشته درحالی که وج عمومی دعوت 
شخصیت‌ها. نهادها و گروههای مختلف برای شرکت 
SRS‏ مردم در انتخابات فضا را بر کرده پو ۵. 
انتشار خبری مینی بر لزوم عکس دار بودن شناسنامه 
رای‌دهندگان که مبتنی بر برداشتی از قانون انتخابات 
بود. این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن آست در 
ضورت وجود چنین الزامی تعداد زیادی از افرادی که 
برای نخستین بار قرار است در انتخابات شر کت کنند 
و به «رای اولیها» مشهور شده‌اند از حق شهروندی 
انتخاب کردن محروم شوند. نظر وزارت کشور در 
این موضوع عدم ضرورت عکس‌دار بودن 
شناسنامة‌ها بود ولی شورای نگهبان مصر بود که 
وجود. عکس: ضروری انت: از آنجا که طبق 
براوردهاء هفت میلیرن صاحب حق رای موضوع این 
چالش بودند و محرومیت این افراد از زای دادن 
مشارکت نهایی را تا حد زیادی کاهش می‌داد. 
مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه رسمی خود 


پیش از انتخابات اقدام به ارائه یک طرح سه فوریتی, 


برای تفسیر قائون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات 
ریاست جمهوری نمود. 

براساس مصوبه مجلس در این زمینه برای 
شرکت در انتخابات تنها ارائه شناسنامه معتبر است و 
الزامی به عکس دار بودن آن نیست. 

محسن آرمین اقدام مجلس را صیانت از حق 
شهروندی مردم و تلاش برای حداقل کردن موانع 
مشارکت عمومی در انتخابات توصیف کرد. قابل 
توجه این است که طرح مذکور اولین طرح 
سه‌فوریتی است که در ادوار مختلف مجلس به 


| تصویب رسیده است. طرخهای سه‌فوریتی در شرایط 
۲ اضوطراری که فوت وقت موجب خسارت 
۱ چبران‌ناپذیری | هی شود قابل ارائه انیت و پس از 





0 و بلافاصله باید نظر خود را درباره مصوبه سه فوریتی 







تصویب فوریت آن پلافاصله در مجلس موردپررسی 
قرار می گیرد: در طرحهای سه فوریتی اعضای 
شورای نگهپان هنگام مذاکرات مجلس حضور دارند 







اعلام نمایند. تاءیید این مصوبه توسط شورای 
نگهبان. مرج فی فبود. که خدافل عفر سیون 
صاحب رای بتوانند با خیال راحت نامزد اصلح خود را 
انتخاب نمایند. 

.به هرحال انتخابات ریاست جمهوری در ۱۸ 
خرداد برگزار خواهد شد و نتیجه آن که یک روز بعد 
اعلام می‌شود. نشان خواهد داد که افراد و جناحهای - 
سیاسی هر کدام از چه وزن سیاسی و اجتماعی در ` 
کشور برخوردارند و قضاوت افکاز عمومی سبت به 
آنها چگونه است. 

روز نوزدهم خرداد مشخص خواهد شد که 
ستراتژی جناحهای اصلی کشور در انتخابات به چه 
میزان انان را در دستیابی به اهداف سیاسی‌شان یاور 
بوده است. هیچ کس قادر نیست نتیجه انتخابات و 
حتی میزان مشارکت را به طور قطع پیش بینی کند. 
سرزمین ایران سرزمین شگفتی‌هاست و تا روز 
موعود شاید اتفاقاتی بیفتد که مورد انتظار نبوده 







امتتاد 

عطاءالله میهاحرانی 
وزير پیشین ارشاد و 
رئیس فعلی مر کز 
گفتگوی تمدنها نتیجه 
انتخابات را این گونه 
پیش بینی کر ده ست 
«پیش‌بینی ميزان 
ارا دور از تدییر است: 
بیج ااا های زات فاد وگاه مکو آست جرا 
موجب افزایش جمعیت شرکت کننده شود و گاه 
میک ا است موب کافش شرکت کتندکان ,دز 
انتخابات گردد. اما اگر ما سقف شر کت کنند گان را در 
یک نگاه واقع بینانه و قدری بدبینانه ۳۰ میلیون نفر 
درنظر بگیریم, پیش‌بینی می کنم مجموعه ارای ٩‏ 
نامرد به اضافه ارای باطله در نگاه خوشبینانه ۲۰ 
میلیون بشود یعنی یک‌سوم ارا به ٩‏ نفر و ارای 
باطله تعلق داشته باشد. نکته دیگر اينکه تعداد آرای 
باطله از آرای تعداد قابل توجهی از نامزدها بیشتر 
خواهد بود و اگر بخواهیم آن را بسنجیم, تتها یکی, دو 
نفراز نامزدها رایشان از ارای باطله بیشتر خواهد بود 
و حدود ۲۰ میلیون رای هم به جبهه اصلاحات تعلق 
خواهد گرفت»» 

نتیجه‌ای که روز نوزدهم خرداد رسماً اعلام 
می‌شود, از بسیاری جهات قابل تامل و شایسته تعمق 
خواهد بود و نشان خواهد داد افکار عمومی نسبت به 
شرایط کشور و هر کدام از نامزدها چگونه 





شماره ۲۹۹۶ 


9۰ 























رین آنا مبارزه با ایدز: گسترش 
نگران اة ات 
بیش از ۷۰ درصد متاطق کشور زلزله خی است. 


"|اکبر گنجی برای آزادی بايد ۶۰ میلیون تومان وثیقه 
ت ا سپارد ۱ 


در سال گذشته روزی هفت نفر در خیابانهای تهران جان 
باختند. 

جامعه مدرسین حوژه علمیه قم اعلام کرد: نامزد اصلح 
باید برای عل مشکللات اقتصادی عزم و برنامه داشته 
باشد . 

قطع برق اکثر مناطق کشور را چندین ساعت در 
خاموشی قرو برد. 

۶۰ درصذ بیکاران کشور را جوانان تشکیل می دهند. 
بیمه. ۴/۵ میلیارد ریال خسارت. به بازماندگان 
سرنشیدان هوانیمای ساتحه دیده پرداخت می کند. 
شمخانی: براساس کدام قرار. روحانی می تواند رئیس 
جمهور شود اما نظامی نمی توائد؟ ۱ 

جعبه سياه دوم هراپیمای یاک + بیدا شد. 
از سال آینده: ارز تک‌نرخی می‌شود. 

شورای شهر تهران نام خالد اسلامبولی را از تهران 
حذف کرد M.E‏ 
محمدرضا پدرام سوسیا بایان اعدام شد. 

ید حجاریا یقت اعتزافات افعرین خلاف قانون 


e ۳‏ ی در دادگاه تجدیدنظر لغو 


۳۳ ما سوه لت بة 

ی ۳ ۱ 

سرافیها از سال آینده رسماً آغاز می‌شود. 
ابراهیم ی ید تشخیص مصلحت نظام 


متوسل شد. 
چين ن آمادگی EL‏ د را یرای بازگرداندن هواپیمای 















































اتحادیه عرب خواسترقطعروابط سیاسی با سرئل 
بتر 

پسر کوچک صدام معاون نظامی حزّب بعث ده 
فرماندهان آرتش اتدوندی" نسبت يه آنحلال مجلس 
ترسط رئیس جمپور هشدار دادند. 

کودتاگران قطری به اعدام محکوم شبدند. 

وزیر دفاع آمریکا: مدرن‌سازی ارتش آمریکا ده سال 
صدام پا طرح تحریمهای هوشمند مخالفت کرد. 
اسرائیل اعلام کرد هرگوئه حمله حزب‌الله را با حمله 
به مواضع سوریه در لبنان پاسخ خواهد داد. 

اریتره و اتیوبی با ترسیم خطوط مرزی موافقت کردند. 
مگاواتی به شدت از عبدالرحسن وحید انتقاد کرد. 
بربرها در الجزایر باز دیگر شورش کردند. 

شمار ناوهای تو قیف شده نقض کنتده تحریم عراق در 
ابهای خلیج فارس در سال جاری میلادی به ۲۷ فروند 
سسب » 


زنرال مشرف به هند دغوت شد. 





شماره ۲۹۹۶ 






هنوز تنش در روابط واشنگتن .پکن بر سر هواپیمای 
جاسوسی امریکا که ناگزیر به فرود اجباری در چین 
گردید؛ فرو کش, نکرده بود که حوادث دیگری, دست په 
دست هم داد و روابط دو کشور را بیش از پیش متشنح 
کرد.به‌طوری که اگر اين روند ادامه پیدا کند. واشنکتن و 
پکن وارد مرحله جدیدی از کشمکش خواهند شد که 
لطمه‌ای اساسی به روابط دو کشور وارد خواهد کرد. 

روابط دو کشور همواره دارای نوسان بوده است و 
پکن و واشتکتن در بسیاری زمینه‌ها به انتقاد از سیاستهای 
یکدیگر پرداخته‌اند؛ ولی در کنار این انتقاد‌ها که گاهی با 
اعتراض همراه است. روابط اقتصادی و پازرگانی دو 
کشور در سطح مطلوبی بوده و چین و آمریک از امکانات 
همدیگر بهره‌بردازی می کنند. چین با توجه به گستردگی 
جمعیت و سرزمین توانسته از کمک‌ها و منابع امریکابه 
نحواحسن استفاده کند و به یک کشور مدعی در جهان 
تبدیل شود این کشور که در زمان حیات شوروی از نظر 
سیاسی و عقیدتی رقیب مسکو بود. پس از چرخش به 
سوی آمریکا که در زمان نخست وزبری ریجارد نیکسون 
منورتا گرفته توانست به یگ قدرت کر مقایل کرملین 
تبدیل شود 

کی الا الا نظر سیانتی کی رد ور کر 
جهان کمونیسم برتر و بالاتر از همه می‌دانست. در آن 
سالها تنها کشوری که توانسته بود استالین را نادیده بگیرد 
و از سیاستهای او انتقاد کند. یو گسلاوی مارشال تیتو بود 
که از سوی مسکو و متحدانش «رویزیزیست» لقب 
گرفت؛ اما به مرور که ماهیت شوروی آشکارتر شد. 
کشورهای دیگزی سر از وابستگی به کرملین پیچیدند و 
مستقل شدند, در این مورد می‌توان به البانی در زمان 
آنورخوجه و چين مائو اشاره کرد که په تدریج به دشمنان 
شوروی تبدیل شدند. در کنار اتها می‌توان چپهای جدید 
در اروپارا که بیشتر به لیبرالیسم گرایش یافته بودند. نام 
برد که کموئیسم اروپایی را بنیان گذاشتنده شوروی که 
می خوامبت خود را حاکم بلامنازع جهان کموئیسم بنامد و 
افزایش رقبا را به نفع خود نمی‌دید. درصدد تخطته آنها 
بر آمد و درگیریهای سیاسی. ایدئولوژیک و منطقه‌ای 
ایجاد کرد. چين که رقیب قدرتمندی برای عسکو بود پا 
ویتنام درگیر شد که با دست درازی به لائوس و کامبرج. 
خود په یک معدعی تبدیل شده بود. ترور تروتسکی به 
دست یکی از عوامل شوروی و جوسازیهای کرملین و 
احزاب کمونیست واپسته به مسکو, نشان داد که این 
امپراتوری در آزبین بردن رقبا جدذی و مصمم است. اما 
توطثه‌هایش عليه مائو تیتو و انورخوجه یی اثر بود تا جایی 
که انها به حیات خود ادامه دادند و عوامل شوروی نیز 
نتوانستند گزندی به آنها و کشورشان وارد بیاورند. 

گرایش چین به آمریکا برای هر دو طرف مفید بود. 
چین که سالها از دستیابی به کرسی خود در سازمان ملل و 
شورای امنیت محروم بودو این امکانات دراختیار تایوان 
بود. در سایه موافقت واشنگتن به عضویت سازمان ملل 





درآهد. و عضو دائمی شورای امئیت شند. این کشور یکی 
از پنج کشوری است که از حق وتو برخرردار می‌باشد. 
از زمانی که نیکسون قدم به پکن گذاشت و با 
مقامات چیتی ملاقات و گفت وگو کرد روزیه‌روز سطح 
روابط دو کشور توسعه یافت. و از آن زمان تاکنون هیچ 
رئيس جمهوری در آمریکا روی کار تيامده که با چینی‌ها 
ملاقات و تبادل‌نظر نکرده باشد 
شوروی که سعی داشت جنگ سرد با پکن: را به 
گفت وگو و تبادل‌نظر تبدیل کند. حتی در زمان گورپاجف 
از حربه پرستوریکا بهره گرفت. اما هم مقامات چینی و هم 
مردم این کشور اعتمادی به مسکو نداشتند, درپی ان بود 
که حمام خون در میدان تیان آن‌من (صلح آسمانی) راه 
افتاد و تظاهرات مردم به خاک و خون کشیده شد. 
چیني‌ها که دارای اختلافات مرژی نیز با شوروی 
بودید. به این دلیل به آمریکا تمایل داشتند که امریکا 
دارای مرز مشترک با کشوزشان نبود و درصدد اشغال 
چین نبودةالبته طرفین سیاستهایی را ہی ی رفجند مه 
گاهی اوقات به تضاد و مقابله سیاسی . تبلیغانی غلیه 
یکدیگر می‌انجامید. برای مثال آمریکا همواره از مساله 
حقوق بشر در چین انتقاد کرده و چین نیز آمریکارا به سبب 
حمایت از مخالفان سیاسی بکن مورد انتقاد قرار داده است. 
با روی, کار آمدن جورج دبیلو بوش, اوضاع تغییر 
کرده و دو کشور تبلیغات شدیدی را غلیه هم آغاز 


نموده‌اند و اين جوسازیها و تبلیغات می تواند روابط پکن . 


واشنگتن را خدشه‌دار سازد. 

البته باید گفت که دو کشور دارای استراتژی خاصی 
در رابطه با یکدیگرند و در سالهای اخیر به دلیل تحولاتی 
که در ضحنه جهانی به‌وجود امده تغییراتی در 
روشهایشان به وجود امده است. 

چين که سالها در ضف مقابل شوروی قرار داشت 
درپی تک‌قطبی شدن جهان به روسیه نزدیک شده و 
مسکو نیز درصدد برامده چين را به سوی خود جذپ کند. 
در همین راستا بود که چین و روسیه با انعقاد قراردادی 
اختلافات مرزی خود را که سالها بر روابطشان سایه 
انکنده بود. برطرف کردند و گامهایی در زمینه نزدیکی 
هرچه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی برداشتند. پکن 
سپس روابط با كوبا کره‌شمالی و کشورهایی را که 
مخالف آمریکا هستند, تقویت کرد و عملا جبهه جدیدی 
به زجود آورد؛ ولی مساله اصلی که همواره روابط آنها را 
تحت‌الشعاع قرار داد تایوان است. چين موفق شد در 
سالهای گذشته به «ماکائو» و «ثایوان» که سالها از این 
سرزمین جدا بود و به دست پرتغال و انگلستان اداره 


می‌شدند. دست بابد. دکترین «یک کشور, دو نظام)) در 








۱ 
۱ 


سالهای آخیر در ماکائو و هنگ کنگ په خوبی عمل کرد | 


و مثیت بوده است. 


در این مناطق مردم از آزادیهای بیشتری انسبت به | 


چین برخوردار می‌باشند. سفر اخیر رئیس جمهور چين به 
هنگ کنگ که با تظاهرات اعتراض آمیز جنبش فالون 













آگونگ. همراه بود نشان از تعهد پکن به سیاسّت هیگ 
کشور دو نظام» دارد؛ ولی این سیاست در مورد تایوان با 
ٻن بست مواجه شده ات 
یکی از دلایل ان نیز عدم رغبت مردم تایوان به 
پیوستن به چین می‌باشد که با وجود فشارها و تلاشهای 
بکن, هنوز موفقیتی در این زمینه به دست نیامده است. 
آسکا نب ار ھن یں کات مان راما 
کند. از جمله گامهای مهمی که برذاشته شد. نزدیکی به 
ویتنام بود. ویتنام و آمریکا سالها با یکدیگر جنگ داشتند 


و دشمن یکدیگر به‌شمار می‌رفتند. سفر بیل کلینتون.. 


رئیس جمهور پیشین امریکا,به ویتنام و توسعه روابط دو 
کتّرر ضمن اینکه کامی در جهت تنش‌زدایی در این 
منطقه بود تلاشی برای 
جذب هرچه بیشتر هانوی از 
سوی واشتکتن به‌شمار 
حمایت از مخالفان سیاسی 
پکن برد که در قالب 
پشتیبانی از حقوق بشر صورت گرفت. مساله تایوان نیز 
که از اولین روزهای روی کار امدن کموئیست‌ها در چین 
روابط دو کشور را تحت‌الشعاع قرار داده همجتان به قوت 
خود باتیست. 


تنش واشنکتن-پکن 

آگرچه روابط چین و آمریکا در زمان جمهوری‌خواهان وارد 
مرحله جدیدی شد و نیکسون و کیسینجر سنگ بنای این 
روابط را گذاردند. اما به تِ می‌رسد در زمان جورج 
دبیلو بوش اوضاع وخیم تر از ان شده که انتظار می‌رفت. 

چین که تهاجمی دیپلماتیک را با نزدیکی به هند و 
روسیه آغاز کرده بود:یا تحرک سیاسی تایوان مواجه شد 
که از حمایت امریکا برخوردار است. چین که هنوز هم 
تایوان. را بختبی از خاک اصلی خود می‌داند. تمایلی به 
توسعه رابطه این کشور پا آمریکاو دیگر کشورهای جهان 
ندارد؛ ولی سفر اخیر رئیس جمهور تایوان به ژاپن, آمریکا 
و کشورهای آمریکای لاتين نشان داد که تایوان درصدد 
خروج از انزواست و می‌خواهد از بن‌بست خارج شود. 
الیته سیاستهای جدید تایوان از پشتیبانی واشنگتن 
برخوردار می‌باشد. اگرچه پکن درصدد یازپس گیری 
تایوان است. اما آمریکا نشان داده که مخالف این امر 
است. امریکا بر حفظ تواژن قوا در ډو سوی تنگه تایوان 
تاکید می کند و تمایلی به افزایش توان یکی از طرفین 
ندارد؛ به همین دلیل زمانی که بوش فروش سلاحهای 
هدرن بة تایوان را تاء‌یید کرد و با اعتراض پکن مواجه شد. 
در دو سوی تنگه تایوان است. 

فروش سلاح به تایوان از سوی امریکا و یا متحدان 
واشنگتن موضوح جدیدی نیست. انچه اهمیت دارد و در 


سفر رئیس حمهور تابوان و رهبر تبعیدی 


تبتی‌ها به آمریکا + ۰ 





دولتهای پیشین آمریکاشاهدش نبوديم.سفی‌رئیس جمهود | 


تایوان به آمریکا و مذاکره مقامات آمریکا و تایران می‌باشد. 


پکن را تحت‌الشعاع قرار داد گامی اساسی از سوی کاخ 
سفید برای تحت فشار قرار دادن چین تلقی می شود. 

البته چندین مساله طی سه ماه اخیر روابط دو کشور 
را تحت تاثیر قرار داده که فروش سلاح به تایوان و سفر 
رئيس جمهور این کشور به آمریکا از جمله آنها بود؛ ولی 
روابط از زمانی که هواپیمای جاسوسی امریکا تحت 
فشار جنگندههای چینی نا گزیردبة فرود اجباری دز خاک 
این کشور شد. زو به وخامت گناشت.: 

نس ان" آن ادوا که افازیی "نیت جاح 
آمریکاییها و چینی‌ها اقدام به حمله به سایتهای 
کامپیوتری بکدیگر کزدند. ولی سه مساله دیگر په شدت 
چینی‌ها را عصبانی کرد که عبارت بودند از فروش 
سلاحهای پیشرفته به تایوان اعلام سیاست جدید دفاع 
موشکی و درنهایت سفر رئیس جمهور تایوان و دالاپی لاما 
رهبر مخالقان تبت په امریکا. 

با سیاستی که جورج 
دبیلو بوش درقبال چين 
درپیش گرفته. درحقیقت 


چین را درپی داشت توانسته پکن را در موضع 
تدافعی قرار بدهد و این 
کشور توانایی مقابله 

تبلیغاتی و سیاسی را با واشنگتن از دست بدهد. 


اگرچه بوش اعلام کرده که دفاع موشکی آمریکا 
عليه چين و روسیه نیست. اما جینی‌ها تمی توانند به این 
وعده‌ها دل خوش کنند . 

بوش طی بیش از صد روزی که از استقرارش در 
کاخ سفید می گذرد. به‌ طور عمده با مساله چين دست به 
گریبان بوده است. با وجود اینکه طی مین مدت مسائل 
حاد دیگری در جهان روی داده. اما محور اصلی سیاست 
خارجی بوش چین بوده است, در صورتی که در زمان 
کلینتون که قدرت در دست دمکراتها بود. مخور اصلی 
سیاست خارجی را مساله خاورمیانه تشکیل می داد په 
نظر می رسد با وجود حمایت اشکار کاخ سفید از اسرائیل, 
خاورمیانه از اهمیت چندائی در دیپلماسی جهانی آمریکا 
بر خوردار نیست! به همین دلیل است که فلسطینی‌ها و 
اعراب سعی دارند به هر طریق ممکن. کاخ سفید را در 
خاورمیانه فعال کنند. سفر پاول وزير خارجه آمریکا به 
چهار کشور آفریقایی نیز عمدةا مربوط به بیباری ایدز 
بوده است, 

به هرحال, تنش در روابط واشنگتن . پکن اگر مهار 
نشود و به طغیان پکن منجر شود آثار ناگواری بر منطقه 
برجای می گذارد. این منطقه به تاز گی از جنگ و در گیری 
رهایی یافته و به دمگراسی و ارامش گرایش يافته است. 
همراهی قادر خواهند بود ضمن حفظ اصول خود رابطه 
قابل قبولی با یکدیگر داشته باشند. اما نباید این واقعیت را 
نادیده گرفت که تا زمانی که تایوان الحاق به چین را 
نبذیرد: واشنگتن و یکن در این مورد با هم کشمکش 
داشته و در تضاد خواهند بود. 

۳ 


چين در سالهای. گذشته نسیت به روابط تایوان با 
| کشررهای جهان حساسیت بسیاری از خود نشان می‌داد. 
خصوصأژاپن و آمریکا از جایگاه ویژه‌ای در این مورد 
برخوردار بودند؛ لذا سفر رئیس جمهور تایوان په ژاپن و 


آمرییکا در شرایطی که مسائل دیگری روابط واشنگتن . 











شما و جهان سیاست 

غلامرضا عطابی (محمدیار) از یزد 

پیمان ماستریخت چه بود؟ 

#اتحادیه اروپا متشکل از کشورهای آلمان, اتریش,| 
بلژیک: دانمازک. اسپانیاء فرانسه. فنلاند. انگلیس, یونان | 
ایرلند. ایتالیا. و کزامبورگ. هلند. پرتغال و سوئد درا 
غرب اروپا واقع شده و بیش از ۳۷۰ میلیون نفر جمعیت 
دارد و مقر آن در بروکسل است. پارلمان اروپا نیز در 
استراسبورگ است درحالی که مرکز دیوان اروپا و 
دبیرخانه پارلمان در لوکزامبورگ قرار ذارذ. 

جامعه با اتحادیه ازو پا در سال ۱ براساس جامعه 
زغال و فولاه اروپا پایه‌ریزی شد وپس از آن با افزایش 
آعضا, به صورت یک قطب سیاسی و اقتصادی درآمد. 
در طول سالهایی که این اتحادیه شکل گرفت و فعالیت 
تکاملی خود را ادامه داد. چندین پیسان میان اعضا به 
امضا زسید که هریک سرآغاز فصل جدیدی بوده است. 
از جمله مهمترین پیمانها بايد به پیمان ماستریخت و 
بیمان امستردام اشاره کرد. 

پیمان ماستریخت در هفتم فوریه ۱۹۹۲ به امضا 
رسید و بیمان آمستردام که درخقیقت مکمل آن است. 
در دوم اکتبر ۱۹۹۷ امضا شد. از اول مه 4 پیمان 
آمستردام رسا ابه جائ | یمان ماستریخت به ۾ اجرا 


درآمد. ۴ 


۱ 












































قرار بود پیمان ماستریخت از اول ژانویه ۱۹٩۳‏ 
5 ب مجلس ۱۳ کشور عضو اتحادیه اروپا بة 





۵- از میان ؛ بردن فاصله فقیر و غنی. اھ 

پس از تصویب پیمان ماسترریخت: گامهایی. جهت. 
اجرای ان برداشته شد. اهداف مانتریخت در مورد 
اتحاد پرلی به جریان افتادن «یورو» په عنوان پول 
اررپایی و تشکیل بانک مرکزی اروپا بود. درباره اتحاد 
سیاسی. قرار بود یک خط مشی مشترک خارجی و 
امنیتی اتخاذ شود و امور اجتماعی در تمامی کشورهای. 
و مه ار م 
قانونی این جامعه قرار گرفت. 

از موارد دیگری که در ماستریخت مورد تاکید قرار 
گرفت. پیمان اتحاد سیاسی بود که جای فدرالیسم را 
گرفت. مساله مجلس اروپایی جدیتر گرفته شد. مجمع 
۸ نفری جامعه آرویا در شکل دادن به بر خی از قوانین 
جامعه اروپا نقش داشته و در این مورد فعالتر برخورد 
خواهد کرد. در فاستریخت بر فعالتر شدن مجلس اروپا 
تاکید شده بوذ. مساله دیگری که در ماستریخت مورد 
تاکید قرار گرفت. کمک کشورهای تروتمند اتحادیه 
اروپا به کشورهای فقیر عضو این اتحادیه بود. در همین 
راستا قرار شد اسپانیا. ایرلند. بونان و برتغال از کمک 
مالی دیگران بهره‌مند شوند. فر ماستربخت اسپائیا از 
شرکای روتمندتر خود برای دریافت پول بیشتری برای 
خود و ایرلند. یونان و برتغال تعهذ رسمی دریافت کرد 

برخی مخالفتها و موانم سیب گردید تا پیمان 
ماستریخت به‌طور کامل به اجرا درنياید. پس از ان بود 
که پیمان آمستردام به تصویب رسید . 
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سه کانه 


کیان فولادی 


متاسفم. شما مجرم سیاسی نیستید! 

مجلس اصلاحات. ساعاتی مانده به انتخابات ریاست 
جمهوزی به گمان خود گام بلندی در 
اجرای اصلاحات برداشت و پس از سالها 
با تصویب قانون جرم سیاسی خواست تا 
به اصل ۱۶۸ قانون اساسی, جانی دوپاره 
ت__ 

قانون بيست و پنج ماده‌ای جرم 
سیاسی تصویب شد و در نگاه نخست 
بسیاری از خلاهای قانونی در ارتباط با 
چارچوب حقوقی جرم سیاسی و 
وضعیت و شرایط مجرمان سیاسی را پا 
بهترین مواد پر کرد. 

اما باقی ماندن دو روزئه کوچک 
کافی بود تا بنایی که با سعی فراوان و 
شعارهای هواداران. پس از بیست و 
چند سال افتثاح شد به سادگی فرو 
ریرد. 

تدوینگران طرح در راس 
فهرست اهداف خود. همگی بر 
برخورداری مجرم سیاسی از 
تسهیلات ویژه‌ای در آمر دادرسی 
اشاره داشتند تا به این ترتیب مقدمات نقد 
سیاسی حکومت فراهم آید و انگیزه شهروندان برای 
مشارکت فعال سیاسی افزایش یابد. 

لیکن در نخستین ماده این قائون که تلاش بر تعریف 
جرم سیاسی دارد: عبارتی گنجانده شده که بسیاری از 
متهمان را از قراز گرفتن در صف مجرمان سیاسی محروم 
خواهد کرد. به این ترتیب که. مجرم سیاسی براساس این 
ماده. کسی است که با «انگیزه خیرخواهانه» تضبتت به 
ارتکاب برخی جرایم علیه نظام سیاسی حاکم اقدام کند. 

ناگفته پیداست درحالی که در این قانون. تعریفی از 
انگیزه خیرخواهانه ارائه نشده و حتی مصادیق و نمونه‌هایی 
از آن نیز به تصویر کشیده نشده است. در عمل قضأت 
محترم دادگاهها: هریک بنابر سلیقه و تمایل خود. برداشت 
خاصی از این عبارت خواهند داشت و مجرمی که براسان 
دیدگاه .یکی از قضات. دارای انگیزه‌های. خیرخواهانه 
تشخیص داده شده و در فهرست مجرمان سیاسی است از 
نظر قاضی دیگر. فاقد این انگیزه معرفی شده و در صف 


مجرمان عادی خزاهد نشست؛ 


و این اختلاف رویه از هم‌اکنون قابل پیش بینی است: 


اختلافی که شاید برای مدتها پافی خواهد ماند و راه را برای 
دخالت اراده‌های غیرقضانی. بز پزونده مجرمائی که 
می‌توانستند در فهرست مجرمان سیاسی قرار گیرند: باز 
خراهد گذارد. 


" @ 


شماره 144۶ 


اما روزنه دیگری که در قانون باقی مانده و امیدهای 
بسیاری را سبت به اینده روشن این قائون کم‌رنگ 


می کند. ترتیبی است که قانون در عملکره هات نهف ا 


اختیار کرده است. 
و با وجودی که یکصد و پنجاه نفر براساس این قائون 
برای عضوبت در هیات منصفه انتخاب خزاهند شد و تدابیر 


ویژه‌ای برای انطباق رای این عده با افکار عمومی جامعه و ۱ 


دخالت این امر در نتیجه دادگاه اندیشیده شده است. اما قالون 
در حساس ترین دورراهی, سکوت اختیار کرده و بار ډیگر راه 
را بر اجرای دقیق خواسته‌های تدوینگرآن خود پبسته است. 
رالا یکی از مواذاین فاون در زین نفستین ا 
دادگاه, هیات منصفه پاسخ دو سوال دادگاه را خواهد داد 













ml‏ ایتکه آیامتهم بزهکار شناخته شده است يانه و دیگر 
انکه در صورت بزهکار بودن مجرم آیا وی را مستحق 
تخفیف تشخیص داد دادگاه باید به این نظر توجه کند و اگر 
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بای را که بسا وت و حند سال با 8 
تصویب فانون جرم سیاسی برافراشته شد؛ 
دو زوزنه ای که در متن فانون بافی مانده 

و فرو خواهد ريخت ان 


هیات منضفه, متهم را مجرم تشخیص داد و دادگاه نیز چنین 
نظری داشت. با توجه به مواد قانونی, مجرم مجازات خواهد 


Ew 

امادر ظریف ترین نقطه که تقابل میان نظر هیات منصفه 
و قاضی دادگاه در مجرمیت متهم است قانون به آزامی دز 
گرشه‌ای نشسته است و هیچ نمی گوید. 

به این ترتیب پیدا نیست: هرگاه هیات منصفه متهم را 
بی گناه تشخیص دهد. ولی قاضی دادگاه نظری خلاف این 





راتتاس آنچه دز دادگاه مطبوعات ب که ائ تیر ی کم 
قانون. حضور هیات منصفه را دز خود احساس می‌کند - 
عمل می شود در موارداختلاف میان هیات منصفه و قاطتي 
دادگاه په نظر قاضی عمل می‌شود. : 
حال با چنین سابقه‌ای. مسکوت گذاردن قانزن در این 
حساس‌ترین نقطه از سوی مدعی‌ترین پرچمداران 

اصلاحات به کدام معثی باید تعبیر شود؟ ۱ 


کار با کر کره‌های پایین! 

هنگامی که قرار است دستگاههای دولتی به شکل 
هماهنگ برای بیرون راندن بخش خصوصی از صحنه 
فعالیت‌های ارتباطات الکتروئیک وارد عمل شوند. از اتفاقی, 
روژی مناسب‌تر از «روز جهانی ارتباطات» وجود ندارد ثا 
مامورانی که احکام قضایی در دست دارند په اماکنی که 
سرگرم ارائه خدمات ارتباطی هستند. ورش ببرئد و 
قفل‌هایی, بزرگ بر ورودی مغازه‌های کوچک آنان آویزان 
کنندا 

اتفاقی که در روزهایی که گذشت رخ داد و مراکزی که 
با نام «کافی نت» در جند شهر بزرگ کشور. چند ماهی بود 
که خدمات شبکه اینترنت را گسترش می دادند. تعطیل شد. 

کافی‌نتها تعطیل شد و هیچ کس نیندیشید که با این 
تدبیردرحالی که بیکازی گلوی افتصاد کشور را سخت 
می‌فشارد. باز هم بر تعدد بیکاران افزوده خواهد شد! 

در اجرای این سیاست به تعطیلی کشاندن مراکز 
تولیدی و خدماتی نیز, سیاست‌گذاران کشور چندیست که 
فتح سکوهای نخست جهانی را هدف گرفته‌اند. 

ده روز قبل رئیس کمیته پژوهشی «جمعیت تولیدگران 
ایران» اعلام کرد ۴۰ درصد از واحدهای تولیدی نوپا در اثر 
نداشتن مدیریت استراتژیک در صنعت کشور به تعطیلی 
کشیده شده‌اند, 

و اين تعطیلی تنها به صنعت کشور طمع نکرده پلکه 
روزنامه‌ها و قصه اندوهبارشان همجنان در یادها مائده است. 
که چگونه تعداد زیادی از آنها به خاطر درج پازه‌ای 
نوشته‌جات که مطابق پسند واقع نشد! تعطیل شدند. 
درحالی که باید مؤسسه به عنوان یک واحد مولد اقتصادی 
حفظ می‌شد. که اگر خطایی و تجاوزی به حریم قائون 
صورت گرفته بود این انسائها ودند که شایسته مجازات 
می‌شدند نه دستگاه چاپ با ساختمانی که فرمانبرداری بیش 
نیودا 

به این ترتیپ به فرض خطای چند نفر که تعدادشان از 
انگشتان دست فراتر نمی فت عده‌ای که تعداد انگشتان 
دستهاشان به دهها هزار می‌رسید. در صف «کار از 
دست رفتگان» ایستادند, 

در برابر تخلفات اقتصادی نیز رویه معمول مجازات 
همین است. در مورد گرانفروشان. کم‌فروشان و احیناً 
بدفروشان یز اگر ساعاتی پس از افشای جرمشان در اطراف 
واحدهای اقتصادی ایشان باشید. صدای کرکره آنها را 
خواهید شنید که به پایین, کشیده می‌شوند و ه‌تنها مجرم 
خطاکار به‌سزای کردار ناپسند خود می‌رسد. همکاران و 
کارگران بی گناهش نیز که چون هر روز برای کسب روزی, 
راه این واحد اقتصادی را درپیش می گرفتند. باید با حسرت 
به کرکره‌هایی بنگرند که قفل بزرگی که پر آن آویزان 
است. خبر از روزهای بیکاری می دهد! 

برحالی. که به‌سادگی می توان روشهای مفیدتری که 





دییرکل سازمان ملل متحد در پيامش به 
مناسست این روز گفته بود: «یگذار ید همه به 


اپنتر نت دسترسی داشته باشند)» «کافی نتها) 
1 , ۰ 3 ند 





دست کم زیان جامعه را به دنبال نخواهند داشت. برای تنبیه 
این دست متخلفان اندیشید و متخلف را مجبور کرد در ازای 
روزهایی که با کم فروشی و گرانفروشی سودهای غیرقائونی 
به قلک خود سرازیر می کرده است. چند روزی کالای خود 
را با بهایی کمتر از قیمت بازار به مشتریان عرضه کند تا هم 
ار تلبیه شود و هم مشتریانی که مدتها گرانتر خریده‌اند. چند 
روژی, طعم ارزانی را بچشند و هم کارگران این واحد 
اقتصادی نیز بر اقبال ناخوش خود ناسزا نگویند. 

و اما درسالی که به نام «اشتفال» آغاز شد و با تعطیل 
شدنهایی از این دست. تاکنون جندان با نام خود فماهنگ 
لیست. حیف است که این آخرین موج به تعطیلی کشاندنها 
در سکوت به ساحل برسدا 

«کافی نتها» که تنها چند ماهی بود از تولدشان در ایران 
می‌گذشت, چیزی بودند جز قهوه‌خانه‌هایی مدرن که په 
جای پرده‌خوانیهای گذشته, با رایانه. شبکه اینترنت و 
باژیهای اینترنتی . که به دلیل قرار گرفتن در معرض دید 
عموم لزوما از نوع سالم آن بودند . جوانان را سرگرم 
می کردند و احیاناً به آموخته‌هاشان نیز می‌افزودند که علاوه 
بر این می توانستند محل مناسبی برای انجام کارهای 
تحقیقی با استفاده از اطلاعات شبکه اینترنت نیز باشند. اما 
وقتی انحصار حرف اول را در عملکرد مسوولان یک کشور 
بزند. پیام دبیرکل سازمان ملل متحد که در روز جهانی 
ارتباطات. همزمان با تعطیلی کافی‌نتها منتشر می‌شود که: 
ابگذارید هم به ایتترنت دسترسی بیابند» نیز اثری ندارد. 

بسته شدن این واحدهای اقتصادی, البته به ظاهر به 
علت فعالیت بدون مجوز ایشان انجام شد. اما حال که یک 
هفته از تعطیلی این مراکز می‌گنرد. این سؤال په ذهن 
مي اید که از میان تمام صنوفی که پدون اخذ مجوز از 
مراجع ذیصلاح سرگرم فعالیت هستند, کدام‌یک خدمتی 
بهتر از «کافی‌نتها» ارائه می‌دادند که ابتدا به سراغ آنها 
نرفتند! که البته جواب. شاید چندان هم دور از دسترس 
نباشد. وقتی به خاطر آوریم که این واحدها در ازای دریافت 
یک‌دهم میلفی که شرکت مخابرات برای پرقراری 





مکالمات تلفنی با خارج از کشور از 
متقاضیان طلب می‌کند. امکان 
ارتباط ایرائیان را با عزیزانشان در 
آن‌سوی مرزها فراهم. مي‌آوردند. 
نکته‌ای که هفته‌ها بود. خواب ارام را 
از مسوولان شرکت مخابرات ربوده 
پودا! 

این مسوولان محترم هنگامی 
که دریافتند رقیب در ازای دریافت 
دستمزد کمتر, خُدماتی بیشتر و آسانتر 
از انجه تا بیش از این مخابرات به 
مردم ارائه می‌داد. دراختیار ایشان 
می‌گذارد. به بهانه ضرورت کنترل 
ارتباطات اینترنتی, همان شیوه را 
درپیش گرفتند که بارها در تمام قلمروهای عملکرد 
انحصاری تجربه شده است به این ترتیب با عقب کشیدن 
دیگران, خود را به صف اول کشیدند و ترجیع دادند به جای 
حضور عادلانه در برابر رقیب با کشیدن شمشیر انحصار با 
رقبا به گفتگو بنشینند 

مساف ان احمدانتاه ال ۲ 

در نخستین روزهابی که این شماره از مجله در اختیار 
خوانندگان قرار خواهد گرفت: همجنان نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری در هشتمین دوره نامعلوم است و در 
روزهای واپسین توزیم مجله, خوانندگان, کسی را که در 
چهار سال آینده بر صندلی ریاست جمهوری خواهد نشست 
را شناخته‌اند. 

اما آنچه در طول این مدت ۱ 
تغییری نخواهد کرد ۱ ۷ 
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جمدانهای خالی مسافرانی است که در رقابت انتخابات 
شرکت کرده‌اند. چه آنان که نتوانستند رای مردم را به خود 
جلب کنند و چه آنکه از میان ده نفر, اولین نفر می‌شود, 

برنامه‌های تبلیغی مفصل نامزدهای این دوره در صدا و 
سیما: آن‌قدر زمان دراختیار نامردها قرار داد تا پتوانند اگر 
چاره‌ای برای نابسامانیهای کشور می شناسند به مردم نشان 
دهند. اما هر بار نامزدهای مختلف بر روی همان صندلی که 
رقیب قبلی نشسته بود می‌نشستند و در نضابی که رقیپ 
قبل نشسته بود. پاسخهایی را تکرار می کردند که تفر قبل در 
برابر سوّالات مشابه همان مجری, ارائه کرده بود. 


از ميان ده نامزد انتخابات؛ هیچ یک نگته 7 
تازه‌ای برای عرضه نداشتند اما با این حال | 


انتخابات این دوره با دور قبل ۱ 
ا تفاوتى مده داد ن ۱ 3 





و این آنجتان تکرار شد که مخاطبان خسته از تکراز. 
دانستند که این ده نفر نیز چیزی بیش از انچه تاکنون عرضه 
شده در دست ندارند. به این ترتیب رای هند گان در این 
دوره برای رسیدن به افقی تازه در انتخابات شرکت 
نکردهاند و تنها از میان آنچه تاکنون داشته‌اند. مجاز به 
انتخاب یک راه شده‌اند, اگرجه از یک نکته نیز نباید 
به‌سادگی گذشت که اگر در دور گذشته انتخابات ریاست 
جمهوری بنابر هر دلیل فضای انتخابات, فضایی شورانگیز و 
میتنی بر احسانات بود این باز رای‌دهندگان با مبنابی 
منطقی و عقلانی و به دور از احساسات نامزد منتخب خود را 
انتخاب کرده‌اند و این در تحلیل و درک پیام نتایج این دوره 
از انتخابات نکته‌ایست که نباید فراموش شود: 


4 


شماره ۲۹۹۶ 





کدی برایش قیام Ter‏ ۳ و جان یال 

N 

.. امروز به معنویت جوانان کبتر توجه می شود و 

۱ این ن لحاظ. و جرد آزادیهای تامناسب و مخرب ‏ 
امنت.این ازا دیما ج امن هرقف که وه واژاء | 
| کمال به اشتباه انتخاب و طی گردد: 









1 ثیر اجائب قرار گرفت. ۱ 
اشر تحت تاد ٹیر غرب و شرق قرار گرفتند که ۱ 
حالتهای قلم آنان به خواست آنها تغییر کرد طوری که ۱ ۳ 
به نوعی از این چارچوبی که برای خود زندان نی 


كت 
۳ 


3 









7 ذافی 3 حانته ما 


لاخواهر اکرم حسین‌زاده: 7 
«بر خلاف نظر بعضی‌ها که معتقدند ازادی در نیم 
دهه اخیر وارد ایران شده است و ما تا آن موقع 


انسانهایی بودیم در بند. باید گفت. در طول تاریخ 


جلوه‌هایی از آزادی مشاهده شده است و این واژه‌ای 
است عمیق و نهاده شده در متن زندگی انسانها. 
حضرت امام(ره) به خیلی از انسانها مثل مسعود 
رجوی و بنی‌صدر اجازه حضور در عرصه‌های 
مختلف را دادند. با اينکه می‌دانستند با اندیشه‌های 
امناسبشان جامعه را تخریب خواهند کرد. اما 
خواستند مردم خودشان در سرنوشتشان دخیل باشند و 
خودشان تصمیم بگیرند. که آن‌الله لایغیر بقوم حتی 
یغیر ما بانفسهم لیکن ازادی اندیشه هم چیزی 
نیست که هر کسی محفلی تشکیل دهد و هرچه 
او در سرئوشت خود نقش مهمی دارد. اما 
نمی تواند سرنوشت ملتی را به تباهی بکشاند. آزادی 


آندیشه ان چیزی است که در متن اسلام است. پیأمبر 


اسلام به برده‌ها هدیه‌ای الهی را نثار کردند که 
زیباترین آزادیهاست. دختران را از زنده به گور شدن 
نجات بخشیدند. به زنان احترام و ازادی دادند تا ابراز 
وجود کنند. 

آزادی اندیشه باید اندیشه‌ها را از قید و بئد 
بردگی و بدبختی نجات بخشد و هیچ کس با اين 
آزادی انديشه مخالف نیست. اما اگر اندیشه‌ای از 
الهام پذیری الهی خارج شود و در قیدوبند خواست 
ابرقدرتها اسیر گردد: هرگز این را نمی‌توان آزادی 
نامید. ۳ 

و به نظرم ازادی اندیشه را خون شهید به همه 
اهدا می کند, اگر درک آن نضیت ما شرد.» 

نآخواهر زهره آقاحانزاده: 
۱ «امروزه خیلی‌ها آزادی را بد معنی می کنند. 
ازادی در نزد برخیها بی حجابی. فساد. فحشا و 
لجام گسیختگی فرهنگی است. برای یک حیران که 
در باغ وحش نگهداری می شود. بیرون از آن, محیط 
آزاد تلقی نمی گردد, بلکه آزادی او در همان باغ 
وحش است و برای عقاب و پرستو حضور در قفس, 
ازادی نمی تواند تلقی شود. هر کسی برای خود 
چارچوبی از ازادی ترسیم می کند و با ان خودش را 
آزاد می‌ذاند که بعضاً این تصورات اشتباه از آب 
درمی آید و درئهایت به اسارت میدل می گردد. 

خیلی‌ها قلم برداشتند تا ازادی بیان را فریاد کنند. 


@" شماره ۲۹۹۶ 


می کردند. خارج شدند اما درحقیقت اسیر تفکرات__ 
دیگری شدند. این قلمها هرگز آزاد نیستند.» 

تاخواهر مریم شالیکار: ۱ 

«در کشور ما, درحال حاضر موضوع ازادی 
انديشه و ازادی بیان و... مطرح می شود و به 
گفتگوی تمدنها هم می کشد. اما من فکر می کتم که 
بعضی‌ها از بیان این موضوعات هدف دارند و یت 

مثلا کنفرانس برلین با حضور بسیاری از همین 
افراد مدافع ازادی بیان و انديشه پرگزار شد. این 
کنفرانس بخشی از نتایج ازادی بیانی انست که این 
افراد دم از آن می‌زنند. 

در این آزادی پیان و آزادی انديشه که اینها 
مطرح می کنند. مقصد خاصی دنبال می‌ شود و هدف 
فقط آزادی اندیشه نیست: بلکه | زادیهای مخرب و 
مفسده‌انگیز دیگری مدنظر است.» 

تاخواهر فاطمه زال‌نژاد: 

«به نظر من آزادی در ذهن جوانان بد تفهیم شده 
است و شاید اگر درست به جوان تفهیم و ارائه می شد. 
هرگز دهن جوانان به خطا نمی‌رفت و نوع آزادی را 

همه نواتص از جوانان نیست. جوانان در مسیر 
الگوپذیری چشم به الگوها دارند و به نسبت زیادی: 
الگوها نقش موّثری را ایفا می کنند. بايد دید چه 
چیست و الگوهای ما که فستند و چه می کنند.» 

لاخواهر راحله ملکی: 1 

«مسوولان ما گفته‌اند. آزادی در چارچوب قانون 
اساسی. حالا سوال من این است که ایا ما تا به حال 
آزادی در چارچوب قانون اساسی نداشته‌ایم؟ یعنی 
قانون اساسی اجرا نشنده ایک 

تھ متبوولان آزادی زا درست معنا کرده‌اند و نه 
پعضی جوانها خواسته‌اند معنای صحیح آن را درک 
کنند. بنابراین به خودشان زحمت ندادند تا تحقیقاتی 
را پیرامون این واژه و گستردگی و شمولیت ان انجام 
بازاری و غوام‌قریبایه آن است. انتخاب کرده‌اند و آن 
عدم محدودیت برای دیگران است. درحالی. که 
خیلی‌ها برای آزادی دیگران محدود شدند.» 

ناخواهر خدیجه صفرپور: 

«اگر هدف. کمال انسان است باید شرایط هم 
برایش فراهم شود. درحالی که هم جامعه در انسان 
تاثی رگذار است و هم انسان بر جامعه و در شرایطی که 
خواهان رسیدن به کمال شدیم. پس در همان هسیر شم 
باید گام برداریم. 

متاسفانه در جامعه ماء کم کم این شرایط منتفی 
شده و انسان بیشتر برای پیشرفتهای مادی تلاش 


دین‌داری و دین‌مداری حق هر انسان است و 
آزادیهای مخرب موجب می‌شود انسان از این حق ' 
خود هخروم بماند. سوال اینجاست. این چه نوع 
ازادی است که انسان رااز حقوق ابتدایی خود دور و 
محروم می‌سازد؟») 

لاخواهر پریسا حسین زاده: 

«الان ما پشتوانه‌ای داریم به نام مقام معظم 
رهیری. ایشان مسلماً مدافع حقوق و ازادیهای 
ماست. همین مقدار که من مخیر هستم که به 
ضحبت‌های ایشان گوش دهم و سعادت دنیوی و 
اخروی خودم را با صحبت‌های ایشان میزان کنم, این 
بالا ترین آزادی است. اظطمینان دارم که خير و صلاح 
کارها را ایشان بهتر از همه می‌دانند و من معتقدم 
ازادی جامعه ما ازادی بیان ما ازادی انديشه ما 
آزادی شخصیت‌های ما همه و همه در سطح جهان در 
تبعیت از ایشان امکان‌پدیر است و تحقق می پذیرد 
ولاغیر + 

تاخواهر زهرا عباسی: 

(رازادی در جامعه ما در نیم دهه آخیر برای همه 
نبوده است. بلکه یکسری با به دست آوردن آزادیهای 
افراطی, عرصه را بر پسیاری از جوانان تنگ کرده‌اند. 

بسیاری از جوانان خوب ما و آنها که دلسوز نظام 
الهی هستند در دانشگاهها و دیگر صحنه‌ها محدود 
شدند و به خیلی از آنان که پایبند به ارزشهای دینی 
هستند. توجهی نمی شود. اما آنها که مقید به هیچ یک 
از اصول الهی نیستند. نقل بسیاری از محافل 
فستند.») 

لاخواهر وحدت: 

(«برخی از افراد. نه‌فقط آمال و ارزوهایشان را در 
تغریف آزادی دخیل می‌دانند. بلکه آنها را غین 
آزادی می دانند واین اشتباه است. 

مقام معظم رهبری می فرمایند: «نباید با آزادی 
بازی کرد و کسانی که نام آزادی را می‌برند. اما به 
فر هگ ازادی امود نستند. په آزادی بد 
می زنند. حمهوری اسلامی در برابر کسانی که 
این گونه پرخورد کردند تاکنون به هر دلیلی نرمش 
نشان داد, اما مسوولان بعد از این نه حق دارند و ثه 
تصمیم دارند با کسانی که می‌خواهند با شعار آزادی 
با منافع و سرئوشت این ملت بازی کنند, نرمش نشان 
دهند .) 

جامعه‌ای که هد فش خر کت در مسیر الهی استه» 
شایسته نیست که به‌سوی زشتی‌ها پیش برود, برای 
کد دای را با خرد همراه سازند برای کسب 
قدرت. پست و منزلت بهتر. جامعه را په‌سوی 
ضدارزشها بکشانند. هر چیزی که انسان را از راه 
مستقیم که مورد رضای خداست دور سازد. نقطه 
مقابل آزادی است و مطرود خواهد بوذ و در مقابلش 
باید ایستاد.» 
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اوایل خردادماه یادآور حماسه دلیرمردان گردان یا 
رسول از لشکر ۲۵ کربللا است. استقامت شجاعانه و 
بی‌مثال نیروهای گردان یارسول در مصاف با دشمن 
بعثی به شهادت همه آنها انجامید. این نیروها. همگی 
تا بای جان استقامت کردند و لحظه‌ای عقب 
سل ۰ 

به متظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدای گردان 
یارسول و تجلیل از رشادتهای این گردان سرافراز. 
بخشهایی از زندگی و خاطرات شهید محمود 
تیموریان فرمانده سربلند این گردان را به 


| مازندران. اشتباهاً به مشهد منتقل می‌شودا 
۳ 






لا خاطراتی از زبان شهید محمد تیموریان: 
«نمی‌دانم از کجا شروع کنم, از قبل از انقلاب. 


"موقع آنقلاب. فعالیت‌های سیاسی و یا از جبهه. بهتر 


است از جبهه برایتان بگویم. 
مقدمات سفر من را به شیراز فراهم کرده بودند. سر از 
جبهه درآوردم. ۳ ۲ 

به ده فروی در غرب امدیم, انجا زیر دید کامل 
دشمن بود, دشمن هر روز آنجازا می کوبید. مردم از 
ناجوانمردیهای کومله و دمکرات سخن می گفتند و تا 
جایی که دستشان برمی امد از فراورده‌های محلی 
برایمان می آوردند. 

روزهای متعدد آنها دست زن و بچه‌هایشان را 
می گرفتند و از ترس خمپاره و بمباران هوایی د 
به غازها و کوهها پناه می‌بردند و شب به خانه‌هایشان 
بوهی گشتتت» 1 

ساعت حدودا بازده بود. من و یکی از برادران 






اگرفت: اما خوشبختانه جان سالم به‌در برد و من که - 
برای استراحت برد خانواده آمده بودم. مقداری | 
| وضعیت پدر را سروسامان دادم و هنوز جراحتش 


| منافقین دردسر ایجاد می‌کردند و پا ترورهای متعدد. | 
| نیروهای مخلص رااز نظام می گرفتند, 


پدرم نیز مورد هدف این از خدابی خبران قرار . 


مرتفع نشده بود که دوباره عازم جبهه شدم۰ _ 
در اطراف مریوان در منطقه‌ای به نام سرواپاد در 
مسجد جمع شدیم. حاج احمد متوسلیان فرمانده سپاه 
پاسداران مریوان برای ما سخترانی کرد: او می گفت: 
۱۳١‏ نفر آمدیم. سه نفر سالم ماندند که یکی از آنها 
من هستم! یکی حافظه‌اش را از دست داد و یکی دیگر 
فرمانده سپاه سنندج شد. شما آمدید اینجا تا با آغاز 
عملیاتی جدید. انتقام آن عزیزان را بگیرید» تکبیر 
بچه‌ها در مسجد پیچید. 
چه شبهایی داشتیم. تا نیمه‌های شب سینه 
می زدیم. دعا می خواندیم و در این مدت برادر محسن. 
رضایی هم امد و برای ما صحبت کرد. برای حمله 
دقیقه شماری می کردیم. بعد از مدتی به ما گفتند. 
آماده یه خدا روت آن شب جه بر ما 





۴ 














چاپ می رسانيم. گذفت شت, چقدر سینه زدیم, چقدر دعا خوا خواندیم, 
۱ ۱ ۹ 9 ۰ فرداشب E‏ بود حمله آغاز خوده اماده 
لااز زبان پدر شهبد. ۲ تس ع 9 2 3 CE‏ ۱ 3 بودیم. اما متاسفانه دستور حمله لغو شد. سه 

«از کودکی. ایشان را مذهبی بار آوردیم. ۷ دا SE‏ بر 4 شب همین ور تاکن ی بی سا 
سراغ ندارم در زندگی‌اش دروغ گفته باند. ۳۲ ۰ ۱ ا | تا اینکه غب عملیات فرارسید: 


۰ 
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اهل تظاهر نبود و خودنمایی نمی‌کرد. بسیار 
ساده‌پوش, رئوف. مهربان و رازدار بود. انقدر 
تحملش زیاد بود که ناملایمات را هیچ‌وقت 
بیان نمی کرد. غیبت نمی کرد و غر کسی در 
منزل چه میهمان و چه اهل خانه می خواست 
حرف کسی را پیش بکشد, برخورد می کرد و 
از مجلس خارج می شد. 

او را «فریدون» صدا می کردیم: خوشش 
نمی آمد. نامش را عوض کرد و در پاییز ۱۳۶۲ 
شناسنامه اش را برد و نام (امحمد» را به جای فریدون 

سسمتد ۰ 

یکبار بعد از عملیات والفجر ۶ در اثر انفجار 
مجروح شد و او را به مشهد بردند. اما هنوز خوب 
نشده بود که دوباره عازم جبهه شد. 

۰ روز قبل از حمله بدر که خدمت ایشان 
رسیدم. ایشان را چیز دیگری دیدم. روحائیت و 
نورائیت ایشان جلپ توجه می کرد احساس کردم. 
این اخرین دیدار است. با اغاز حمله بدر. خوابی 
دیدم و به ماذرش گفتم که محمد شهید شده است! 

محمد لحظاتی قبل از حمله په دوستانش 
وید 

دمن می‌روم. شما هر کدام یادگاری ,از من 
بگیر بد.» 

ساعت. تسبیح. شال گردن و بعضی از وسایل 
شخصی او را دوستانش می گیرند و او را صمیمانه در 
اغرش می کشند. 

قیل از هر حمله برای سلامتی بوستانش ذر 
می کرد و بعد از حمله گوسفند قربانی می کرد و 
خردش بعد از هر حمله به مشهد می‌رفت, عاقبت در 
حمله بدر شهید می‌شود و جنازه‌اش به‌جای حمل به 






خلاص بزنم» که ديدم اسلحه ام 


خالی است 


برای سب امکانات از مقر فاضله گرفته بودیم که 
پشت کوه دو فروند هواپیما در ارتقاع خیلی 
کر ھت بای کر مد ا ا 

پدافند خودی به طرف هواپیماها شلیک نمی کرد 
و همه تصور کردند هواپیماها خودی هستند. حتی ما 
خلبانها را هم دیدیم. 

یکی از نیروها گفت: «من چند تیر به‌طرف 
هواپیماها شلیک می کنم. اگر خودی باشند. مشخص 
می شو د.)) 

به محل شلک تیر. هواپیداها به سرفت: خرد 
افزودند. اوج گرفتند و منظقه را ترک کردند. آنها پل 
ارتباطی. دوآب را نتوانستند بزنند» بهتر بگویم. 
چشمشان پل را ندید اما یمبها را بر روی شهر پاوه 
ریکتتد و فوار کردا از ۲۲ بت" وهای که 
ریختند دوتای آنها عمل کرد و چند نفر از هموطنان ما 
شهید و مجروح شدند. 

اوایل انقلاب. هم با بعثی‌ها درگیری داشتیم و هم 


دیدیم از 


من شکلات می‌خوردم. انگار نه انگار که 
لحظاتی بعد می‌خواهد. حمله‌ای عظیم رخ 
1] بدهد. خیلی‌ها هثل هن بی خیال بودن ساقت 
ده شب در صفهای منظم به حرکت درآمدیم 
| که ناگهان یکی از بچه‌ها اشتباهاً یک تیر 
شلیک کرد. نگران شدیم و بلافاصله پس از 
ان متور از سوی دشمن روشن شد. خیز رفتیم, 
الا بحفدالله به خیر گذشت و متوجه ما نشداند. به 
حرکت خودمان اداضة دادیم. اما دوبارة قافله ایستاد و 
حرکت نکرد. متوجه شدم فرمانده ما راد را گم کرده 
است. جند تفر پبکنترکت اردان را به ما رساندند و 
راه را نشان دادند. آنها گفتند. عجب کارتی کردید. 
چرا اینجا ایستادید. عراقیها بالای همین تیه‌ها مسنقر 
شده بودند و ما تازه متوجه شدیم چه خطر عظیمی از 
بیخ گوشمان گذشته است. 

عاقبت به جای مناسبی رسیدیم و حمله را آغاز 
کردیم: دز گیری شدت پیدا کرد سنگرها را یکی پس 
از دیگری فتع می کرديم. اما عرافیها عقت تر موضع 
گرفته بودند و با انواع سلاحهاما را مورد حمله قرار 
می‌دادند. جایی که ما در ان قرار داشتیم ابه نوعی 
قتلگاه شبیه بود. مقابل ما صخره‌های بذرگ بود؛ 
سمت چپ و عقب :ما دشمن و سمت راست ما پرتگاه. 

حدود یک ساعت در همین وضعیت؛ مبارزه 
کردیم. خودم را به زحمت به بالای 7 تخته سنگ مقایل 
رساندم و ایستادم. پرادر مجروحی که در کنار من 
افتاده بود. با صدای ضعیفی گفت: (سریع بشین )۰ 
همین که نشستم تیری آمد و به تخته سن خورد. 
اگر ایستاده بودم. درست به قلبم می خورد. 
ادامه دارد 
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فقط با یک تماس تلفنی با این آژانسها؛ خانمها می توانند از این 
سرویس دهی استفاده کنند. اما مردان نه؟! 


دید ار با خانمهای و اننده خر ۶ائس ,11 
۳۹ 7 ۱ هت 


«دفتر انجمن صنفی رانندگان تاکسی سرویس زنان 
تهران پزرگ» عنوانی است که شاید تا چند هفته دیگر پا 
کسب تاییدیه و اخد جواز از سوی وزارت کار و امور 
اجتماعی و اداره حمل و تقل شهری, توجهات بسیاری را به 
خود معطوف کند, 

در این طرح, بیش از ۱۵۰ نفر از رانندگان که همگی زن 
هستند. نقل و انتقال مسافران را در نقاط مختلف تهران 
بر عهده خواهند گرفت. 

فقط ابا یک تلفن و تماس با این آژانسها: خانمها 
می توانند از این سرویس دهی استفاده کنند ,اما مردان نه؟! 

بنیانگذاران ,ډو نفر هستند. آقای مفردیان که مشاور 
حقوقی است و خانم اهوان که رئیس هیات مدیره است. 

آنها مخاطرات کار را پذیرفته اند! سرمایه‌ای را در این 
تمس هر ده کرده‌اند, آگهی داده‌اند تا زنان راننده را 
شناسایی و دعوت به کار کنند. هزینه استقرار مکانی که 
برای دفتر کار درنظر گرفته شده نیز هست. 

اما ایا می توانند په بازده ان خوشبین باشند؟! 

در خیابان فلسطین جنوبی در طبقه بالای یک اژانس 
هرایی می‌توانید به کنجکاویتان پاسخ دهید! 

در این ساختمان, انعکاس نور لامپ مهتایی. تنها 
روژئه‌ای است که پله‌هایی با اجرهای کدر را پیش رو قابل 
مشاهده می کند و دیواری که مدتهاست رئگی و بر آن 
ششسته است! 

پشت در بسته‌ای متوقف می‌شوم. روی مقوایی که 
بشت در جسیانده‌اند. نوشته شده: 

«هیات مدیره روابط عمومی و مشاوره حقوقی). 

زنگ که می‌زنم در روی پاشنه می‌چرخد و خانم منشی, من 
را به درون دعوت می کند. تا به تلفن جواب می دهد نگاهم 
روی نوشته‌هابی ثابت می ماند که پشت سر او روی دیوار 
نصب شده‌اند: «مشاوره حقوقی کمتر از یک ساعت ۱۰/۰۰۰ 
تومان, یک ساعت ۲۰/۰۰۰ تومان و در مجموع توافقی: 
انصراف از وکالت مرحله اجرایی یک دوم از کل و...» 

-برای مشاوره آمدید؟! (منشی می پرسد) 

خودم را معرفی می کنم. درباره نوشته‌ها می رمسم 


می لے : 
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«آقای مفردیان مشاور اوی آژانس تاکسی سرویس 
زنان است و غیر از ان مشاوره حقوقی را از قبل در این 
مکان انجام می‌داده است.) 

وقتی به اتاق خانم «آهران» واردمی‌شوم, او با من دست 
می‌دهد, خیلی سردا ار زنی میانسال است که با خنده 
می‌خواهد از سنش نپرسم! با این مشخصات. متاهل, دارای دو 
فرزند به نامهای سهیل و سمیرا ۱۶ و ۱۷ ساله. فوق‌دیپلم غثر .» 

ماه قبل که از طریق روزنامه‌ها برای جذب رانند گان 
زن, آگهی دادیم. فکر نمی کردیم اینقدر استقبال شود. نتیجه 
این شد که :۵۰ نفر کپی مدرکشان را برای ما ارسال کردند 
و گواهینامه پایه دو. فتوکپی شناسنمه و چهاز قطعه عکس. 
از مدت اخذ گراهینامه آنها باید حداقل سه تا پنج سال 
گذعته باشدا 


۱! ننک کان زین‎ ١ 


-ما هیچ گاه یک دختر ۱۸ ساله را انتخاب نمی کنیم تا 
رانندگی مسافران زا برعهده بگیرد. یک راننده خوپ, باید 
از تجربه کافی برخوردار باشد, 

رئیس هیات مذ بره بائوان راننده نیست: اما دو سال قبل 
پا دیدن یک راننده زن, آنقدر متعجب و هیجان‌زده شد که 
حالا با تنظیم اساسنامه: آگهی در روزنامه و تشکیل مجیم 
عمرهی برای انتخایات اعضای هيات مدیره قدری از این 
اتپاب را فرونشانده است» 

می گوید: «یک خانم راننده نیز بازنشسته می‌شود و 
خق اوست تااز بیمه بازنشستگی استفاده کند. جرا رانندگان 
زن نباید مورد حمایت قرار بگیرند؟!) 


سیر 


رانندکان در کنار کار روزانه: خیلی دلشان می‌خواهد 
که ساعت کارشان را با وظایف یک کدبائوی خانه‌دار تنظیم 
کنند. بنبراین آنها به فکر یک تاکسی تلفنی هستند. مجهز 
به بی سیم! 

خانم آهوان می گوید: 

«بانوان فقط در تاکسی تلفنی زنان, رانندگی را برعهده 
خواهند گرفت و راننده مسافرکش و خط ویژه نداریم. در 


و سس حیحص و eae e‏ 


این آژانسها رانندگان از دو نوع اتومبیل پراید و پیکان که 
متعلق به خودشان است. استفاده خواهند کرد.» 

او ادابه می ده 

«در مرحله نخست فقط زنان از خدمات این تاکسی 
تلفنی‌ها استفاده خواهند کرد و پس از آن خانراده‌ها با داشتن 
کد می‌توائند با آژانس تماس بگیرند.» 


۱ ی 
+= ییا 


اینها فکر همه چیز را کرده‌اند. کلاسهای رزمی به ډو 
نوع سبک ژاپنی و چینی! اگرچه کلاسهای روان‌شناسی نیز 
هست: اما این یکی!؟ 

رئیس هیات مدیره تاکسی سرویس زنان, معتقد است 
که در کلاسهای روان‌شناسی, تدریس مباختی مانند نحوه 
برخورد با مردم, تمرکز و آرامش اعصاب و... ضروری است. و 
پادگیری فنون رزمی و شیوه‌های خاص که ضربه‌هایی 
ظریف, اما درد ور را بر یدن مهاجم وارد می کند. لازم است. 

«دوره اموزش تعمیرات اتومبیل نیز با همکاری آقایان 
برگزار می‌شود تا خانمها کارهای پنچرگیری و... را انجام 
دهند و منتظر آمداد نشوند ,4 

او برای اینکه وحشت از امتحان, موجب اختلال در 
یادگیری نشود. با تبسم می گوید: 
این دوره‌ها فقط جنبه یادگیری دارد و امتحانی در کار 
نیست! 

شما رانندگان زن را با اوئیفورم و مقنعه سرمه‌ای 
خواهید دید رنگی که انضباط و رسمی بودن را القامی کند؛ 
با ارم ازانس زنان! 

خانم آهوان می‌گوید: .. 

«چند ماه پس از امتقزار آژانسها در تقاط مختلف 
تهران با مدارس, شرکتها و مهدکودکها وارد مذاکره 
می‌شویم تا رانندگان ما کار نقل و انتقال دختران و زنان را 
برعهده بگیرند»» 


ِ ۲ 
‌ 


این داستان, جرقه عشقی پنهان است که در دلش 
می‌افتد. سال ۱ نقطه اغاز این احناس بود. 
مجنون! مجنون! برخی کسانی که با علایق او آشنا 








ما برای هم 










قمستر 7 ۹ 
لها خودم مي‌خواهم رانندگی کنم! 
مرد پاتحکم جواب منفی داد و در مقابل او و سماجتش 

فریاد کشید: «بفرمایید بیرون»! رفت! مجنون! 

وقتی این زن ۴۲ ساله و راننده دیگری به نام شهرباثو 

کاهه ۴۶ ساله به نمایند گی از قشر زنان راننده برای 

مصاحیه به ما می پيوندند, عمق این علاقه زا دست خورده 

وبکر می‌ياييم. 

منیر سهل آبادی می‌گوید: 

«همسرم ۴۴ ساله و دارای لیسانس برق و الکترونیک 
ات. از ۱۲ سال قبل که کاز خرددرا از هنت داد من 
سرپرستی خانواده یک پسر و سه دختر را برعهده گرفتم. از 
سال ۶۸ تا پایان سال ۷۲ با پیکان استیشن زرد رنگی که 
متعلق به من و برادرم بود از هشت صبح تا هشت شب کار 

می کردم. در مسیر تجریش .سید خندان!» 

می‌پرسم: زؤیای شما تمام شد؟! 
سنه! اتومبیل را فروختم, به این دلیل که هميشه دوست 
داشتم در یک تشکیلات و صنفی که خاص زنان راننده 

است کار کنم, اگر ما از این طریق مورد حمایت قرار بگیریم. 

کارمان با مجوز و تابع,قانون است. 

مثیر ۱۸ سبال پشت فرمان بوده و پنج سال مسافرکشی: 
خاطرات لذتبخشی را برایش به همراه داشته 

ایک مادر با تجربیاتی که دارد. می تواند راننده خوبی 
هم باشد و این رفتار در شغلش تاثیر می‌گذارد.» 


برای کرایه گرفتن از مسافر آن دجار 
شك ۵ ید ۲ 


(4! مشکل خاصی نبوده, من در ازای کاری که انجام 
می‌دادم. کرایه خودم را می گرفتم. پیشتر با آرامش: فقط 

جرویحث بین من و مسافران پیش می‌آمد. من با 
روزی ۰ تومان خانواده‌ام را اداره می کردم. و حالا هم په 
شغل پرستاری اشتفال دارم 

از زمانی که آگهی استخدام راننده زن را در روزنامه‌ها 
پر کردم برای تایید این طرح آرام و قرار ندارم و با تاءیید آن 
باز هم رانندگی را انتخاب خواهم کرد.» 

مسافران با چشمانی که ترحم در آن موج می‌زد. به او 
حوره می‌شدند. برخی کنایه‌هایی را در هنگام بر 
اتومبیلش بر زبان می‌راندند: «گاز داخل آشپزخانه است 

امااین زن باچهره آفتاب سوخته و دستانی که برائز ۳ 
زير و خشن شده کوهی استوار است! می گوید: 

«مانند من که از طریق رانندگی قصد امرارمعاش را 


سک کل 


کس رقیب محسوب نمی شویم؛ سفره‌ای به 
تردگی دنیا برای همگان باز است 


۳۹ 
ویر زد 





برای آنها خواهیم بود: معترض تایید 
آژانس تاکسی سرویس زنان هستند, 
اما سفرای به گستردگی دنیاباز است!» 


نصفی حقوق رانند ه مه ۵! 


شهرباتو کاهه می‌گویاه ار 

۲۰ سال سابقه رانندگی و آموزش ان در آموزشگاهها 
دارم. گواهینامه بین‌المللی خود را در امارات گرفتم. خیلی 
دلم می‌خواست خودم راننده باشم. چند بار در روزنامه 
آگهی دادم برای سرویس مدارس دخترائه با من تماس 
می گرفتند. اما حقوقی که پیشنهاد می شد نصف حقوق یک 
راننده مرد بود! ترجیح دادم این کاررانکنم, این جز اجحاف 
چیز دیگری نبودا اگر این حرفه به رسمیت شناخته شود در 
مراجعه په ادارات. مدارس و مهدکودکها شاهد این 
عکس العمل‌ها تخواهيم بود.» 

«زانوهايم اب آورده و مهره‌های کمرم اسیب دیده 
درخالی که سالهاست رانندگی می‌کنم. اما آموزشگاهها 
حاضر به بیمه ما نشدند. تایید این طرح, آینده رانندگان را 
برای بازنشستگی تامین می‌کند. تاکسی سرویس زنان 
می‌تواند تحت پوشش سازمان تاکسیرانی قرار بگیرد. مثل 
اموزشگاههایی که مربی زان و مرد دارند.» 

قبو لے ی در ر رانند گی کامبون! 

انبوهی از قطعات و لوازم اتوبوس, «مینی بوس و سواری 
را روی میز ریخته‌اند و او باید تشخیص دهد که قطعات 

این یکی از شروط قبولی در گرفتن گواهینامه پایه 
یک است»». 

خودش می گوید: 

«سال ۶۵ برای فراگیری رانندگی با کامیون و اتوبوس 
به تپه‌های اطراف فرحزاد می‌رفتم. پس از چند جلسه. 
تصمیم گرفتم امتحان بدهم. با وجود اينکه رانندگی با 
کامیون, بالا و پایین رفن از سربالایی, دور زدن تپه و گرفتن 
دنده معکوس خیلی سخت است: تلاش خود را کردم و بار 
درم قبول شدم, اما برای گرفتن گواهینامه پایه یک باید 
اينکه نتوانستم در این آزمون رد شدم.» 

OOO 

زنان راننده از آغاز هطرح شدن تاسیس تاکسی 
سرویس زنان, ماهها انتظار کشیده‌اند تا با تایید ان بتوانند به 
شغل مورد علاقه خود بپردازند: 


ا سم مدیریت ورتر ‏ 
همکد رس درل 


33 س نشده که چه زا La‏ 
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تاکسیرانی شهر تهر ان 

«مفایاصل بيست وهشتم نمی هر کین حق 
دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مص 
عمومی و حقوقی دیگران نباشد. انتخاب گند و 
درخصوص موضوع نیز همین اصل و علاوه بر آن مقررات 
قانونی مربوط نیز بابد لحاظ و مراعات شود, 

موضوع فعالیت پانوان در امر حمل و نقل عمومی از 
جبله مسائلی است که کارشناسان سازمان تاکسیرائی 
مدتها قبل بررسی و مطالعه نسبت به آن راشروع کرده و به 
نتایج قابل توجهی نیز دسترسی پیدا کرده‌اند و بر همین 
اساس. سازمان تاکسیرانی با شرایط خاص و قائونی و 
استفاده از اختیازات و مسرولیت‌های قانونی با فعالیت بانوان 
در چارچوب مقررات قانونی مخالفتی ندارد. 

بدیهی است در این خصوص, مصالح جامعه و شرابط 
خاص موضوع پاید موردنظر قرار گیرد: 
۱ طبق قوانین و مقررات موجود و براساس ماده ۳ 
ایین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۴ هیات وزیران مسرولیت 
نظارت بر تمامی امور حمل و نقل درون شهری توسط 
وسایل نقلیه به عهده سازمان تاکسیرانی تهران است و 
هرگونه مجوزی در این خصوص با صلاحدید سازمان و 
توسط آن صادر می گردد.» 


حل علت تاخیر در صك ٩‏ ور مجوز 


«علت تعویق در رسیدگی و ضدور مجوز برای 
مبادرت بانوان به امر تاکسیرانی. ضرفا رعایت مصالع خود 
ایشان بوده است. 

بدین مفهرم که سازمان تاکسیرانی تهران, پس از 
کسب سالها تجربه در این امر و اطلاع از حوادث گاه بسیار 
ناگواری که برای این قشر زحمتکش روی مي‌دهد. 
نمی‌تواند با ایجاد زمینه جهت وقوع چنین حوادئی, زن 
جامعه اسلامی را که وظایف بسار ببارزش‌تری چون تربیت 
فرزندان و نسل آینده را برعهده دارد. در معرض این 
خطرات قرار دهد و ارجح دانستن مصالح یک جامعه و توجه 
به آثار و تبغات یک امر را نبي‌توان با مساثل پیش 
پافتاده‌ای چون رقابت دو جنس مخالف خلط کرد, 

تاسیس هر نهادی در جامعه. مستلزم بررسیهای 
کارشتاسانه درخصوص تبعات مثبت و منفی آن بوده و 
همان گونه که علاج هر واقعه را باید قبل از وقوع کرد 
درخصوص موضوع موردبحث نیز قبل از ایجاد معضلات 
جدی و غیرقابل حل در جامعه و زمینه‌سازی وقوع جرایم 
تازه می‌باید. جوائب را سنجید تا حل یک مشکل. مشکلات 
جدیدی را نیافریند.» 
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خوالی ظهر بود که زنگ خانه را زدند. منتظر آمدن 
کسی نبودم. مادر و پدر یاهمان عمو کامران - سر کار 
بودند و آرمان و آریا هم مدرسه. من هم که سال آخر 
دبیرستان بودم در خانه مشغول درس خواندن بوذم و 
قرار شم لبود کسی این موقع روز به خانه‌مان بیاید. پس 


جه کسی می‌توانست باشد؟ 

در را که باز کردم پیرمردی را در استانه در دیدم. 
کمی نگاهم کرد و پرسید: 

«منزل خانم «الف ر ۴ ..۰» اینجاست؟ 


برایم جالب بود که او اپرانی است. در کشور غریب 
و در شهر غربت هر وقت هر هموطنی را می‌دیدم 

< بله... بفرمایید... ام تون چی بود؟ 

پیرمرد نگاهم کرد. بعد خیره‌ام شد و سپس درحالی 
که چشمانش موج برداشت. با صدابی لرزان گفت 

=“ پبینم دختر جون... تو.., تو باید اناهیتا باشی... 
درسته؟ 

کمی نگاهش کردم. ابتدا چیزی نفهمیدم, اما انگاز 
دعر داشت شت کمکم می کرد « بی انکه توجیهی 
عنطقی دا شته باشم «یکمرتبه و بدون مقدمه گفتم 

« پدر؟ 

و پیرمرد زانو زد و بغضش تر کید! 

برای چند لحظه « فقط چند لحظه - بهتم زد و بعد 


ایتدا چشمانم داغ شد و قبل از اینکه اشکم دربیاید و . 


همین که یکقدم به طرف او = پدر د برداشتم. ناخوداگاه 


چشمانم سیاهی رفت و چیزی نفهمیدم. 


با چند مشت آپ که به صورتم پاشیده شد ی 


مق بة خرد که آمدم دیدم دارم نوازش می‌شوم. پذر 


بود که صورتم را نوازش می کرد و موهایم را می وود 
و اک می‌ریخت. به هوش که آمدم جند ثانیه‌ای ترز ۱ 


منگ بودم, اما وقتی متوجه وضعیتم شدم و ديدم سرم 
روی زانوی پدر است.بی‌اختیار گریستم. با صدای باند 
گریه کردم. انگار همه اشکهای این سالهای غربت 

شات از چشمانم بیرون ی ریخت. دلم می‌خواست 
حرف یزنمء می خواستم 
زنده است یامن دارم خراب می‌بینم؟ می خراستم بدانم 
جطور زنده است: درحالی که ما فکر می کردیم مرده! آما 
به‌چای همه این حرفهاء سز در گرییان پدر - که او هم 


بی‌تابی می کرد - گذاشتم و هی هق کردم . چند دقیقه‌ای.. 


فر بو به همان جال بودیم تا اینکه پدر [که هنوز هیچ از 
خودش نگفته بود] با مهربانی پررسید: 
“بینم دخترم مادرت و بد.. 
عموت و برادرانت کی میان خونه؟ 
تگاهی به ساعت انداختم و گفتم: 
کم کم باید پیداشون پشه پدر... 
این «پدر»را با چنان لذتی می گفتم که گویی تشنه 
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از پدر سژال کنم که آیا او واقعاً 





به این تر تیب پس از اثبات مرگ پدر. عموکامران 


بیابان زده به آب رسیده‌ای هستم, پدر برای چند لحظه 
چشمانش را ب بست» انگار می‌خواست تمر کزش را پیابد 
و بعد که ظاهرا موفق شد. زیرلب گفت, «فعلا ژودهء::) 
و بعد دست مرا گرفت و گفت: 

" بیا بریم بیرون قدم بزنیم آناهیتاء.. 

بی‌هیچ علت خاصی دچار تردید شدم. حرفی هم 
نزدم. اما پدر مثل همان سالهای دور از چشمانم راز 
درونم را متوجه شد که با لحنی معضوم و مهریان و 
رنجور دف 

* نترس دخترم... هنم.:. «بابا), همون بابایی که تو 
وقتی بچه بودی «بابا جی‌جی» صداش می کردی... 
همون بابانی که روز آأخز قرار بود برایت عروسک بخرد. 
ولی هرگز موفق نشدا! دا یی ۳ می خوام کمی قدم 

13 کلام ر يدر نج حس ی در وجودم 
برمی‌انگیخت که مانند آن را سالها تجربه نکرده بودم. 

لباس پوشیدم و همراه پدر از خانه ببرون زدم. 
همین طور که به سمت یکی از («تریاهای» نزدیک خانه 

[که اکثراً پاتوق بود] می رفتیم. پدر از من وال" 
می کرد. از خودم. از وضع تحصیلی من و برآدرها. از 
اینکه آیا در اینجا راحت هستیمق و 

يدر از همه چیز و همه کس می پرسید جر از » 
عمو کامران! و هر وقت هم صحبت من به ها ر 


توعی هرامن و خشم ورشرم در چهره‌اش بدا می‌شد. 


ا راء خط به یک چیز 


¬ می آنديشیدم: اما نمی توانستم آن رابه زیان ین 
| یدر کچابودی؟ مگه تو نمرده بودی؟.. 


و این اجه شد برد که تا یت ۳ 


ميرو روی صنقلی نشستیم گفت: 


عجله نکن دخترم..» همه چیزرو برات میگم... 
و بعد نگاهی به «گارسون» کهبرای گرفتن یفازش 


آمده ہود اندانخت و با خنده گفقت: 
ت سم یت تو که از این زهرماریها 


۱ نمی خوری؟ 


مدید وه کم باقع دوتا «ک وکا 
جاد. چند دقیقه دیگر هم به حرفهای کلی گذشت تا 
سرام په حرف آم 

< خوبا گوش,کن خترم... 

من امروز حرفهایی برای تو می‌زنم که از ذو خال" 


خارج نیست. تعنی بعد از اینکه پاعمو کامرانت صحبت. 


کردم و به نتیجه‌ای که می خواستم. آرسیدم. ي یا این 
حرفهازو خودم په گوش مادر و برادرانت و همه عالم 


می‌رسانم. یا اگر تصمیم گرفتم هیج چیز‌نگم, تو هم ایا : 


همین جا قول بدی و قسم بخوری که په هیچ کس - 
هیچ کس ‏ از حرفهایی که امروز می‌شنوی حرفی 


نزنیءءء قبول؟ [پدر سکوت کرد و در چشمان من زل زو - 


و وقتی من «قبول» را تکرار کردم ادامه داد:] بگو به 
جون بابا؟ [و قبل از پاسخ من خندید و گفت:] نمی‌خوای 
که بابارو یکمر تیه دیگه ٍ بکشم 1 


دست پدر را بوسیدم و او قدری سکوت کرد و بعد 


ذن و E BNE‏ رابا خود به خارج می‌برد و 


متعلق : به کر 90 E aS‏ ۱ 









ج بادرش ازدواح می‌کند و درحقیقت از 
۱ سود 4ه تا 2 وق جند 


اون سالها» که هنوز انقلاب نشده بود من و عمو 
کامرانت که هر دویمان هم کارمند بودیم. برحسب اتفاق 
با یکنفر آشنا شدیم که کارش خریدن آثار زیرخاکی و 
فروختن آن به خارجیها بود پول خوبی هم از این کار 
نيبش می دة 1 

بعد از مدت کوتاهی که از آشتابی‌اشن با ما گذشت: 
کم کم ما را وسوسة کرد و سرائجام یک روز گفت:«شما 
دوتا برادر دوست ندارین پولدار بشین؟» و ماهم که در 
ان سالهای جوانی مثل هر جوان دیگری عشق ثروتمند 
شدن « اون هم به طریق راحت ‏ داشتیم, از خودمان 
قیاق نایاو وا راهن را ایظین و ا 
«من یک گنج زیرخاکی سراغ دارم که نقشه‌اش را جز 
من کس دیگری ندارد این نقشه‌رو هم خریدم... ولی 
اینکه چرا تا الان نرفتم سراغش, دلیلش اينه که آدم 
قابل اعتمادی ندارم.., یعنی دارم همان کسانی که 
میرن از زیر خاک «جنس» میارن و بهم می‌فروشن 
هستن. ولی چون تعدادشان زیاده. مجبورم اون گنج رو به 
ده -و با خودم بازده = ت تقسیم کنم. ولی اگر شمادوتا برادر 
این کاررو بکنین, هم پرای خودتان خوپ است و هم 


برای من! من حاضرم این گنج رو پا شما سه نفری تقسیم 


کنمانظر تون چیه(» 

از یگ طرف تر ترس و اینکه :آن کار در هر ضلوزتش 
خلاف بود ما را نگران می کرد و از سوی دیگر میلغ آن 
که ما را یک شبه تیلیاردر می کرد وسوسه‌مان کرده بودا 
ناکین کایاا نال اشم اها نج تب ردم را 


نا زند گی گنجشکی داشته باشیم؟ e‏ تو 


دآرن بزرگ میشن و من هم باید تشکیل زندگی بدم! از 


این گذشته.اگر من و تو نبریم: فک و قامیل شاه که دارن 
مملگت‌رو تاراج می‌کنند. اونها می‌برند! پس چرا به 
بخت خودمون پشت پا بزنیم؟» خلاصه کامران انقدر 
گفت تامن هم به اندازه اواوسوسه شدم و به آن مرد 
قزل همکاری دادیم و این نقطه عطف زندگی من بود! 
کارها خوب پیش می‌رفت. هرچند هفته یکبار دوتابی 
می رفتیم وسط یکی از بیابانهای اطراف شهر «...» و 


۱ رمین را می کنديم. شبها کار می کرديم و روزها 
أ مترَاحت. هر مرتبه هم که می رفتیم, , مقداری اجناس 


اکى می آوردیم تهرآن و به «(فرزین» می‌دادیم و او 
هم طبق قرار قبلی؛ یک چهارم سهممان را می‌داد و بقیه 
ر | فی گذاشت برای روز نسویه حساب [قرارمان این بود 


که وقتی کار تمام شد مابقی. سهممان را بگیریم] 


روزیه‌روز :2 من و کامران بهتر می‌شد. کم کم 
توانستیم یک ماشین برای خودمان بخریم, سر و وضع 
خانه را رونق ببخشیم, برای شما بچه‌ها لباسهای نو 
نوچ مد زاین درست ذرهطا ایام پو که سورب 
نگران شده بود و هر روز از من سوّال مي کرد که این 
پولها را از کجا می آورم و اگر یادت باشد. در همان 
روزها من مدام به مادرت می گفتم این حرفها را جلوی 
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همسایه‌ها نزن می دونی چرا؟ چون در آن آپارتمانی که 
زندگی می کردیم. یک «ساواکی» زندگی می کرد که 
من روزهای اول و قبل از اينکه پفهمم او در سازمان 
امنیټت کار می کند چند مرتبه پاهاش سر مسائل سیاسی 
بحث کرده بودم و واسه همین او منتظر فرصتی بود تا 
متو یفروشه! اناق همان روزها که کم کم داشتیم پولدار 
می شدیم. یکروز همان همسایه ساواکی جلوم را گرفت 
و با لحنی, مخصرص گفت: «گنج بیدا کزدی افا 
گودرز؟» 2 بدجوری لرزید. چون نمی دانستم که او به 
منظور طعنه زدن دارد این اصطلاح را به کار می‌برد یا 
واقعا چیزی بو برده‌بود؟ 

در هر صورت احساس کردم که مرا زیرنظر دارد! 
مخصوصاً که یکی دوبار از کامران هم چیزهایی پرسیده 
بود که البته عمویت هوشیار بود و چیزی لو نداده بود, با 
این حال من احساس می کردم او در آینده پرایمان شوم 
خواهد شد! واسه همین بود که تصمیم گرفتم وقتی 
کارمان تمام شد و سهممان را گرفتیم. بی‌سروصدا از 
مملکت بزنیم بیرون و بریم خارج و لذا تدارک همه چیز 
را دیدم و حتی بلیت هم تهیه کردم, برنامه‌ام این بود که 
وقتی روز موعود رسید و پول را گرفتم, بعدازظهرش با 
هواپیما به خارج بریم. تا اینکه روز موعود فرارسید؛ چه 
روز شومی که لعنت بر آن روز! 

پدر از به‌یاد آوردن خاطره آن روز دچار استرس شد 
و رنگش پرید و لحظاتی از خود بیخود شد و چند 
قطره‌ای اشک ريخت و سیس ادامه داد: 

= طبق قرارمان با فرزین. می‌بایست نصف شب 
صاعت ۱۴ سه تابی بغ محل گنج, وسط بیابان برویم. 
فرزین سهم مارا که تمام پول نقد بود توی یک ساک 
گذاشت و آورد. قرار بود وقتی ما آخرین جنس را [که 
یک جیسب زره مخصوص نربازان چند هزار سال قبل 
بود] دراوردیم و به او تحویل دادیم. او هم پول ما را 
بدهد و هرکداممان برویم دنبال کارمان. فرزین ناک 
پولها را داخل ماشین گذاشت و خودش به ما پیوست: ما 
کارمان را کردیم و زره را بیرون آوردیم, اما من ناگهان 


متوجه شدم که آن فرزین نامرد با اسلحه کوچکی که 
همراهش بود. تصمیم دارد ما را بکشد تا خودض ۲ 
به تنهایی صاحب آن تروت عظیم شود. در آن لحظه 
سه‌تایی داخل آن چاله بزرگی بودیم که خودمان حقر ۱ 
کرده بودیم. وقتی فرزین اسلحه را بیرون کشید, من . 
خودم را پشت یک تل خاک پنهان کردم و فریادژدم. ‏ 


« کامران مواظب باش... 

فرزین یک شلیک به طرف من کرد : ۱ 
گلوله دوم را به طرف برادرم کامران - که قبلا فکر 

چنین احتمالی را کرده بود “شلیک کنه که کامران:- که 
در آن ایام جوان ورزیده و چایکی بود« په سرعت خم 
شد و کپسول گاز پیک نیک را که به قصد روشتأیی و 


گرما با خوڌمان به داخل غار می بردیم. از دد ۱ 


برداشت و همانطور که روشن بود. آن را به طرف فرژین 
برتاب کرد فرزین احمق هم که هول شده بود. همزمان 
کلک کرد که دو گلوله آدرست خورک به ک2 8 
پیک‌نیک که یکمرتبه جهنم واقعی پیش چشم من 
اتفاق افتاد. 

واقعاً یک جهنم تمام عیار بود تمام محیظ داخل 
غار [منظورم آن غار مصنوعی دست‌ساز خودمان بود] 
پر از آتش شده بود, مخصوصاً که گازهای وود ميتي 
که در آنجا متضاعد بزد نیز به .جریان آتش کمک 
می کرد. در این وضعیت: من و فرزین که هر دو در مسیر 
شعله‌های آنش بودیم. چاره‌ای نداشتیم جز اینکه به 
سمت انتهای غار که بن بست بود پناه ببریم. کامران اما 


ا 
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خر ھا از مان کا دور بود. اما چون قرا در خطر 
سوختن می‌دید. همه چیز را فراموش کرد وبه داخل غار 
۷۳۳ ا هیچ کس می نوانسدت e‏ کت 

وی دیاز 1 تش وجود داشت و من که 
رای ی مان ال که بافرین سرشاخ 
بردم که اسلحه را از چنگش درییاورم, به کامران گفتم: 
«رداداشضش ن ا ددا ا تو نمی تونی کاری 
A E‏ تنم ر بعضی ای رکم - نز 
دين به گردنت ا 
سیامان برسونی... حالا هم اون ساک پول رو بر دار و .۰ 

و هنوز حرفم تمام نشده بود که ناگهان ابتدا یک 
انفجار و حشتناک رح داد و پشتبندش آن عار مصنوعی 
و سقف و خاکهایی که بالای سرهان ود «اوار» شد 
روی من و فرزین... برای مدتی < شاید چند دقیقه یا 
چند ساعت و شاید جند لحظه « بیهوش بودم» چشم که 
یاز کرد شکوت بود:و تاریگی., عام چان را 
نمی دید. حتی نمی توانستم تکان بخورم. خاک و سنگ 
همه بدنم را پوشانده بود. فقط روی یکی از چشمانم و 
دهنم خاک نبود که می توانستم نفس بکشم. دهانم را که 
باز می کردم پر از خاک می شد . . ابتدا احا س کردم 
زنده به گور خواهم شند. اما ناگهان احساس کردم یک 
منفذ کوچک هوا بالای صورتم « به اندازه یک نوک 
انگشت ‏ رجود دارد که می‌توان نستم از آن طریق تن 
بکشم. و ۰ 
که ضجه می زد: 

- گودرز.. ء داداش 0 


ی 





ت با جنگ و دندان 
زمین راشخم می‌زد.به امید پیدا کردن من. و کافی بود 
ی او به سرام ایر اما 
لمی‌تواتستم: لب که باز می کردم دهانم پر رز خاک 
می‌شد و این یعنی آژنده‌به گور شدن. اميد ۳ بود که 
تاد ها ار سای کرد. تمام 


اند و پا خودش حرف E‏ که [داداشی پیدات 
کت آگه شده تمام خاکهای کره زمین‌رو با 
آنگشتانم. زیرورو کنم پیدات می کنم...] و انگار واقعاً 
می‌خواست همین کار راهم چکند. چرا که حتی وقتی 
صبح شد. بدون هراس از اینکه دیده شود کارش را ادامه. 
داد, اما انگار آن روز قسمت من طوری دیگر رقم خورده 
بود. او حتی یکی دوهتری اطراف مرا هم کند. اما یه ھن 

نرسید. هوا تازه غروب شده پود که ا 
دارد خاگهای بالای سر مرا مي‌کند. امید زنده ماندن در 
دلم به‌وجود آمذ. لااقل یک عتر خاک بالای سرم بودو ‏ 


سینا ریا توق 
گریه‌هایشر توی گوشم بود که داشت 


پس می زد ,ناگهان صدای آژیر ماشین پلیس به گوش 
ية کامران هم آن اصدا را کت و از آنجایی که 
تقریباً به یفین رسیده بود که من دیگر زنده په‌گور 
شده‌ام = طبیعی بود که این فکر را بکند. چه کسی 
می‌توانست احتمال بدهد که من در همه این مدت از 
یک دریچه کوچک دارم نفس می کشم * کاسران که 
می‌دانست اگر ماموران پرسند او را هم دستگیر خواهتد 
کرد ناله کتان و گریان زمزمه کرد 

- گودرز نمی دوتم زنده‌ای یا نه؟ ون مر مق زم 
فرار کنم... لااقل برای اينکه خواسته تو را انجام بدم 
باید برم, اگر زنده باشی. هر ظور باشنه نجاتت میدم.: 
خداحافظ داداش... 

و ثانیه‌ای بعد صدای ماشین را شنیدم که «لابد * 
از تاریکی هوا استفاده کرده و از آنجا گریخته بود. 

جند دقیقه بعد ماشین ماموران پلیس « که«بعداً 
فهمیدم ساواک بوده - پارک کرد و چند نفر پیاده شدند: 
از گفتگوهایشان فهمیدم که متوجه شده‌اند چند تفر زیر 
خاک مدفون شده‌اند. این بود که رفتند و نیم‌ساعت 
دیگر با بیل و کلنگ برگشتند و شروع به کندن نمودند 
و....هنگامی که از زیر خاک بیروتم کشیدند و مطمئن 
شدم نخواهم مرد. چشمانم را بستم. نخواییدم. ببهوش 
شدم! 

چشم که باز کردم دیدم در بیمارستان هستم, وقتی 
پرستاری که بالای سرم بود تاریخ را گفت, نهمیدم که 
پنج روز است بیهوش پا خواب هستم. همان پرستار 
گفت که هر چهار دست و پایم شکسته. گردنم رگ په 
رگ شده و معده‌ام نیز پر از خاک شده است. از همه 


قټږاینکه به خاطر شوک ناشۍ از این جزیان قدرت 


شنوآیی و حرف زدنم را نیز موقتأ- از دست داده بودم. 
این بود که هر روز روی بدئم اعمال پزشکی انجام 


ی قد تا جلوی مردلم را پگیرند. در این مذت هر وقت 


می‌خواستم چیزی بپرسم. باید با ایما و اشاره ڪن 
می کردم. چرا که حتی انگشتان دو دستم نیز 
خردشده بود و نمی‌توانستم چیزی بنویسم! با این حال 
وقتی با ایما و اشاره چیزی می‌پرسیدم جوابم می‌دادند 
که: 

- فعلاً آن کسی که بايد جواب سو الات‌رو بده شما 


- هستین! 


و تازه فهمیدم که من به عنوان متهم در آن 
بیمارستان ‏ نه بستری = که بازداشت هستم, متهم به 
اين جرمها: 

الف « اقدام به ربودن گنجهای زیرزمینی. 

ب «اقدام به قتل یک مرد به نام فرژین! 

آری, من در شرایطی بودم که اگر لب یاز می کردم. 
کامران دستگیر می‌شد! و در آن صورت همه روّیاهایی 
که برای خوشبختی زن و بچه‌هام در ذهن داشتم نقش بر 


| اپ می‌شد! 


24 خوشبختانه - یا متاسفانه * بیماری‌ام دلیلی شد که 
چند ماه سکوت کنم و بعد که توانستم حرف بزنم. زیر 


کامران بیجاره با پنجه‌هایش N‏ بو هو آ شکنجه‌های وحشیانه ساواک نتوانستم ,دام پیاورم 


می زد و شاید کافی بود چند دقیقه ذیگر خاکها را بردارد. 


۱ کی ی ی 


و اين بار نیز من دو. سه متر از محلی که کامران داشت 

می کد مور شای با خاک چا در بل 
قرار داشتم که کامران قبلا انجا را کنده بود! کامران ۲۴ 
ساعت دیگر “ در مجموع ۸ ساعت ۰ آنجا را کند. 
مطمئن بودم اگر خسته نشود و کارش را ادامه دهد مرا 
پیدا خواهد کرد. اما بدشانسی ول کن من نبود. چرا که 
نیمه شب روز سوم. همانطور که کامران داشت خاکها را 





و هعه چیز را گفتم. ماموران به سراغ کامران هم رقته 
۱ بودقد. اما موقعی که او په همراه شماها به خارج رفته 


بودء حالا فقظ می‌خواهم بفهمم که برادرم در حق من 
نامردی کرده‌یا نه؟ آگر این کار را کرده باشد. فقط می کشمش! 

حرفهای پدر که تمام شد. قرار گذاشتیم ته و توئ 
آندیشه‌های عمو را سر دربیاوریم. و عجب سرئوشتی در 


انتظارمان بو ده 
(پایان ماجرا در شماره بعد) 
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ترجمه: مسعود نوری 


گاوشگر کهنه کاز 
در یکت سفر بور کی 
در سال ۱۹۲۵ با شیوع بیماری دیفتری در تندرا, یک گروه 
امداد. په وسیله سگهای آلاسکایی ۰ مايل را در برف مور دس 
تا ماده ضدزهر را به افراد پیمار برسانند و جان آنها را نجات 
ادهند. 
در ۲۸ فوریه سال ۲۰۰۰ یکی از افراد گروه مذکور در ٩۴‏ 
سالگی برای یادبوه آن خاطر ه عظیم تصمیم گرفت همان مسیر را 
به‌تتهایی و توسط یک ماشین برفی (استومبیل) بپیماید. این 


۶ « 2 ec 

تابه حال راجع به موشی که در شب با ور سبز می درخشد. 
جیزی شنیده‌اید؟ 

چه باور بکنید و چه نکنید, این موجود وجود دارد و برای 

این نور سبز در اثر پروتئین فلوئورسنت سبز تشکیل 
می‌شود و ترکیبی است که در بدن ماهی ژله‌ای به طور طبیعی 
وخود دارد. 

ژنی که این فلوئور سنت را می‌سازد: می تواند به گونه‌های 
مختلفی از جانداران منتقل شود و وقتی واردبدن جاندار شد.اگر 
اهر اتفاقی فعال شود نور سبز در بدنش خواهد درخشید! 

دانشمندان این رن را وارد بدن یک موش کرد‌اند تا 

آزمایشاتی را رویش انجام دهند. 


الود گی نور 


| تاکنون آلودگی هوا: توسط ذرات معلق یا دی اکسید. منواکسید کربن و حتی آلودگی صوتی را 


دارد. 


جندی بیص یک س 2 نقشه‌ای را از روی اطلاعات ماهراره‌ای تر سه کرد که 


: گستردگی آلودگی نور را در سرأسر اروپا نشان می داد. 


این نقشه نشان می‌دهد. نور حاصل از خانه‌ها: لامپهای خیابانها. کارخانه‌ها. فرودگاه‌ها: 
ایستگاههای مترو و راه‌آهن, حیانها و چراغهای تبلیغاتی تا چه حد آسمان شب راروشن مي کند. 
| در نقشه. نقاط متاثر از آلودگی نور با رنگ قرمز نشان داده شده است: 

با وجودانواع لامپهای نئونی و پرور: شب‌ها همچون روز درخشان است. 

امروزه فقط مردمی که در مناطق تاریک زندگی می‌کنند؛می توانند اسمان تیره و آلوده نشده 


توسط نور 


رابستند» 













کا ۲۹۹۶ 


| گذاشتند, 





ساکنان مناطق شهری, شبها حدود ۰ 
می کنند و از دیدن کهکشان راه شیری بی‌پهرهاند. 


٩ ۰ ۰ ۵‏ ۷ 0 ۰ 6 ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۷ 6 نا ۷ ۷ با »۷ 


سفر ۱۷ روز طول کشید و با 
موفقیت پایان یافت. 

انها در سال ۱۹۲۵ با 
سورتمه تمامی مسیر را طی 
کرده و دز آن او سحت 
مشکلات زیادی را پشت سر 


در سال ۱۹۲۷ به دلیل 
کازهای شحاعانه این کاوشگر 
یک کو؛ را به نام دی 
نامگذازی کردند. اما هرگز هیچ 
کس نتوانست ان رافتم کند تا 1 
اینکه 7 و 
سال 1۹۹۲ از آن بالارفت. ۷ 

او قصد دارد برای جشن فرلد صد سالگی‌اش دو 


فوبازه‌اژ آن 
کره ۳۰۴ ۰ بایی بالا برود و دراقله آن تولاش را جشن کرد 


در این مرش سبز, اثر جهش در سلولها و تائیرشان روی 
سرطان ازمایش می‌شود. 

این تنها یکی از کاربردهای فلوئورسنت ثر بدن موش است. 

محققان می‌خواهند در نتيجه ابن مطالعات انتی‌بیرتیک 


جدیدی نیز بسازند. 
دانشمندان دریافتند. میکروب تک باخته‌ای 


ابزی وجود 
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این کاوشگر زئده‌دل باید نشانه‌ای از قدرت و نشاط برای 
تمامی خوانان باشد, 


دارد که تتها زمانی که تعدادش به حد نضاب می‌رسد. 
می‌تواند عکس العمل نشان دهدء 
ای ن باکتری در تعداد کې بی‌تاثیر بوده و آَنقدر صبر می کند 


تا تعذادش به اندازه‌ای برسد که قادر به غلبه پر سب سیستم دفاعی 
بدن باشد, 

وقتی باگتری به بدن نغوذ کرد نوغی غلائم شیمیایی 
می‌فرسند که باعث تکثیر پاکتری‌ها شده و در این حالت نورانی 


می‌شود و در بدن میزبان ور ایجاد می کند. 

این درخشش به محققان کمک می کند تا روی داروهایشان 
بهتر مطالعه کنند, 

آنها آنتی‌بیوتیکی ساخته‌اند که روی میستم فرستنده 
علامت و ارتباطی پاکتری‌ها تاثیر ا هر زان که ور از 


بین رفت, می توان فهمید پاکتری از بین رفته است 


از بز گها 


هر ساله با فرا رسیدن بهار, باغها: جنگلها و پارکها پر از گلهای رنگارنگی می‌شوند که چشم : 
را ئوازش می دهد و باعث فخر باغبائها می شود. ۱ 


با این‌حال ما کمتر به عضو حیاتی گلها که مسوول گرفتن آپ و تغذیه گیاه هستند. توجه : 


می کنیم. 


تضویر کشیده ابت . 


: ۰ چشمهای سبز دهان مانند گیاه 
۱۰ ستاره را مشاهده وسسیله‌ای برای تنظیم و مبادله گاز 


هیچ دلیلی برای اين همه : است. 
زوشنایی در شب وجود ندارد غده‌های زرد و قهوه‌ای مو 
و لامپهای بد طراحی : :مانند. روغن خوشبویی را تولید 
شده پاصرف انرژی زیاه : :می کنند و درواقعم یک وسیلا 
ر میلبرنها پوند هزیته به : :بازدارنده ۽ در برابر حشرات 
جای ايلکه زمیسن را روشن : |شکارچی هستند. 


3 انرا 
نورافشانی می‌کنسد. : :یک گل تزییسنی 


زیباست.: 
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گلوکز و | 


بين فضای داخلی و اتمسفر بیرون 


ین گیهپیچیده در ظاهر. زرط 
با برگه‌ای 


شاید خیلی‌ها در کتاب علوم مدرسه دربارة عملکرد برگ و نقش آن در گرفتن نورو آپ و : 
دی‌اکسید کربن و تبدیلش به 
می‌کنید. قسمتهای پوشیده سطح برگ را که مسوول چنین اعمالی هستند با دقت و ظرافت به : 


کسیژن مطالبی خانده باشند, اما عکسی که ملاحظه 


به نظر هر بیننده‌ای, شاید این تصویر: شبیه یک موجود فضایی که از کهکشان دوری آمده : 
به نظر برسد. ما این سطح یک برگ شمعدانی است. : 
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راز فدرت خرسهای خفته! 


| خرسها در انگلستان معروفند که مانند برج زهرمار از 
خواب بیدار می‌شوند! البته این یک باور عمومی است و اینکه 
؛ تاچه حد صحت دارد. نتیجة بررسیها باز گو خواهد کرد: 

: . پروفسور «هنک هارلو» با جمله مذکور کاملا مخالف 
ر .و یریانته است که آنها پس از 
از کتامشان بیرون سی آیند و بلافاصله برای-پیدا کردن غدا از 
: کوه لا می‌روند. 

 :‏ پک گروه تحقیفاتی درحال حاضر مشغول بررسی است تا 
بفهمد خرسها چگونه چنین کاری را انجام می‌دهند. کشف این 
مطلب یه وضغیت افرافی که دجاز تعلیل رفتگی عضلانی 
: شده‌اند. کمک می کند, 

| گروه پژوهشی به مدت پنج سال با مصرف آرامبخش خود 
را به داخل کنام خرس خفته می کشاندند و بعد پا استفاده از 
١‏ محرکهای الکترونیکی. حرکات پای خرسها را اندازه 


۴ می گرفتند. و به این طربق قدزت پای خرس خوابیده را نیز 


#ن چ و نت gg‏ ۷ ۷ 0 


۲۳۰ روز خواب زمستانی: 


کاززده قهوه‌ای 
نز مشود 

ز حتماً شما هم پس از 
گاززدن سیب هتوجه عیبر 
7 وقتی تکه‌ای از سیب 
کنده می شود قسمت 
:می‌کند و اکسیداسیون 
اسیدتانیک در ان رخ می دهد : 





اسیدتانیک در ترکیب سیب وجوه دارد و مزه اندک اسیذی این میوه په دلیل وجود این : 


فاده است: 


وقتی اسیدتانیک با اکسیژن ت کیب می‌شود به پلی فنول که رنکش قهوه‌ای است تبدیل : 


:می گردد. هرچه سیب بیشتر در مجاورت فوا قرار گیرد. قهوه‌ای تر می‌شود: 


: اسیدتانیک در بسیاری از میوه‌ها و گیاهان وجود دارد و اغلب سوپرمارکتها برای اینکه‎  : 
: جنسهایشان تغیبر رنگ ندهد. آنها را در بسته‌های مخصوصی همراه گاز ویژه‌ای می پیچند تا‎ : 


6 روند فرایند تفییررنگ ارات اتام جرب 
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دخایر آلی در معرض نابودی 

وضعیت ذخیره ماهی روغن در دریای شمال تقریباً رو به وخامت است. 

در ژانویه گذشته. اتحادیه اروپا قائون ممنوغیت اضطراری مافیگیری را به اجرا درآورد. اما 
| تنها در طول یک فصل برقرار بودا 

سخنگوی کمیسیون اروپا اخیراً اظهار کرد: «ما در بحران هستیم و منابع مأهی روغن در 
دریای شمال در خطر نابودی است. این بدان معناست که شاید تا مدت زمان کوتاهی, دیگر هیچ 
ماهی زوغتی در دریا باقی نماند؛» 

هر روزه کشتی‌های بزرگ با وسایل مجهزتر و تجهیزات الکترونیکی پیشرفته. تعداد 
بیشتری ماهی از دریا صید می‌کنند و به همین دلیل است که محدودیت اجتناب‌ناپذیر در صید 
ماهیها رخ داده. 

در سال ۱۹۵۰ ۱۷ میلیون تن ماهی روغن در سراسر جهان صید شد و در دهه ۱۹۸۰ این ميزان 
به ۷۸ میلیون تن رسید. 

دردناکتر اینکه. تمام این میزان ماهی صیدشده مورد بهرهبرداری قرار نمی گیرد و میزانی از 

ان دور ريخته می‌شود. . زیرا اصلا هدف صید آنها نبرده و اشتباهاً به دام افتاده‌اند, 





در نهایت وقتی اطلاعات به دست آمده را از روز اول تا 
پایان خواب زمستانی با یکذیگر مقایسه کردند. مشخص شد. 
قدرت عضلانی خرس تا ۲۳ درصد کاهش يافته است. 

حال اگر یک انسان درست به همین ظول زمان در یکجا 
بخوابد, ۸۰ درصد از قدرتش را از دست خواهد داد. الیته دلایلی 


او درمان هم قرار گرفته است. 


البته این اولین باری است که به کار گرفته 
:ٍ می‌سوده 


این ریات سه بازو دارد و تاکنون برای چند عمل 
جراخی مهم از جمله «بای پس» (باز کردن رگ 


۰ 0 نا ۷ ۷ ۲ 0 6 ۷ ۷ 6 ۰ ۷ ۷ ۷ ۲ ۷ 0 ۷ ۷ ۷ 


برای توجیه چگونگی این عملکرد در بدن خرس وجود ام 
دارد و اینکه چگونه می‌تواند قدرتش را تا حد زیادی حفظ کند» : 
یکی از تئوری‌ها این است که بدن خرنها می‌تواند. تقریبا 
تمامی نیتروژن آوره موجود در ادرار را دوباره به چرخه : 
باز گرداند. 
این ئیتروژن سپس برای ساخت آمینواسیدهایی که 
بروتئین عضله را شکل می دهند. استفاده می شود. ۱ 
در مقایسه: بدن انسان تنها ۱۴ درصد از اوره را دوباره په ؛ 
چرخه بازمی گرداند و بقیه دفع می‌شود. ( 
فرضیه دیگر بیان می‌داره که احتمالاً خرسها هنگام خواب : 
زمستانی, حرکات ریز و ملایمی را په عنوان ورزش در خين : 
خوأب به بدن خود می دهند. ۱ 
«هارلو» برای دریافت این مطلب, تصمیم دارد سال آینده با ۱ 
استفاده از یک وسیله اندازه‌گیری قوی و کامپیوتر مخصوضص, : 
حین خواب زمستانی, جاسوسی خرس‌ها را پکند! : 
اگر دانشمندان موفق به کشف راز خرسها بشوند.می توانند ؛ 
به بیمارانی که دجار مشکل عضلانی هستند یا مدت زیادی را ! 
ی‌حرکت در رختخواب خرایدان , کمک کنند. 


هنن« ۰ ۰ ۰ 4 4 ۰ «ث 66 ات ۱ فا reee nenerin‏ 


اخیراً یک وسیله جراحی رباتی برای کمک 


به پزشکان ساخته شده و مورد تابید سازمان دارو 


این ریات با ایجاد برشهای کوچک در شکم: 
اعمال جراحی ظریف ر عهمی را انجام می‌دهد: 


طراحان نام ربات را ذاوینجی گذاشته 





سه بازوی داوینچی ابزار جراحی را در دست می گیرند و حرکات دستهای جراح را تقلید : 


می‌کنند. کنار میز جراحی, کامپیوتری قرار دارد که به ربات متصل است و آن را تحت کنترل خود 
؛ داردء 


پزشک طراح و رهبری کننده ربات. حین جراحی اظهار می دارد: 
«وقتی جراح نشسته و با این سیستم عملی را انجام می‌دهد احساس می کند درون فضای بدن 
بیمار است و به همه جیز تسلط دارد.» 
پس از بررسی مشخص شد. افرادی که توسط ربات جراحی شده‌اند و کیسه صفرا یا قلبشان را 
ان ای متا د بهبود یافته‌اند. 


سی سو سس ۳ 
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۲۳۹سال طلایی سینما 

در قرن بیستم تک سالهایی وجود داشته‌اند که 
به خودی خود باعث اشتهار یک فرد و یا یک صنعت 
شده‌اند. از آن جمله است سال ۱۹۳۹ در این سال 
فیلم‌های سینمایی خلق شد که خود در ردیف 
شاهکارهای تاریخ سینما محسوب می شد ند در نتیجه 
عواملی که در ساخت این فیلم‌ها شرکت دآشتند خود 
اشتهاری ابدی به دست آوردند :اد این‌روست که 
سال ۱۹۳۹ را سال طلایی سینما نام نهاده‌اند. در هیچ 
زمان در قرن بیستم مانند سال ۳۹ یک هتر و یا یک 
" پدیده آین‌چنین نتوانسته است که اثری فرازمانی به 
1 نشان دهد. جمعی از بزرگترین کارگردانان 
تاریخ سینما در این سال بخصوص آثار پرتر خود را 
ارائه کردند و نکته جالب این است که هیچ گونه 
پاسخی برای چنین انفجار قدرت و پویایی هنری در 
هتر هفتم در این تک سال وجود ندارد و تنها باید آن 
را پدیده‌ای تصادفی به‌شمار آورد. البته برخی از 
جامعه‌شناسان سعی کردند این رویش استعداد را 
مدیون اخبار مربوط به اختراع تلویزیون دائسته و 
اعتقاد دارند که واهمه هنرمندان سیتما از رقابت با 
عنصری اشناخته آما منتظره باعث شد تا به مرزهای 
کشف نشیده استعداد خود دست انداخته و اين آثار 
- بزرگ را خلق کنند. 

پد نیست که اشاره‌ای به پرخی از فیلم‌های 
جاودانی تهیه شده در سال ۹ انداخته و عناصری 
را که براثر اين. آثاز اشتهار ایدی کسب کردند. 
معرفی کنیم. فیلم «جادوگر آز» که پرخی آن را به 
نام «جادوگر شهر ژمرد» می‌شناسند. با موسیقی 
افسون‌کننده خود. بازیگر نوجوانی به نام «جودی 
گارلند» را به اوج شهرت.رسانید. این فیلم که از 
زمان تهیه آن تاکنون بیش از ۶۰ سال معبود کودکان 
و نوجوانان در مزانمر عالم بوده .است. 
نخستین منتقدین را تیز جلب کرده و ترانه «بر فراز 
رنگین کمان» را در طول سالها په زمزمه دلخواه 
کودکان مبدل نماید. «فرانک کارا کارگردان 
مشهور نیز در همین سال شاهکار خود موسوم به 
«آقای امیت به واشنگتن می روذ)» را عر ضة کرد. 
این فیلم انتقادی و سیاسی توانست بازیگر آن «جیمز 
استوارت» را به شهرتی بین‌المللی پرساند. 

در همین سال یکی از خاطره‌انگیزترین فیلم‌ها 
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توانست 
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براساس یکی از بزرکترین آثار ادبی کلاسیک 


_ توسط «ویلیام وایلر» کارگردان معروف ساخته شد. 
«بلندیهای بادگیر» کتاب بی‌نظیر «امیلی برونته» 
وسط این کارگردان به فیلمی بی‌نظیر مبدل شد و 
. بازیگر آن «لورنس الیویر» از این فیلم به بعد خود را 


به عنوان یکی از بزر گترین بازیگران سینما و تتاتر ذر 


تاریخ به جهانیان شناساند. در این میان «جان فورد» 


کارگردان توانا نیز بیکار ننشست و بنابه عقیده برخی 
از منتقدان و کارشناسان بهترین فیلم خود به نام 
«دلیجان» را به نمايش گذاشت. «دلیجان» درمیان 
فهرست ده یسم بزرگ تاریخ در بسیاری از موارد 
کنجانده شده است. علاوه بر آن بازیگر آن (جان 
وین» با این فیلم برای هميشه خود را در جرگه 
مشهورترین و پولسازترین بازیگران تاریخ سینما 
قرار داد. یک نوجوان بازیگر دیگر در این سال به اوج 
شهرت رسید و ان کسی نبود به‌جز «میکی روتی» 
که یکی از معدود بازیگرانی بود که اشتهار او در 
زمان کودکی و نوجوانی بیشتر از هنگام بزرگسالی 
بوذ. 
در سال ۹ «میکی روتی» با فیلم «بیب در 

آغوش» اشتهاری عالمگیر یافت. در این سال 
فیلم‌های بسیار دیگری ساخته شدند که هریک در 
نوع خود شاهکاری به‌شمار می امدند. برمیتأی 
ادبیات فیلم‌هایی چون ((گوژیشت پشت نتردام» براساس 
کتاب مشهور «ویکتور هوگو», همچنین «موشها و 
ادمها» برمبنای داستان مشهوری از «جان آشتاین 
بک» نیز در سال ۱۹۳۹ ساخته شدند. نمایش فیلم 
«پیروزی تاریک» به بازیگری چون «پت دیویس» 
شهرت جهانی بخشید. آنگاه اثری چون زو بارانها 
پاریدند» دریچه جدیدی از جلوه‌های ویژه را یه روی 


سینما گشود. 


و سرانجام «بر باد رفته» 

گوبی که این همه آثار برجسته در تاریخ سینما 
برای یک سال کافی نبودند. که چند روز به پایان 
سال ۱۹۳۹ فیلمی بر پرده سینما نقش بست که هنوز 
پس از ۶۲ سال. بزرگترین. پرتماشاترین و 
محبوب ترین فیلم تاریخ سینما نأمیده می‌شود. تنها 
سنه سال قبل از آن کتاب «برباد رفته» منتشر شد و 
علاوه بر دریافت جایزه پولیتزر که از جوایز مهم ادبی 
به‌شمار می‌رود. حدنصابهای فروش کتاب را در 
سرانبر جهان درهم شکست. در همان سال تهیه کننده 
ماجراجویی په نام (ادیوید سلزنیک» دست به 
جسارت زد و حق تهیه فیلمی براساس این کتاب را از 
نویسنده مشهور ان «مارگارت میجل» خریداری 
کر ود 

این کاری بش خطرناک بود. چرا که بر پرده 
سینما کشیدن آثری مشهور و محبوب که خوانندگان 
آن تعصبی خاص روی آن دارند. بسیار مشکل است. 
به هر تقدیر او از سال بعد شروع به جستجو جهت بیدا 
کردن بازیگران و عوامل فیلم پرداخت؛ او می‌دانست 
که در هر نقش اگر کوچکترین کوتاهی به‌خرج دهد. 
فیلم با فاجعه روبرو خواهد شد. 

او ابتدا یک فیلمنامه‌نویس معروف به نام 









| «سیدنی هوارد» را برای نوشتن شتن فیلمنامه روی ۲ 
راب ۷ صفحه‌ای انتخاب کرد آنگاه «زیکتور ۱۴ 
قلمینگ» کاررگردان معروف را که در آغاز همان سال 
> با فیلم «جادوگر شهر آز» که شرح آن رفت. نامی . 
" پرآوازه پیدا کرده بود. جهت کارگردانی فیلم برگزید. 
و سپس نوبت به انتخاب بازیگران رسید. 

«سلزنیک» می‌دانست که تماشاگران سینما 
برای ایفای نقش «رت باتلر» به کمتر از «کلارک 
گیبل» رضایت نمی‌دهند. بنابراین با زحمت بسیار 
رضایت این بازیگر را برای ایفای نقش اول مرد در 
«برباد رفته» جلب کرد و آنگاه نوبت به یافتن یک ۰ 
زن جوان و مناسب برای ایفای نقش بسیار پراهمیت 
«اسکارلت اوهارا» زسید. این جستجو بیش از دو 
سال ظول کشید و حتی در هنگام شروع فیلمبرداری 
برخی از قسمت‌های فیلم. او نتوانسته بود شخص 
مناسب را پیدا کند. در هنگام فیلمبرداری صحته 
مشهور آتش‌سوزی آتلانتا که در محوطه استودیو 
انجام می‌شد. ناگهان برادر «سلزنیک» خانم جوانی را 
که چشمان سبز او در برابر شعله‌های سرکش آتش 
که جهت فیلمبرداری ایجاد شده بود: برقی عجیپ را 
به نمايش ‏ گذاشته بود. به سلزنیک معرفی کرد و 
گفت: «با «اسکارات اوهارا» آشنا شوید! و 
بدین ترتیب «ونویان لی» بازیگر توانای انگلیسی 
برای آن نقش نیز انتتغابشد. دو ففته. به آغاز سال 
نو بود که ثمایش «پربادرفته» آغاز شد و از آن پس 
طی ۶۲ سال گذشته هر زهان که آین فیلم چه بر پرده 
سینما و چه بر صفحه تلویزیون نقش گرفته است. 
تحسین و اعجاب بینند گان خود را باعث شده است. 

یکی از خصائص جالپ توجه و عجیب در فیلم 
این است که هر زمان که به نمایش گذاشته می‌شد. 
گویی در همان مقطع زمانی تهیه شده است و به 
هیچ وجه به فیلمی قدیمی و کهنه شباهت ندارد و این 
خصوصیت حتی در موارد تکنیکی و فنی نیز صدق 
می کند. 

(برباد رفته» برای تمامی دست‌اندر کاران خود 
شهرت جهانی به‌بار آورد و درحقیقت حسن ختامی 
بود برای سال ۱۹۳۹ که از نظر هنر سینما به عثوان 
سالی دذرخشان و طلایی شناخته شده است. کار 
بدائجا رسیده است که در مورد «برباد رفته» برخی از 
مردم جهان هنرمندان فیلم را به امی که در آن به 
ایفای تقش پر داخته‌اند, می‌شناسند و به نام حقیقی 
آنها برای مثال «ملانی هامیلتون» بسیار مشهورتر از 
«الیویا دوهاویلند» بازیگری که در نقش «ملانی» 
ظاهر شده. می باشد. همین طور «اشلی» در برابر نام 
واقعی دیگر که «لسلی هوارد» می‌باشد. قرار می گیرد 
و یا «مامی» که نقش آن توسط «هاتی مکدانیل» 
یک بازیگر سیاهپوست ایفا شد. د«یرباد رفته» 
توانست در پانزده رشته شامل رشته‌های فنی) تامزد 
جایزه اسکار شده و در ده شاخه موفق به دریافت 
مجسمه اسکار شود. ضمن آنکه برای نخستین بار در 
تاریخ سینما یک سیاهپوست به خاطر بازی در این 
فیلم برنده جایزه اسکاز شد. بدین ترتیب سال ۱۹۳۹ 
باعث اشتهار بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت 
سینما شد: 
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۱ 1 ی بسن 
سهیلا خاضعی(کارشناس روان شناسی) عهده درک و قهم برآنید:ولن ` در موودفروس: ۰ 
| دار کی ربل | حفظ کردتی لازم است تعداددفعات مطالعه را بیشتر ‏ 
8 : کنید و یکوشيد این نوع دروس زا دز ساعات اولیه 


ENS‏ خوانده من 
۹۹ و از مطالب خوانده شده سالات بوای 
خودتان تهیه نماییذ و به آتها در فزستهای ماسب 
پاسخ پدهید و چندین بار آن را بخوانید و به خودتان 
پس بدهید (از بر بگویید) و پس از اتمام هر بخش 
تست بزنید و سعی کنید تاشروع آزموئهای سراسری 
پنج یا شش بار به این ترتیب دروس را بخوانید و در 























1 موقم مناسسب مرور کتید. در این صورت 
دغدغه خاطرتان هم از بین می‌رود. آیا تاکنون | شده‌ام که باغث از دست دادن تمرکز حواسم شده و 
توانسته‌اید به مطالعه این درسها برسید؟ ان مقروض شدن پدرم و مراجعه طلیکاران و 
تسابله, این دروس را چندین بار مطالعه کرده‌ام. ولی | مزاحمت‌های گوناگون آنان است که همه خانواده را با 
فکر می‌کنم باید بیشتر بخوانم تا تسلط بیشتری | مساله جدیدی درگیر کرده و از این پیشامد به شدت 
فارغ التحصیل رشنه داشته باشم. ناراحت و مضطر بند... 
ریاضی فیزیک و مشغول ۵اين گونه مطالب را هرچه بیشتر بخوانید و | 0مسیر زندگی هميشه هموار و یکدست نیست 


مطالعه دروس مربوط به کنکور سراسری هستم. تا | احاطه بیشتری بر مختوای آن داشته باشید. ترس و | و فراز و نشیبهایی هم دارد که پا صبر و مقاومت و 
به‌حال نیز خوب توانسته‌ام بخوانم و پیشرفت نسبتاً نگرانی کمتری هم خراهید داشت. سعی کنید اراده قوی می توان به ارامش خاطر نایل شد. در این 
خوبی داشته‌ام. مشکلی که از اوایل دوران تحصیل | برنامه‌ای متناسب با توانایی جسمی و ذهنی تان پریزیر | مورد نیز باید با حفظ خونسردی و صبر و بردباری و 
درگیرش بوده‌ام این است که با آنکه در دروس | و از اوقات باقی‌مانده برای یادگیری عمیق‌تر استفاده | نهایت همکاری از وارد شدن لطمات احتمالی جلوگیری 
فهمیدنی و استدلالی نمرات بالایی کسب می‌کنم. ولی | کنید. فکر شکست و عدم موفقیت و اندیشه‌های | کرد. استقامت شما برای خانواده‌تان هم دلگرم کننده و 
هميشه دروس حفظ کردنی از قبیل دروس اجتماعی. | منفی را که سیب دلشوره و دغدغه خاطر می‌شوند. از | روحیه‌ساز خواهد بود. می توانید عکان مطالعه زا تغییر 
تاریخ و جفرافیا و... باعث کم شدن معدل کل من | خودتان دور کنید و ضمن حفظ خونسردی به مطالعه | بدهید و از کتابخانه‌های عمومی و... بيشتر استفاده 


می‌شده؛ این است که می ترسم نتوانم رتبه دلخواهم را | دروس همچتان ادامه دهید. کنید و باایجاد زاهکارهای هناب از سیر پیشرفث 
29۳ سراسری کسب کنم. این روزها من با مشکل خانوادگی خاصی مواجه خود دور تشوید. 
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3 دجار ترد ید 


0متوجه چه مسائلی شده بودید؟ به همان موضوع برمی‌گردد. البته شما اين مساله 7 
تارفتار عجیب و غریبی از نامزدم می‌دیدم وبه رادر ذهن خود خیلی بزرگ کرده‌اید و به آن ابعاد منقی 


1 ۳۹ 
اسوم علاوه باځانوادهاش هم از هیچ نظر تناسبی نداشتیم. ما . بيشتري داده‌اید. هميشه نرسیدن به چیزی به منزله 
تن زا بیرگ دة بوم کج ور تی اکن شک رمع .پاش ۳ 
نادختری ۲۷ ساله و | ولی آنها مقید به هیچ اضولی نبودند و تقریباً حالتی بسیاری مواقع پنددهنده و آموزنده همج تند وا 
|کارمند شرکتی هستم و تجارب مفیدی برای انتخاب مسیری عاقلاته و آگاهانه | 












لات تکام ۱ ۱ 
اخیراً دچار وسواس و تردید عجیبی شدهام, یعنی از 


می شود شما اکنون به این نتیجه رسیده‌اید که باید با 
چشمانی باز و به دور از احساسات در چنین مواردی| 


+ 0 و تزویر بودند. کا پی 


ترس اینکه ممکن است با شکست زوبرو شوم از تضمیم بگیرید: ۱ 
فتن هر تصمیمی دوری می‌کنم. ا به اله همین طوز است: با همین تجاربی که کسب : 
کاری نمی‌زنم. هميشه نگران مشکلات و غو کرده‌ام می‌توانم بهتر و درست‌تر تصمیم بگیرم. ولی : 
هستم؛ مثلاً اکنون موقعیت مناسب از هر جهت برای ی ارم که مسال گنه دوباره تکرارشوند. . ۱۰ 
ازدوا زا دارم اما یرام ۳۶ یکتم یا یه یی 2 5 #پس باید هرچه بیشتر به آگاهی‌تان در مورد 
خواستگارانم جوا جواب عثبت بدهم. سس 3 SES‏ 9 3 : ا 6 ۹4 ازدواج و زندگی مشتری پیفزایید. مطالعه" کتاب وا 


استفاده از تجارب بزرگان خانواده و دوستانی که ازدواج 
کرده‌اند و مشاوره با متخصصان و مشاوران خاتواده و...: 


۱ 


در این راستا به :شما کمک می‌کند. به این ترتیب ‏ 
می‌توانید انتخاب شایسته‌تری داشته باشید و دچار: 
اشتباه نشوید. وقتی همه ابن موارد را رعایبت نمودید. 
دلیلی برای تکرار وضعیت گذشته وجود نخواهد. 


داشت. ۱ 
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0 قبلا مشکلی در E‏ 

بله. پنج سال پیش با فردی که علاقه‌مند به او 
بودم نامزد شدم؛ ولی از همان ابتدا که چندین بار 
اخانواده‌ها با هم رفت و امد کردند و ما هم به هم 
انزدیکتر شدیم, متوجه مسائلی شدم که همه افراد 
|خانواده نیز به شدت دجاز دلزدگی شدند و از من 
/ می‌خواستند ری PEE‏ 


ر 
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عاذات مضر 

افرادی که مشغله ذهنی بسیار دارند و به‌طور کلی 
فعالیتشان در حیطه آفریدن و خلاقیت شکل می گیرد.از 
نظر ذهنی سخت تحت , فشارند. به ویژه انکه 
امرارمعاش آنها نیز از این زاه صورت گیرد. در میان این 
افراد می‌توان از هنرمندان, نویسند گان و اهل اد نام 
برد یک تویستده با ناش به دلل آنکه اشا درحال 
خلق کردن به‌سر می‌برد. اگر مراقب اطراف و اکثاف 
خود نباشد, به جهت فشار شدید ذهنی که بر او وارد 
می‌شود ممکن است برای کاهش این فشار به برخی از 
عادات روی اورد که به‌جز ضرر و زیان چیز دیگری 
برایش دربر ندارد. این عادات ممکن است په درجه 
وخامت اعتیاد نباشد. اما کمتر از آن هم زیانبار نیست. 
در غرب کسانی که از ذهن خود برای خلاقیت استفاده 
می کنند: به جهت رقابت زیاد و تنگاتنگ. تحت 
فشارهای شدید روحی قرار می‌گیرند و در نتیجه برای 
کاهش این فشار غموماً پد وسایلی پناه می آورند که 
خود آن را تفریحی تلقی می کنند و آن را چندان جدی 
نمی گیرند. درحالی که پس از مدتی همین وسیله و 
غادت بلای جانشان می‌شود. من موارد بسیاری دیدم 
که اقراد خلاق و هنرمند برای فرار از منگنه ذهنی که در 
آن گرفتار می‌شوند. به الکل پناه می‌آورند و جالب 
اینجانت که خود آن را جدی تلقی نمی کردند: اما یک 
اتفای و حادثه ناگهانی وخامت حالشان را به ثبوت 
می رساند. ساندرا جولیان نویسنده خوش ذوق روزنامه 


و مجلات درمیان این جمع بود. 
مشخله زياد 


ساندرا جولیان نویسنده موفقی به‌شمار می‌رفت و 
این را همگان می‌دانستند: اما چیزی را که آنها 
نمی دانستند. این بود که ساندرا شدیداً تحت فشار بود. 
او نویسنده داستانهای طنز در یک روزنامه و یکی, دو 
مجله دیگر بود و با آنکه نسبتاً نامی خوش (حداقل در 
شهری که زندگی می کرد) برای خود دست :و پا کرده 
بود اما به جهت وجود رقابت فراوان, در تمامی اوقات 
براین تصور بود که باید بهترین کار را ارائه دهد. روزی 
نمی گذشت که سردبیر و یا تدوینگر او به ساندرا راجع 
په دریافت یک مقاله طنز جذاب از یک فرد گمنام و یا 
حضور یک نویسنده معروف در دفتر مجله و یا روزنامه. 
خبر ندهد! البته آنها به‌زعم خود فشار روی ساندرا را یه 
این دلیل نگه می داشتند که همواره او را مجبور به خلق 
بهعرین اثر نمایند, غافل از اينکه این امر نه‌تنها هوش و 
حواس ساندرا را از خلق اثر بهتر پرت می کرد بلکه او 
برای کاهش این فشار ذهنی و درحقیقت ایجاد نوعی مقر 
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ذهنی به نوشیدن الكل در هتام کار آن هم به‌وفور 
روی می آورد. در ابتدای کار او پا مشکلات چنداتی 


کارش عازم منزل بود با اتومبیل خود درحالی که عمیقا 
۰ يه خواب رفته بود. از مسیر خارج شد و داخل یک 


پیاده‌زو شد و با بخت خوش درمیان میز و صندلیهای 


_ یک کافه رستوران گیر افتاد و متزقت شند ».ندرا با 


اینکه جراحتی برنداشته بود. فردای آن روز به 
پزشک مراجعه کرد و پزشک هم پلافاصله به او 
هشدار داد که او در شرف تبدیل شدن به یک 
الکلی است و باید حتماً برای حل مشکل خود اقدام 
کند پدین ترتیت بود که در بهار سال ۱۹۹۲ 

اندرا جولیان بای به آسایشگاه ما گذاشت 

قر تعلسا 

ما در آسایشگاه به جهت فراگیر بودن مشکل 
الکلیسم, برنامه‌های مدون و دقیقی برای مراجعانی که با 
این مشکل. دست به گریبان بودند, فراهم کرده بودیم و 
این الیته به درجه اعتیاد انها و مدت زمائی که 
اعتیادشان ادامه می‌یافت. بستگی داشت: برای برخی 
مجیور بودیم آنها را در ابتدای امر در قرنطینه کامل قرار 
دهیم تا اعتیادشان را ترک کنند و پس از این مرحله به 
ریشه‌یابی مشکل و روأنکاوی آنها می پرداختیم؛ اما 
برای برخی دیگر نظیر ساندرا ما از یک قرنطینه باز 
استفاده می کردیم و روانکاوی را هم تراما انجام 


می دادیم چرا که آنها هنوز در اغتیاد خود به حادترین 
درجه نرسیده بودند. ساندرا در بدو ورود بسیار 
بی حوضله بود و جندان اعتقادی به برنامه‌های ما 
نداشت. او تنها خود را مجبور می‌دید که به روش ما تن 
دردهد و هرچه زودتر به کار خود بازگردد؛ چرا که بیم 
شت در غیاب او رقیا جایش را پر کنند و در باز گشت 
یک بازنده کامل تلقی شود. 
بدین ترتیب ماساندرارا در بر نامه (۷۳3۳01۳ 2 
(Relaxed‏ قرنطینه باز جای دادیم, در این برنامه ما 
بیشتر از روش درمانی روانکاوی گروهی 
(sأysاoana )Grovp Psych‏ استفاده می کردیم. 
بدین ترتیب که حدود ده تا پانزده نفر از افرادی که 
مشکل مشابه و در این مورد الکلیسم را داشتند به مدت 
چهار هفته گردهم می آوردیم و به‌شکلی طرح‌ریزی 
می کردیم که دز این مدت. اغراد گروه حداکثر زمان را 
در کثار یکدیگر به‌سر برندء آنها از هنگامی که از خواب 
برمی خاستند. صبحانه را در کثار یکدیگر و تواماً صرف 
می کردند و سپس در جلسات روزانه با یکدیگر شرکت 





آمیکزبند در زمان صرف ناهار تبز وضع به همین متوال 
اامه می‌یافت و بعد پس از مات کرتاهی استراحت. 
اج اعضای گروه به یکدیگر بو و 
آنگاه قبل از خواب" در یک بازی میتی : حضور 
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می بافتند. 


گروه ۲۸ روزه 

| ور دمن وم‎ o Fa 
| زمانی که اراده کنند. بتوانند با یکدیگر تبادل‌نظر کنند و‎ 
از انجا که همه از یک مشکل بخصوص رنج می‌بردند.‎ 
میزان درک و فهمشان از یکدیگر بسیار قابل توجه بود‎ 
و همین امر مرفقیت برنامه را په‌طور کلی تضمین‎ 
می کرد. البته ساندرا در شروع کار. خود را سیت به‎ 
اعضای گرو: بیگانه می‌دانست و چندان تمایلی به‎ 
در گیر کردن خود در مباحثه‌ها نداشت. او از آنجا که‎ 
نویسنده و در طیف ذهتی‌اش خود را پرتر از بة پقیه افراد‎ 
گروه که درمیان آنها از کارمند تا ورزشکار, و از ز کار گر‎ 
تا هنرمند وجود باشت: تلقی می کرد و همین امر‎ 
ا س ا‎ 
گروه و میزان گذشات آنها نسبت به یکدیگر و نوعی‎ 
احساس نزدیکی که به جهت مشکل فردی و اجتماعی‎ 

مشترک در انها په وجود امده بود. حتی ساندرا را که 
زئی جوان و پیست و هشت ساله و مجرد بود. تحت تاثیر 
رازه وز ادها برخی آوقات اف هلت 
با یکدیگر به مخالفت برخاستند و در تضاد با یکدیگر 
پودند, اما ميزان همدردی‌شان په گونه‌ای شده بود که 
درد هریک از اعضارا درد مشترک خود می‌دانستند و 
سعی می کردند یا یاری و همکاری دغدغه‌های یکدیگر 
را کاهش دهند. 

ساندرا از ابتدای هفته سوم کاملا خود را در گیر بقیه 
اعضای گروه یافت. او از آنجا که و بسنده‌ای توانا بود 
وظیفه یاقت تا نمایشنامه‌هایی ,برای اوقات فراغت گروه 
به‌شکل خلاصه پئویسد و آنها را به اجرا درآوردو این 
توانایی محبوبیت او را درمیان افراد گروه ذوچندان کرد, 
شکل طنرز خاصی که او در نمایشنامه‌هایش. به کار 
می گرفت. حتی گروه‌های دیگر در آسایشگاه را جذب 
می کرد. 


سرانجام روز پیست و هشتم 
اما سرانجام آنچه را که اعضای گروه از آن بیم 
داشتند فرارسید و آن روز مرخصی بوده در پایان زوز 
بیست و هشتم هر کدام از افراد. بهبودیافته و سرحال, به 
مکان خاص خود در اجتماع بازمی گشتند و چئین تجربه 
گرانبهایی را برای هميشه در دل و ذهن خود په همرا: 
می‌بردند. انها دیگر برای یک عمر دوست یکدیگر 
باقی می‌ماندند. ساندرا نیز از این قائده مستثنا نبود؛ او با 
چشمانی اشکبار با تک تک اعضای گروه خداحافظی 
کرد و یکی از افرادی که مکانیک بود. با طنز خاصی از 
ساندرا پرسید: 
داگر بازگشتی و شفل تو را به کین دیگری داد 
بودند. دوباره به نوشیدن الکل روی می‌آوری؟ » ساندرا 
درحالی که از ته دل می‌خندید. پاسخ داد: «برای من 
مهم نیست که هنوز شاغل باشم یا نباشم, من می دانم که 
یک در مستحکم حامی دارم و آن شماها هستید. پس به 
الکل بازنمی گردم به شما بازمی گردم.» 
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۷ پر سس 
۱۱ 


۱ ۵ ساله است و ۱۲ 
|سال از ازدواجش 
۳ می گذرد. مشکل 
او به‌طرز ارتباطش 
با شسوهرش 
برمی گردد. 
شوهرش چند 
سال از او بزرگتر 


است و فردی است 



























پسیار سرد. او را 
خیلی دوست دارد و این را به وضوح در عملکردش 
نشان می دهد . بهترین خوراک. پوشاک و لواژم 
زندگی را برای همسر و فرزندش تهیه می کند. اما 
دوست داشتن را تنها در مادیات می‌بیند. يا دام کار 
می کند یا اگر به خانه بياید. تلویزیون تماشا می کند و 
کل کم حرف است و هیچ‌وقت هیچ کلمه محبت آمیژی 
بر زبان نمی آوزد. 

این مشکل زمانی جدیتر می‌شود که فردی به 
زاش , آنهم جلوی او محبت کند ور آن وت )94 که 
دوستم خلاء موجود در زندگی‌اش را بیشنتر اعساس 
می کند نها دل وخی دوستتم در زنل ا است که 
شوهرش او را دوست می‌دارد. البته او 
اين سردی رفتار را تنها با همسسرش 
ندارد. بلکه با خانواده خودش نیز 
اینجنین است 

دوستم پا چند نفر صحبت کرده و 
تمام انها متفق القول بوده‌اند که او باید 
رفتار محبت امیز را با شوهرش کنار 
نار ییا دمتعم ی تیا 
فکر می کند هم‌سرش از احساس او 
باخبر است. لزومی درییان احساسش 
نمی‌بیند. اما من به او پيشنهاد کردم تا 
قبل از مشاوره با یک روان‌شناس 
خوب. کار را بدتر نکند, 





ن ۔ الف ‏ ظط 





پاسخ ویژه: 
باز کردن خطوط ارتباطی 
از آنجا که مشکل ذکر شده در 
نامه شما بسیار فراگیر است و شبهاتی 
در افراد مختلف بخصوص زوجها 
به وجود آورده است. ترجیح دادیم که 
برای استفاده همه خوانندگان این 
مشکل را درج کنیم. 
ببینید سرکار خانم به طور کلی در 
مشرق زمین انسانها برای بروز احساسات واقعی خود 
ماءخوذ به حیا می‌شوند و بیان احساسات به‌ویژه 
احساساتی نظیر عشق و علاقه فراوان, برای آنها بسیاز 
سخت و مشقت اور است. البته این خود دلایلی نیز 
دارد. نخست انکه در مشرق زمین از انجا که هنوز 








وجود دارد و امری پدیرفته شده نیز می باشد. بیان 














احساسات و مکنونات قلبی آنهم در وادی غشق 
و علاقه نشائی از ضعف و کمبود اراد تلقی 
می‌شود. البته این ذهنیت به مرد تعلق دارد و 
برداشت ت خود او نیز مي‌باشد و واقعیت ندارد, اما 
| همین که شخص بیان آن را به عنوان نقطه ضعف 
می پندارد. کافی است که از بروز چنین 
احساساتی خودداری کند. مساءله دیگر این 
است که مرد به اشتباه دارای این تصور می باشد 
که او برای مهار بیشتر زندگی و خانواده باید از 
موضع برتر و بالاتر با سایر افراد خانواده سخن 
بگوید و ابراز علاقه و عشق این موضع را 
ازمیان برمی‌دارد و آخر موردی است که در 
ابتدای مطلب ذکر شد و ان خجالت ذاتی مرد 
شرقی برای ابراز علاقه است و همین دیوار شرم 
و خجالت دیواری صعب العبور په‌شمار می‌رود. پس 
انجه که دوست شما را در زندگی با شوهر خود به 
اعتراض واداشته ٠‏ نقریهاً در خانواده‌ها امری عادی 
ڪر ر مىسود 

خوشبختانه آن‌طوری که نوشته‌اید. شوهر 
دوست‌تان در عمل همه گونه محبت و علاقه را نسیت 
به همسر خود روامی‌دارد و آنچه که شما مادیات نام 
برده‌اید. درحقیقت مسائل لازم در خانواده به‌شمار 
می روند و رسیذگی کامل به همسر و بچه‌ها و ارضا 
کردن آنها از هر نظر خود نکته‌ای مثبت در زندگی 
زناشویی دوست‌تان است. 
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به‌واقع شکایت دوست ۳۳ خود در 


۱ موزد محتوای علاقه او نیست: جه په این قسمت تا 


ترد کمال رسید گی مې شود. بلکه در نوع کلامی 
ان و (اظهار) آن می‌باشد. دوست شما باید بداند که 


عمل همواره بهتر از سخن است و نباید نسبت به این 
سابه های مردسالاری به و بزژه در ند گی زناشویی ۱ 


a e‏ تمایق زب 





علاقه شوفرش را تسېت به خود درک نکند. 
همان طور که نوشته‌اید رفتار او و عدم تمایل به ابراز [ 
علاقه با استفاده از کلمات: . حتی مختص هسبرش | 
نیست و نسبت یه خاواده خود نیز چنین است. پس | 


۱۳ یر 9 حال باند به این‎ E 
[ سوال پاسخ داد که چگونه می توان این رفتار راادر‎ 


شوهر ایجاد کرذ و او را متوجه نمرد که بان االات ۱۳ 
ایجاد نخواهد کرد 3 پِ 


نسبت به نزدیکان مشکلی برایش 
من کاملاً با نظر دوستان شما مخالقم که با کاهش |" 
علاقه همسر. بتوان شوهر را به قدردانی وادار کرد و او 
را متوجه ارزش همسرش نمود؛ چرا که این کاهش 
ممکن است پیامی را که زن درنظر دارد. په شکل 
دیگری جلوه دهد و اصولا شوهر را ماء‌یوس نماید و او 
در ذهن خود به این نتیجه برسد که این همه محبت و | 
علاقه عملی نه تنها نتیجه‌ای ندارد. بلکه باعث سردي 
همسرش سبت به او شده است. ۱ 

این راه ارتباط برقرار کردن نیست. البته این راه 
که در تئوری آن را روان‌شناسی با روانکاوی معکوس 
)Reverse Psychology)‏ نامیده‌اند, 
تاءثیرهای بسیاری دارد. اما نه در مورد این شکل 
بخصوص؛ چرا که خطر سوءتعبیر و یا سوءتفاهم بشدت 
وجود خواهد داشت. من اعتقاد دارم که کوتاهترین 
فاصله بین دو نقطه (دو نفر که مانند زن و شوهر 
کمترین فاصله را دارند), خط راست است. یعنی هیچ 
چیر بهتر از حقیقت گوبی و راست گویی 
نتبحه نخواهد داشت. 

دوست شما باید در این مورد با 
شوهرش سخن بگوید. آن هم با لحنی 
کاملا دوستانه و صلح امیز و نه شاکیانه و 
به شکل غرولند. حداقل شوهرش با توجه 
به حسن‌نظر هستر می‌تواند لایل عدم 
برون گرایی در بیان عشق و علاقه را برای 
زنش توضیح دهد, و يا حتی در آین مورد 
از همسر ش کمک بخواهد. اگر خط 
ارتباط ميان زن و شوهر وجود نداشته 
باشد. پس کجا وجود دارد؟ من در همین 

از شما؛ دوست تان و تمامی 
ما دیکن له با مکی هه 
7 که با شوهرشان ارتباط داشته باشید. طرز 
0 تفکر خود را بیان کنید. انتظارات خود را 
۳ به او بشتناسانید: اگر هم هیچ نتیجه‌ای 
| دربر نداشته باشد, همین بیان کردن به 
معنای تخلیه شدن است و از نظر روانی 
۳ تاءثیر بسیاری در آرامش روح می گذارد. 
|| شکایت نکنید که وقت نیست و او فقط 
۳ | برای خواب به خانه می آید و زمانی برای 
لا سخن گفتن را نمی‌گذارد و... اینها بهانه 

است. زمان را می توانید خلق کنید و باید این خلاقیت 
و حرکت و دارا باشید. من اطمینان دارم که با ایجاد 
ارتباط مناسب بسیاری مسائل و مشکلات حتی 
حادتر به خوبی قابل حل خواهد بود. 


ارادتمند دکثر بهمن بهروزی 
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3 رت می 0 پا به اھا 
٩ e ۱ 1‏ اس دی دش کپ هط رب( 7 
بے حا ۳ ۳ ۸ ۳ من هم‌می‌پذیرفتم تا اینکه مادرشوهرم فوت کرد.مرگ او | 

۱ برای همه سخت بوده او زنی مهربان و سختکوش 









از مرد پرسیدم: ۱ بود. تا او زنده بودمن حتی یک‌بار هم آشپزی نکردم. 
* جرا نمی خواهید طلاقش بدهید؟ برای مراسم همه اقرام تدارک امور زا می دیدند. 


< نه. طلاق نمی‌دهم. من دوستش دارم. 
به این آساتی نیست. هفت. سال با هم 
زندگی کردیم. خردش بهتر از هر کس لا 
می‌داند که جقدر دوستش ش دارم. 0 

= پس جرا می خواهد طلاق بگیرد؟ 

از خوذش بپرسید. زئدگی ما هیچ کم 
و کسری ندارد. همه جیز رویه‌راه است. 
تازه حاضرم هرچه بخواهد. برایش تهیه ٩‏ 
کنم. من بدون فرشته حتی لحظه‌ای ٩‏ 
نمی‌توانم زندگی کنم. طاقت این را ندارم 1 
که یک روز به خانه پدرش برود چه برسد |8 
به اینکه زندگی‌مان از هم جدا شود. 

< پس مشکل کجاست؟ 

می گوید خسته شددام. گفتم: 


«می برهت مسافرت» ولی باز حاضر 9 


نمی شود به این زندگی ادامه بدهد. قھر تس 


کرد و رفت خانه پدرش. من هم همراهش 
رفتم. امروز آمده دادگاه می گوید: «طلاق ۱ 
می‌خواهم!» ولی من طلاق نمی‌دهم. صد ال 
سال دیگر هم طلاقش نمی‌دهم. ۱ 

مرد این جمله‌ها را همین طور تکرار 5 
می کرد و زن با عصبائیت خودش را نفرین 
می کرد. از زن خواستم راجع به مشکلشان ات 
توضیح بدهد. زن گفت: 

“ا چه بگویم خانم شوهر من مهربان 
استه پر لار استت موستم دارداولی: ول 
من ذیگر حاضر نیستم لحظه‌ای با او زندگی ۰ " 
کنم. او همه حرفهای من را گوش می کند. هرچه 
بخواهم برایم فراهم می کند؛ یعنی همه پولهایش پیش 
من است. اما چه فایده؟ پول به چه دردم می‌خورد؟ 
من یک مرد می خواستم که قاطع باشد. مدير باشد. 
اصاس مسزلیت کند 

- شما که می گویید رند گی را تاء‌مین می کند و 
مهربان هم هست... 

- بله, اما در عمرش حتی یک روز هم کار نکرده. 
چهارتا خواهر و برادر هستند. همه آنها خارج از کشور 
هستند. جز شوهر من. محمود... پدرشوهر و 
مادرشوهرم خیلی سال پیش قوت کرده‌اند و ارث 
ژیادی برای بجه‌ها باقی گذاشته‌اند. همه خواهر و 
برادرهایش اموال را به او سپردند. چون می‌دانستند 
که او اهل کار نیست. وقتی با او ازدواج کردم ۳۴ 
سال داشت. مادرش فنوز زنده بود. آمدند 
خواستگاریام و مادرش اصرار داشت که در خانه 
آنها زندگی کنیم. می گفت پیر است و نمی تواند تنها 
زندگی کند. حرفش منطقی بود. هیچ اعتراضی 
نکردم. می گفتند محمود کار یت به کار گاه 


۳9 
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فکر می گردم محمود آنقدر از نظر 
روحی تحت فشار است که نمی تواند 


SK‏ مچ یی ۳-9 به جزئیات فکر کند؛ اما زمان 


r تم سپ سم محل ږ ر و سے چپ وید ھب دا کے ا‎ an peme, 
ی‎ an > 


“۹ e" , 
۳ ۴ ۸ 
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ن هفتم, جهلم 7ء تزدیک ےک سبك ماه از 
mags aS‏ فوت مادرشوهرم می گذفیت و محمرد 


~~ حسه 
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هتوز توق خانه بود. هر وقت از او 
ِ می پر سید م که: ((جرا سراغ کار 
۰ نمی‌روی؟» می گفت: «آمادگی روحی‌اش 


رد 2*۳ یي را ندارم.) 
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اوایل به او حق می دادم؛ اما کم کم 
رس مر ی رال 
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دعم می موس جاج 


وص رشم تھے م سد س 





تراشکاری پدرش رسیدگی می کند وء:. 

آن موقع من کارمند بانک بودم. . اضلاً مخمود 
من را" همان جا دید و خواستکاری کرد. دختر ۲۳ 
ساله‌ای بودم. بالااخره پذیرفتم. هر کس جای من بود. 


می پذیرفت. . محمود خیلی مهربانی می کرد. اصلاً 


تصورش را نمی کردم که بعدها دجار این مشکلات 
بشوم, جشن عروسی مجللی برایم مه مادرش 
تدارک همه چیز را دیده بود. می کفت مردها سر از 
این چیزها درئمی آورند. من هم قبول کردم. خلاصه 
همه کارها را من و مادرش انجام دادیم و محمود متل 
یک میهمان به جشنن آمد. همین شد که روژهای اول 
مترحه معضلات محمود نشدم. 

بعد از چند روز سفر په خانه‌مان آمدیم. مرخصی 
من تمام شده بود. صبحها می‌رفتم سر کار درحالی 
که می ديدم محمود همین طور خواپیده است. خیلی 
تعجب نمی کردم. تصورم از شغل آزاد این بود که 
ساعت و مکان مشخصی ندارد. بعدازظهرها که از 
سر کار می آمدم. می‌دیدم محمود همین طور جلوی 
تلویزیون نشسته و دارد فیلم نگاه می کند. خیلی 


کارهای: اتحصارورائت نمی‌رفت. تا 
اینکه یکی از برادرهایش از خارج آمد 
5 و همه کارها را انجام داد. زندگی ما 
] همین بود. هميشه باید منتظر 
6 می ماندیم تا دیگران کارها را رذیف 
کاو اک کارهای از و 
سم میرات تمام شد. کارها روال عادی 
خودش را گرفت..جند خانه را اجاره 
دادند و اجاره‌ها توی حساب محمرد 
می‌رفت» خرج خانه و زندگی‌مان از 
1 همین دزمی‌آهده یک سال و ئیم از 
کم ازدواجمان می گذشت که دخترم رعنا 
به دنیا آمد. محمود او را خیلی دوست 
۴ داشت و از صبح که من سر کار 
می‌رفتم. تمام امور بچه را او انجام 
می‌داد. کارهای خانه راهم محمودم ی کرد. من 

که از سر کار می امه ,عملا هیچ کاری برای انجام 
دادن وجود نداشت. همه همسایه‌ها غیطه زندگی من 
را می خور دند . . زنهای قوم و خویش محمود را مثال 
می‌زدند و می گفتند: «مرد زندگی یعتی محمودا» اما 
هیچ کس نمی دانست من از چه رنج مي کشم. 

دلم نمی خواست هر وقت که به خانه می‌آیم. 
محمود را درحال جارو کردن و یا غذا درست کردن 
ببینم. او حتی ماشین را هم به تعمیر گاه نمی‌برد. همه 
امور بانکی و تعمیراتی خانه به عهده من بود. آنگار 
جای ما دو نفر با هم عوض شده بود. نمی دانستم چه 
پاید بکنم, هر ترفندی را که بلد بودم انجام دادم ؛ اما 
فایده‌ای نداشت 

هرچه غرغر می کردم که: «چرا دنبال کاری 
نمی‌روی؟» قول می‌داد که: «از هفته آینده می روم 
سراع کار جدید.» گافی شم بزای سر کشتی به کار گاه 
تراشکاری پدرش چند ساعتی از خانه بیرون می‌زد. 
ولی. زود برمی گشت. بیشتر وقتش را با رعنا پر 
می کرد او را پا رک می برد. سینما و ... 










چندبار هم قهر کردم و رفتم خانه پدرم: ولی فایده‌ای | 
نداشت. او هم دنبال سن می‌امد و هر حقدر که 
می‌خواستم آنجا بمانم. او هم می‌ماند! 

1 اول فکر کردم پاید همین وضع را تحمل کنم. 














1 برای خودم برجسته کنم؛ ولی این مسکن چند روز 
| من بود. ته بیشتر. 

| دیگر نمی توانستم این وضع را تحمل کنم. وقتی 
۱ مردهای دیگر را می ديدم چطور | ر صبح تا شب 


طط 











زحمت می کشند و عرق می‌ریزند. عصبانی تر 

می‌شدم, او به پول مهفت و راحتی عادت کرده بود. در 
۳ تمام عمرش کاری انجام نداده بود. اخرین بچه خانه 
۱ بودن نمی تواند دلیل قانع کننده‌ای برای این رفتارها 
باشد, اما چه باید می کردم؟ هیچ کاری از دستم 
برئمی آمد. نه با زبان خوش و نه با دعوا. نه با قهر... 
او تغییری .در رفتارش نمی‌داد. دیگر چکار باید 
می کردم؟ هرچه از دستم برمی آمد. کردم و نتیجه 
نگرفتم. دیگر خسته شده‌ام. حتی تحمل یک روز 
پیشتر را هم ندارم. هميشه تهدیدش می کردم که 
طلاق می گیرم اما این دفعه دیگر تهدید نیست. من 
شوهرم را با تمام مهربانیهایش نمی خواهم| 

قاضی به شما چه گفت؟ 

= جواب امیدبخشی نداد. بیشتر سعی کرد 
نصیحتمان کند. برای کدام محکمه می‌توانم توضیح 
بدهم که درد داشتن شوهر بی مسوولیت چیست! به 
RETR TA‏ 


شکایت وجودندارد. زند گی من همین شدهءحتی برای مادر 
و پدرم هم نمی توانم درددل کنم. همه قکر می کنند 
داشتن زندگی راحت. رفاه مالی و شوهری مهزبان 
برای خوشبختی کافی است. ولی نه.اینها کافی نیست. 

چند روز پیش با ماشین تصادف کردم. به خانه 
تلفن کردم تا محمود بیاید. او امد ولی حتی کلمه‌ای 
با راننده آن ماشین حرف نزد. حتی نمی دانست برای 
گرفتن خسارت باید به کجا مراجعه کنیم. بالاخره 
همه کارها را خودم انجام دادم و راننده ماشین با 
پوزخند بهم گفت: «خانم شما که خودتان یک پا مرد 
هستید. دیگر چرا شوهرتان را با خودتان این طرف و 
آن‌طرف کشیدید؟» نمی‌دانید چقدر عصبانی شدم. 
این اولین باری نیست که این حرفها را از مردم 
می‌شنوم. بارها و بارها شنیده‌ام و تحمل کرده‌ام, ولی 
این جاده به جایی ختم نمی‌شود. بالاخره باید به 
بن بسعی می زرسیدیم. 

می‌خواهم خودم را نجات بدهم و حتی خود او 
زا... باید فکر کند که گاهی ادم تنها می‌ماند و باید 
خودش بتواند از عهده همه کارهایش برپیاید, 

می‌دانم که محمود اگر یک روز تنها بماند. 
می میرد و چون تنهایی و مسوولیت را تجربه نکرده 


است. من حتماً طلاقم را می گیرم... ت 


بچه خیلی یه او وابسته شده بود و اصلا ۱ 
ن او بماند. هرچه اضرار 4 
می کردم بجه را ببرد مهد کودک. قبول نمی کرد. 5 


سعی می کردم به نکات مثبت او فکر کنم و آنها را 


| میهمان نوازی هنری است که متاسفانه بسیاری 


میهمان ارزش زیادی قائل بودند و وقتی که شخصی 
را به خانه دعوت می کردند. از چند روز قبل تهیه و 
تدارک می‌دیدند. امروز که سادگی جای تشریفات 
قدیم را گرفته, اصول میهمان‌نوازی نیز با سابق تفاوت 
پیدا کرده است. دیگر فقط با سفره رنگین و آغذیه و 
اشربه گوناگون و مراسم پرآب و تاب نمی‌توان 
مهیمانان را راضی نگاه داشت بلکه . پاید کاری کرد 
که به میهمان خوش بگنرد. 

حتماً تاکنون برایتان پیش آمده که به ضیافتهای 
معلل رفته باشید وامیزیان هم خیلی خرچ کزده و همه 
چیز فراهم آورذه باشد باشد. ولی با همه اینها به شما و سایر 
میهمانان خوش نگذشته. زیرا مثلاً مجبور شده‌اید 
مدت چند ساعت ساکت روئ صندلی بنشینید و به 
اطراف خود زل بزنید و آخر سر هم در موقع ضرف 
شام از فرط رسمیت و خشکی مجلس یک غذای 


مختصر بخورید و به منزل برگردید. 
در مقابل چه بسیار ضیافتهای کوچک و خودمانی 


که در آنها انسان خودرا در منزل خودش می پندارد و 
احساس تقید و تکلف نمی کند و با اینکه خرج چندانی 
هم نشده به همه میهمانان واقعاً خوش می گذرد. 

راه و رسم میهمان‌نوازی چیست؟ آیا شما با اصول 
این هنر ظریف آشنایی دارید و شخص میهمان‌نوازی 
هستیدا فوراً جواب مثبت دهید. 

سوالات دهگانه زیر را که توسط عده‌ای 
روان‌شناس تهیه شده, به دقت از نظر بگذرانید و 
صادقانه: پاسخ نگوبید. با ملاسا تیه این آزمون 
خودتان متوجه خواهید شد که تا چه حد با اصول 
میهمان‌نوازی آشنایی دارید: 

١‏ آیا وضع منزل شما به‌طوری هست که اگر 
میهمانی بدون اطلاع قبلی برایتان برسد. بتوانید در 
محیطی گرم و صمیمانه از او پذیرایی کنید؟ 

۲- آیا اصولاً از میهمائی دادن و پذیرایی از 
دوستان لذت می‌برید و این کار را تکلیف شاق و 
کاری پر دردسر براي خود می‌دانید؟ 

۳ وقتی که می خوآهید از عد‌ای برای شرکت 
در ضیافت منزل خود دعوت کنید. آیا به این نکته 
اساسی توجه دارید که میهمانان شما باهم جور باشند 
و بتوانند شبی يا روزی را در کنار هم خوش 
بگذرانند؟ 

۴ آیا تاکنون برایتان به طور مکرر اتفاق افتاده که 
در منزل باشید, ولی در خانه را باز نکنید و جوزی 
قلمداد کنید که ميان وک ند بای »اند 
نیست؟ 

۵ آیا در ایام نوروز برای فرار از مراسم دید و 
بازدید عیسد غالبا به مس‌افرت می‌روید یا با 
یک اعلان در روزنامه خود را از شر پدیرایی از 
میهمانان راحت می کنید؟ 

۶ آیااز آن اشخاصی هستید که دعوت به یک 













حتما تاکنون برایتان پیش آمده که په 
ضیافتهای مجلل رفته باشید و میزیان هم خیلی 
خرج کرده و همه جبز فراهم آورده باشد. ولی‌با 
همه اینها به شما و ساير میهمانان خوش نگذشته 


ضیافت را خیلی زود و آسان قبول می‌کنید. ولی 
خیلی مشکل حاضر می‌شوید عده‌ای را به منزل خود 
دعوت نمایید؟ 

۷ آیا هنگامی که در یک رسئوران با عده‌ای از 
دوستان خود غدا خورده‌اید. در موقع پرداخت خساب 
آنقدر توی جیب‌های خود را می گردید و اين‌دست و 
آن دست می کنید تا دیگری پول میز را بپرداژد؟ . . 

۸ آیا اصولاً شخص گشاده‌دستی هستید و در 
منزلتان به روت همه باز است و پولی را که برای 
بخازع مامات صرف می کنید: طت ښنده راز هت 
رفته نمی‌دانید؟ 

4 آیا در طی یک ماه لااقل چهار بار در منزل 
خود از میهمانان پذیرایی می کنید. اگرچه این 
خودمانی و از دوستان نزدیک شما و بی‌نیاز از 
پذیرایی تشریفاتی و مجلل باشند؟ 

۰ آیا هنگانی که بووجه مخارح ماقیانه خود را 
تنظیم می کنید. مبلغی هم اگرچه مختصر باشد. برای 
پذیرایی از میهمانان اختصاص می‌دهید؟ 

اگ به سّالات شماره‌های! ۷ ۳ ٩۰۸‏ و ۱۰ 
جواب مثبت داده‌اید, برای هر جراپ یک نمره منظور 
دارید و اگر به سؤالات ۰۴ ۶۰۵و ۷ پاسخ منفی دادید. 
برای هر جواپ یک نمره منظور دارید و مجموع 
نمراتتان را جمع کنید. چنانچه مجموع نمرات شما 
بین ۷ و ۰ بود واقعاً میهمان‌وازید و از این هنر 
ظریف و قابل تحسین به‌خوبی اطلاع دارید. مطمئن 
باشید که مردم با رضاو رغبت به منزل شما می آیند و 

به ایشان خوش می‌گذرد و به همین سب 
دوست می‌دارند. 

در صورتی که مجموع نمرات شما بین ۵و ۷ بود 
با اینکه زياد میهمان‌نوازید. ولی خیلی هم گوشه گیر و 
فراری از مردم و به‌اصطلاح دندان‌شکن نمی‌باشید. 
اما وای از وقتی که مجموع نمرأت: شما کمتر از ۵ 
باشد, زیرا با شنیدن کلمه میهمان وحشت می کنید و 
همین امر خیلی به ضرر شما تمام خواهد شد؛ زیرا 
دوستان صمیمی نخواهی داشت. 

0 ۲۵ 
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فرزانه شمس ‏ کلاس اول از تهران 

فرزائه خانم احتمالا شش ساله است و مطابق توجه 
معمولی که او و همسالانش به طبیعت زیبا و ساده نشان 
می‌دهند. فرزانه در نقاشی خودش نیز به عنوان زمینه به 
این امر پرداخته است. توجه کنید به مرغ ماهیخواری 
که به جای شکار ماهی به عئوان غذای روزانه سعی در 
ارتباط برقرار کردن بایک پنگوئن در دریا دارد. درحالی 
که پنگوئن دیگری به آرامی مشغول شیرجه و شناست. 

کاملا مشخص است که فرزانه در ذهن ساده خود 
ارتباط برقرار شده بین ناهمگونها را توجیه کرده است. 
احتمالاً فرزانه هميشه به برونگرایی تمایل نشان خواهد 
داد. نکته دیگر این است که او در نقاشی خود برخلاف 
بسیاری از همسالانش صحنه را با اجسام و موجودات 
مختلف پر صحبت نکرده بلکه به وضوح فقط به پیام 
خود پرداخته است. پتابراین فرزانه ذهنی ساده اما 
منطقی محکم خواهد داشت. او احتمالاً از بزرگسالی به 
داشتن فرزند به تعداد بیشتر از دو يا سه گرایش خواهد 
داشت. 

او طبیعت را پاک و بی‌آلانش و خلوت جلره 
می‌دهد. در کودکان طبیعت نمادی از اجتماعی است که 
در آن زندگی می‌کنند. درنتیجه در هنگام تشکیل 
اجتماع خانوادگی نیز فرزانه همین ذهنیت را به کار 
خواهد گرفت. ابرها. پرندگان و خورشید در اذهان 
کودکانه هميشه وجود دارد. آنها نیز به اهمیت آب. 
انرژی و نور پی برده‌اند و هیچ فضاسازی را بدون این 
وجوه به پایان نمی‌رسانند. در نقاشی فرزانه ناگهان به 
یک خط شکسته که به معنای وجود کوهی درمیان 
دریاست. برمی خوریم, این کوه همان طوری که مشاهده 
می شود. قهوه‌ای نیست. بلکه به رنگ دریاست کودکان 
هماهنگی را با همرنگی نشان می‌دهند. حتی اگر خلاف 
واقعیت‌های طبیعی باشد. : 

فرزانه هماهنگی و همزیستی مسالمت آمیز را بین 
ناهمگونها تبلیغ می کند. به نظر من ادبیات: نویسندگی 
همچنین درام تثاتری و در حیطه علمی: زیست شناسی 
می‌تواند در اینده فرزانه نقش مهمی ایفا نماید. 

به اميد موفقیت فرزانه عزیز. 
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په ندرت به 
چتین آثار مشترکی 
درمیان کودکان 
برمی‌خوریم. انها 
چنیسسن طرح و پرنامه‌ریزی را انجام داده‌اند و به انفعال 
و ارتباط ذهنیت‌های خود پرداخته‌اند. برای کودکان 
امری شگرف به‌شمار می‌رود. اثر خود علی‌رغم دارا 
بودن دید گاههای مخالف از یک هماهنگی قابل توجهی 
پرخوردار است. 
کدام کودک است: به وجه تمایز این انز تضبت به آثار 
مشابه خود که همانا هارمونی و هماهنگی سه کودک با 
میانگین پنج سال را از نظر کارایی ذهنی به دست می‌دهد به 
سادگی مشخص است که سه شخصیت موجود در 
نقاشی همان سه شخصیتی خالق آن هستند, برادر و 
خواهری که نشان‌دهنده امیرمسعود و سارا است, در گوشه 
نقاشی و آنگاه فوژان دز گو شنه دیگر آن دیده می شندند. 

همه آنها با لبخندی بر لب مشغول گردش در دشت 
و جمن فستند. جالب اینجاست که سارا که از همه 
کوچکتر است. تصویری بزرگ از بقیه دارد! این غرور و 
تکیر نیست, بلکه اعتماد به نفس و ارامشی ذهنی را 
نشان می دهد. همه آنها شاخه‌های گل در دست دارئد و 


یکی از ابزاري که به وسیله آن کودکان معمولا با ميل و 
رغبت. تفکرات. تصورات و تخیلات خود رابا سادگی و صداقت به نمایش 
می گذارند. نقاشی است. هر گونه خط رنگ و یا شکلی که کودکان در 
نقاشییهای خود به کار می‌برند. درعین سادگی, به گونه‌ای سیهل و ممتنع: 
پیچیدگی ویژه آنها را به نمایش می گذارد و کودک با استفاده از ذهن 
مثبت و زیباگرابانه خود راهی پیش رویمان می گشاید تا بتوانيم با ذهن 
او ار تباط برقرار کنيم و به شناسابی, قابلیت‌ها. استعدادها تمابلات و 
حنی موارد هشداردهنده در او بپردازيم. 
از آنجا که دبرزمانی است اطلاعات هفتگی صفحه‌ای رابه نقاشیهای 
کودکانه اختصاص داده است؛ فرصت را مغتنم شمرده و از ابن هفته به 
تحلیل‌هاي همه‌حانبه‌ای از ابن نمادهای کودکانه خواهيم پرداخت. در 
ابن شماره دو نقاشی را مورد بررسی قرار می دهیم؛ 










همه نگاهی طرب‌انگیز از گوشه چشم 
دازند. این همه هماهنگی در کودکانی 
کم‌سن واقعاً اعجاب آور است. آنها ختی 
خهت نگاه تمام شخصیت‌های نقاشی شده را 


از قبل مشخص کرده‌اند. از طرف دیگر 











توجه به اصول پرسپکتیوی در نقاشی نیز دیده می‌شود. 
نگاه کنید. کوهها در افق کوچکتر از پرنده‌ها هستند. این 
اشتباه لپی نیست. بلکه بچه‌ها می خواهند پرنده‌ها را در 
بالا سر شخصیت‌ها و در فاصله‌ای نزدیکتر نشان دهند. 
وجود رنگهای شاد نشان از روح سالم این خردسالان 
می‌دهد. همگی مشغول گل چیدن از دشت هستند. 
هماهنگی, همکاری و تفکر مثبت و خوش‌بینائه از 
خصوصیات بارز این نقاشی می‌باشد. سارا به احتمال 
قوی از زنانی خواهد شد که نه‌فقط در زندگی 
خائوادگی بلکه در شغل و حرفه نیز به موفقیت خواهد 
رسید. با این اعتماد به نفس شاید هم یک پزشک! 

از امیرمسعود با این همه دقت و توجه در پنج 
سالگی, در آموری چون ریاضیات و مهندسیها بخصوص 
مهندسیهای سازنده مثل شهرسازی و يا معماری 
خواهیم شنید و فوژان در هشت سالگی هماهنگ کننده و 
نیروی فعال در پس این پروژه است. مدیریت ختی در 
کسوت شهردار و یا مدیریت مو سسات مختلف به‌ویژه 
صنعتی هی تواند زمینه مناسبی برای بروز استعدادها و 
قابلیت‌های او فراهم آورد. 





بخش دوم و پایانی 


ما قطعاً روی مقام قهرمانی در مسابقات 
حساب می کنیم 





اشارة 

نخستین قسمت گفتگوی ما با محسن فره‌وشی, 

سرمربی تیم‌های کشتی آزاد ابران در شماره 
پیشین مجله از نظرتان گذشت. در ابن قسمت دخش 
پایاتی آن را مطالعه خواهید کرد. 

OOO 

0 شما نقاط ضعف تیم ملی کشتی ابران را در چه 
لوزانی می‌بینید؟ 

ما در وزن ۶٩‏ کیلوگرم در آسیا 
مشکلی نداریم اما در چهان, قطعاً با 
شعف‌های:روبرو هستیم. در وزن ۷۶ 
کیل و گرم مشکل اساسی و ضعف بزرگی 
داریم. همین طور در وزن ۵ کیلو گرم که 
افراد کارامدی جایگزین حیدری 
نشده‌اند. کسانی هم که در این اوزان 
حضور دارند و زیرنظر ما فعالیت 
می‌کنند. آن امیدواری لازم را هنوز 
ایجاد نکرده‌اند؛ البته در تمام دنیا 
هیین طور است و هیچ تیمی وجود ندارد 
که در تمام اوزانش اقتدار کامل داشته باشد! 

به نظر می‌رسد که در برخی از اوزان. قاقد 
پشتوانه‌های کارآمد هستیم. برای جانشین کردن 
کشتی گیران نامدار چه برنامه‌هایی دارید؟ 

۵هر تیمی که خائه تکانی می کند و جند ستاره‌اش از 
آن جدا می‌شوند. دجار نقیصه‌هایی می‌شود که به مرور 
زمان این مسائل حل خواهد شد. 

در بعضی اوزان این مشکلات درحال مرتفع شدن 
است. آقاق محمد طلا ر ۶۳ کیلو. کم کم به شن 
بازنشستگی رسیده بود و به یک نیروی بأتجربه و کارآم 
نیاز داشتیم که علیرضا دبیر به این وزن صعود کرد. غلام 
محمدی در ۵۴ کیلو, حریف قدری مثل بهنام طیبی داشت: 
وقتی که وزن ۵۸ کیلو از وجود علیرضا دیبر خالی شد. 
بهنام طیبی به این وزن امد و مسلم است که زمان نیاز 
دارد تا در وزن جدید جا بیفند. 

در یک سال آینده آن‌شاءالله این ضعفها برطرف 
می‌شود. این درحالیست که تعدادی جوان خوب هم داریم 
که مشغول اماده‌سازی انها هستیم تا در ابنده از وجودشان 
کمال استفاده را ببریم. 

سوال دیگر اینکه شما در این اوزانی که نام بردید, 
فقط روی همان افراد ثابت تبم حساب خواهید کرد؟ 
یعنی باز هم باید بین نفرات اول و دوم یک وزن فاصله 
زباد باشد؟ 

هنه, به هیچ‌وجه چنین قصدی نداریم, تفاقاً درنظر 
داریم که این فاصله‌ها را به حداقل برسانيم تا دز اینده 
مانئد امروز دچار کمبود و مشکل نشویم, چون با این کار 





گفتگوکننده: گلناز گلزاری 


تیم ضربه بزرگی خواهد خورد: 

0چرا کشتی ما در فنون سریاو به‌اصطلاح بینداز که 
امتباز بیشتری دار ضعیف است؟ 

ما در زیرگرفتن خیلی قوی هستیم. اما رزوی سر و 
گردن و دستها که فنون فرنگی محسوب می‌شوند. متاسفانه 
تبحر چندانی نداریم. البته در این چند سال اخیر در این 


زمینه دچار مشکل شدیم. در زمانی که من کشتی 
می گرفتم ین مشکل چندان وجود نداشت و انا هم په 


ی و 2 
فراگیری را کم می کند. 

البته ما برای این فنون, تمرینات خاصی را اتخاذ 
کرده‌ايم و در ابن یکی: دو سال آخیر: پیشرفتهایی هم 
کرده‌ايم, 

با توحه به ابن صحبتها اگر بخواهيم ابن بخش از 
افر ايش دهیم. در مورد این مساله چه برنامه‌هابی دارید؟ 

#در تمرینات بدن‌سازی به این 
مساله توجه کرده و همچنین در 
تمرینات کشتی هم زوی فنون 
می کتیم دا ملکه ذهن کشت گیر 
شود 

تابنابراین در آینده نزدیک: 
بابد شاهد پیشرفت قابل توجه 
کشتی گیران باشیم... 

#صددرصد. ما تمام تلاشمان را 


تانتیجه مسابقات آسیایی و جهانی نیویورک را 
چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ 

9در مغولستان, آمیدواری زیادی به قهرمانی دارم: 
برای مسابقات جهانی نیویورک کار سختی را پیش رو 
داریم و بستگی دارد که ببينیم چه افرادی در تر کیب تیم 
قرار می گیرند. 

ما سه اردوی ۲۱ روزه در سه ماه تابستان برگزار 
خواهیم کرد و تا دوم مهرماه که مسابقات آغاز می‌شود. 
برنامه‌ریزیهایی می کنیم تا به اميد خدا مقام دوم را از آن 
خود کنیم. 

تاز کشتی آمریکا بگویید. 

۵آمریکا دارای کشتی است. در المپیک ۱۹۳۶ برلین, 
چهار یا پنج مدال طلا گرفت و ما بعد از ده سال ذر مسابقات 
جهانی شرکت کرذیم یعنی ما اصلاً نمی‌دانستیم مسابقاث 
جهانی المپیک یعنی چه. اما ان موقع آهریکا ده سال قبل 
در المییک شرکت کرده و موفقیت را تجربه کرده بود. 

الته قبول دارم که آن هن.فرهنگ و تکنیک کشتی 
مارا ندارد. آما قابلیت‌های بدنی و جنگندگی‌هایی دارد که 
ما فاقدش هستیم, 

به علاوه آنگیزه بهداشت, تغذیه و وضعیت زندگی 
مناسب که ما از آنها بی‌بهره‌ايم, 

گر صحبت خاصی دار ید بفرمانید. 

#از توجهات خوب شما و دیگر عزیزان به کشتی 
متشکرم و امیذوارم که بتوانیم به آن چیزی که خواسته 
همگان است دست یاییم. 


۱ «محمود مرادی» به سال ۵٩‏ در 





کرج متولد شده است. او از سال 
۸ تا سال ۷۲۴ در ورزش 
| وزنه‌برداری فعالیت می‌کرد و در 
همین زمینه به سال ۷۶ و در وزن 
۸۶ عنوان اول مسابقات قهرمانی 
نوجونان کشور را از آن خود کرد. 
از آنجابی که او علاقه فراوانی 
| به کشتی داشت. آشنایی قبلی‌اش 
با «محمد کرمانی» مربی فهیم و 
اغلاق کشتی در باشگاه مق 
به‌طور رسمی آغاز کند و درسال 
۵ مقام اول قهرمانی نوجوانان 
کشور را در رشته کشتی آزاد به 
دست آورد. 

او پس از آن در سالهای ۷۶ 
۷ ۷۸ و ۷۹ به ترئیب مقامهای 
اول. سوم دوم و اول مسابقات 
قهرمانی کشور را به دست آورد. 
۱ مرادی در رشته کشتی 
پهلوانی هم فعالیت‌هایی دارد و به همین خاطر در سال گذشته موفق 
| شد عنوان پهلوانی ايران را از آن خود کند, 

ورزش کشتی پهلوانی در ابران (که زیرنظر فدراسیون ورژشهای 
باستانی اداره و هدایت می‌شود) از تبلیغات خوبی برخوردار ثیست و 
حتی بسیاری از افراد. این ورزش را با کشتی آزاد اشتباه مي‌گیرند! 
مسابقات کشتی پهلوانی در سه وزن ۷۰۰ کیلوگرم. ۸۰٩۰‏ و ۷۹۰ 
کیلوگرم و در دو زمان پنج دقیقه‌ای انجام مي‌گیرد که اگر کشتن گیران, 
امتیازات مساوی با هم داشته باشند. در یک پنج دقیقه اضافی هم 
کشتی می گیرند تا سرانجام برنده مشخص شود, 
مدتی قبل با محمود مرادی کشتی‌گیر جوان کشور گفتگوبی کوتاه 
در دفتر مجله انجام دادیم که ماحصل آن از نظرتان می‌گذرد. 

. OOO 

| تالطفادر آغاز در مورد مسابقات پهلوقی کشور, صحبت‌هابی بفرمایید. 
این مسابقات دراسفند ماه سال گذشته و در شهر مشهد باحضور سی 
کشتی گیر انجام شد. در گروه من هفت کشتی برگزار شد که به لطف خدا 


موفق e4 f‏ ل راب به دست ایدم و پهلوان ایران شوم که امیدوارم 








۱ تالطفا در مورد کشتی بملونی و ویژگیهای آن توضیح بیشتری 


. دھیلہ 
هفنون این وشته با رشته‌های دیگر کشتی فرق می کند و بیشتر ‏ 
ارپا اجرا می‌شود. این کشتی مسابقات بینالمللی ندارد و رقابتهای آن 
محدود به بازیهای بومی, فحلی و چند مسابقه دیگر از جمله همین قهرمانی 
کشور می‌شود: 

تاچه صحیتی برای جوانان دارید؟ 
من به عنوأن یک جوان از آنها می‌خواهم که په تحصیل آهمیت 
| بدهند و سعی کنند ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای با خانواده‌هایشان داشته 
باشند . خود من ارتباط خوبی با خانواده‌ام دارم و سعی می‌کنم در هر 
شرایطی از نظرات آنها بهره ببرم, زیرا این مشورتهاء راه را برای موفقیت 
یک جوان بیشتر هموار می کند. 

از برنامه‌های آتی خودتان در عرصه ورزش صحبت کنید. 
#قصد دارم در کشتی آزاد تمرینات بیشتری انجام دهم و مراحل ترقی 
|رایکی یکی طی کنم و با پشت سر گذاشتن خریفانم و با اقتدار بة تیم ملی 
| راه پیدا کرده و در سطح جهانی کشتی بگیرم. 

البته راه «شواری است. لیکن دور از دسترس ئیست» 

در پایان از خانوادهام, آقایان محمد و علی کرمانی و قمه غزیزانی که 
ا برای E?‏ سباسگزادی اکن 


êr 


شماره 44۶ 














E 1‏ 11 شتم به درددل محسن 

و کوش میا و 

٠‏ ۲ " پعضی وق نتها دلم برای آفسانه زنم * خیلی 
میسوزد کل » افسانه حاضره تمام ثروتی که از 
در و مادر 9 ريده همه‌رو بده و در عوضش 

سا , قصه مر دم خانواده‌ای داشته باشه که بعضی وقتها 

دشر و باهاتنون گپ نزن ول و 
خانوا باخبری کرت بعذد از مرگ ماذرش 

- هرت زات ویک زن نبگه گروت اکان نقد 

برای رسیان هه ثروت پدر افسانه. با همدستی برادرانش 

اون پیرمردرو مسموم کردند تا مال و اموالش‌رو بالا 

ETE‏ بعد از کشته شدن پدرش: افسانه بدجوری 

منزوی شده بود و ای اگر شما دست بالا نمی کردی و 

زن صن نمی شد. .اا ن افسانه کاملاً روائی شده بو3» 
لاا لک چہ زنتگي رای اریہ ولی مواقعی که 
افسانه یاد پدر و مادرش مي‌افته. و چون غير از اونها 
هیچ کس رو نداشت شت و الان هم کاملاً تنهاست. اون وقت 

خیلی افسرده و مغموم ميشه. 
افسانه درست مانند دختر خودم بود. از همان روز 

اولی که طی یک پرونده امادری او را به اتهام قتل 

پدرش دستگیر کردم. فهمیدم که افسانه گلی در 
شوره‌زار بوده, په همین دلیل موقی, که حس کردم 
محسن هم به او علاقه‌مند است. خیلی زود کار را 
یکسزه کردم و به کمک همسرم فاطمه. آن‌دو را پای 
سفره عقد نشاندم. در طول چند سالی که از ازدواج 
آن‌دو می گذشت, اقسانه و فاطمه مثل دو خواهر کنار هم 
بودند و الان هم مطمئن بودم تنها کسی که می‌تواند به 

په محسن قول دادم که دز کوتاهترین زمان 
قضیه‌رو توسط فاطمه حل می‌کنم. او هم که همین را 
می‌خواست. تشکر کرد و خواست از اتاق خارج شود که 

استوار کریمی داخل شد و گزارش داد: 

> کلانتر چند نفر اومدن اینجاو مین ماشینشون‌رو 

دزدیدن».۰ 
تعجب کردم و پرسیدم: 
- چند نفر با هم؟ بعنی چند ماشین رو دزدیدن؟ کاملتر 

توضیح بده استوار. 
استوار داخل شد و در را بست و آنچه را می دانست 
قضیه اينه که ظاهرآ در طول دو.سه ساعت ‏ یعنی 

از ۱۲ ظهر تا سه بعدازظهر. یکساعت قبل ‏ سه‌تا ماشین 

آخرین مدل و گرانقیمت در یک خیابان به سرفت میره 

البته این سه‌تا ماشین در سه کوچه فرعی همان خیابان. و 

هر کدام به فاصله ئیم‌ساعت تا یک ساعت از همدیگه 

به سرقت رفته... تا اینجای کاررو ميشه این‌طوری 
پرداشت کرد که یکی از این باندهای سرقت اتومبیل 
ریختند توی یک محل و همزمان چند ماشین‌رو به 
سرقت بردند. آما این وسط فقط یک نکته جالب یعنی 
عجیب « وجود داره و اون اينکه, این سه اتومبیل. متعلق 
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شماره ۲۹۹۶ 


به سه نفر ثروتمند هست که دست بر قضا هر سه ' 


نفرشون در یک کارخونه با هم شریک هستند... 

از جا برخاستم و به‌طرف در رفتم و گفتم: ۱ 

- حالا قضیه پیچیده شده.». الان مالباخته‌ها اینجا هستند؟ 

استوار «بله» را گفت و محسن دنبال حرف مرا 
نی 

- فکر کنم از اون پرونده‌های «آلفرد هیچکاکیه» 
کلانتر... منم بیام؟ 

خندیدم و گفتم: 

ˆ تو هم که خوراک‌ات این طور پرونده‌هاست 
«پو آرو»! 

محسن خندید و درپی من از اتاق خارج شد. سه 
شاکی مالباخته. کنار یکدیگر نشسته بودند و تند تند 
حرف می‌زدند. عصبائی بودند و هرکدام اظهازنظری 
می کردند .با دیدن من از جا برخاستند و پس از سلام و 
علیک, ازشان خواستم زمان و نحوه سرقت را توضیح 
دهند, یکنفرشان که حدوداً ۰ ۰ ساله بود و پنج, شش سال 
از دو نفر دیگر جوانتر. شروع به گفتن کرد؛ 

- جناب کلانتر ما سه نفر با هم شریک هستیم. یک 
کارخانه بزرگ در جاده کرج داریم و با هم کار می کنیم 
خانواده‌مون نیز پا هم ارتباط حسته دارند و درحقیقت هر 
سه خانواده مثل اعضای یک فامیل هستیم. معمولا 
روزها با هم از خانه خارج می‌شیم و اکثر اوقات هم با 
کا ماشین به راه میریم هگر در موارّفی که هر 
کداممان کاری خارج از کارخانه داشته باشیم که در اون 
صورت. هر کدام یا ماشین خودمان میریم درست مثل 
امروز که آقای «صبری» قرار بود سری به اداره ذارایی 
بزنه و آقای «مستعانی» که پاید برای تخویل گرفتن 
مواد اولیه کارخانه, به گمرک می‌رفت. به همین خاطر 
هر سه با ماشین خودمان از خانه بیرون آمدیم و نزدیک 
ظهر همگی در کارخانه بردیم و نافاررو با هم خوردیم و 
بعد از ناهار هم اجباراً هر سه با ماشین خودمان به خانه 
بر گشتیم. قرار بود ساعت چهار با هم سری به یکی از 
دوستان بزنیم. و موافقت کردیم که با ماشین آقای 
(صبری» بریم, اما اولین ماشین که دزدیده شذ. همان 
ماشین آقای صبری بود که به گفته خودشان, حوالی 
ساعت ۱۳/۳۰ دقیقه از جلوی در منزلش بردن و او بعداً 
متوجه شده که ساعت سرقت کی بوده اون هم از 
کفاشی که سر گوچه‌شون بوده مي‌شنوه که اون ساعت 
ماشینش از کوچه بیرون بوده! [مرد پنجاه ساله که 
فامیلش «میرزاده» بود. نفسی تازه کرد و به ادامه گفت:] 
ماشین سرقت شده بعدی متعلق به من بخت بر گشته بود 
« که از شماچه پنهان ده روز قبل خریده بردمش = که از 
بدشاتسی. من در لحظه سرقت توی خونه نبودم, یعنی 
رفته بودم متزل خواهرم که یک چهارراه پالاتره. تا با 
شوهرش آشتی‌اش بدم« ساعت. حوالی سه بعداژظهر 
بود که وقتی برگشتم خونه ديدم ماشین جلوی در 
نیست. آبتدا فکر کردم افشین * پسرم د ماشین رو برده. 
چون معمولاً بعدازظهرها نیم ساعت. یکساعتی با ماشین 
میره بیرون. اما وقتی داخل خانه شدم و دیدم افشین داره 


و 


ترتیب فهمیدم که ماشین‌رو دزدیدن. چنان کلافه شده 
بوفم که قبل از تعاس با پلیس و کلانری. به آقای 
ضبری که از فر سه تفر ماآدر کازخانه بز ر گر اسنت تلقن 
زدم و وقتی ایشان گفت که ماشین او را هم دزدیده‌ائد. 
چنان شوکه شدم که گفتم: «آقای صبری نکنه ماشین 
(مستعانی #رو هم برده باشند؟» که صبری گفت: «نه..»: 
خوشبختانه ماشین آقای مستعانی دست‌نخورده جلری 
در خونه‌اش پارک شده و بعدازظهر می‌تونیم با 
ماشینش به محل قرارمون برسیم, الان هم خودش 
اینجاست, تو هم لباس بپوش بيا اینجا ببیئیم باید چه 
بکنیم». بعد از خداحافظی با اقای صبری, لباس پوشید م 
و راه افتادم دوتا کوچه‌رو طی کردم و رسیدم به منزل 
آقای صبری اما هنوز زنگ نزده بودم که ديدم آقای 
مستعانی بر سرزنان از خوته صبری بیرون آمد و 
می گفت: «بردن... ماشین هن رو هم بردن». اولش فکر 
کردم شوخی می کنه. ولی وقتی دیدم آقای صبری هم 
داره دنبالش میرد فهمیدم شوخی‌ای در کار نیست و 
خودم هم پشت سر آونها راه افتادم و وقتی رسیدم به 
منزل مستعانی که یک کوچه پایین‌تر از منزل آقای 
صیری قرار دار دیدم تعام خانواده‌اش جلوی در جمع 
شدن و پسر جوانش هم - خسرو * با سر و صورت خاکی 
و دست و پای زخمی شده. اونجاست. وقتی سوال 
کردیم. فهميديم که ظاهراً خسرو در آخرین لحظه متوجه 
سرقت ماشین پدرش شده و چندصد متری دنبال ماشین 
دویده و حتی موفق شده دستگیره ماشین‌رو هم بگیره اما 
سارق که به نظر مياد حرفه‌ای بوده با چند ویراژ پسر 
جوون‌زو نقش زمین کرده و دزرفته! بعد هم سه نفری 
راه افتادیم و آمدیم اینجا تا ینیم جنابعالی چه می کنید! 

حرفهای میرزاده که تمام شد. آقای صبری - که از 
بقیه مسن تر بود « با لحنی محترمانه گفت: 

لازم به,ذکر است. که اگر عاموران شما بتوانند 
ماشین ما سه نفررو پیدا کنند, ما هم جهت «دستمریزاد», 
انجام وظیفه‌ای خواهیم کرد... 

به جای من محسن پاسخش را داد؛ و با لحنی 
مخترمتر: 

- لطف شما جای تشکر داره ولی ما اگر بتونیم 
ماشینهارو پیدا کنیم, انجام وظیفه کردیم. شما هم دیگه 
اینجا از این حرفها نزن! 

به جای صبری, اقای مستعانی گفت: 

ما قصد چسارت نداشتیم جناب سروان! 

گفتگوها که تمام شد. به آنها گفتم به محلشان 
بروئد تا ما هم برای تحقیقات برویم. انها که رفتند. من 
و محسن و یک درجه‌دار هم از کلانتری زدیم بیرون. از 
آنجایی که ماشین کلانتری را سروان صادقی صبح برده 
بود مجبور شدیم با اتومبیل شخصی محسن به آنجا 
برویم. 

در بین راه ناظر یک دعرا بودیم. دعوایی جالب که 
چون ما با ماشین شخصی بودیم رخ داد - اگرچه خیلی 
زود مانع از ادامه‌ اش شدیم * پشت چراغ قرمز ایستاده 





س و دم ۳۳ قول ‏ پ عبور ا ا 13 بان 


































ونا که رد 7 ری ریا ۱ 1 ار 
د ادان ری ۰ ۵۰ سال پود" | فزگیر آن «عوابود گفت:«فکر کلم " 
۱ په راننده گفت, اپیرمرد بهت یاد | اون چهارتا جوون تا چند سال هر مرد 
ید رویط عابر پارک کنی؟» E‏ موسفیدی‌رو که بیینند بهش تعظیم کنندا» ۰ 
موهایش جوگندمی بود با متائت پاسخ داد «چراء ولی 0 ٍ 
قعی که چراغ سبز پود جلویم یک ماشین بود و معطل 9 ۱ 
EE O i RELLY 1‏ به مقل سرقت رسي دیا لو طبق رال, اپتدااز اهال 
یک ماشین بود...) یکی از چهار جران با بیادبي تمام | سه خانواده‌ای که ماشین‌شان سرقت شده بود. پرس وجو 













حرفش را قطع کرد «نه پدرجون. موقعی که گاو و 
۴ ۳ فروختی و ماشین‌رو خریدی, باید دوتا از 
مرغهات‌رو هم می‌فروختی "و تعلیم رانندگی 
می‌دیدی...» هر چهار جوان با صدای بلند خندیدند. 
«عاقلمرد» با خونسردی از ماشین پیاده شد و به ارامی 
گفت: «تا الان هرچی بی‌ادبی کردین می گذارم روی 
جوائی و خامی‌تون::اماآگر یکدقیقه دیگه اینجا وایسین..) 
- مثلاً چیکار می‌کنی؟ / چه غلطی می‌کنی؟ | 
۱ پیرمرد پیزوری تو که همین طوری داری می‌میری؟ | 
برای ما گردن کلفتی می کنی؟ 
اینها را آن چند جوآن بدون ملاحظه سن و سال و 
موی سفید پیرمرد خطاب به او گفتند. په محسن اشاره 
کردم که برود و آن چهار جوان زا رد کند. اما کمی دير 
شدا! چرا که ناگهان وسط خیابان. همان پیزمرد موسفید 
«پیزوری»] که داشت می‌مرد!ا. درست مانند یک زنبور 
می‌جرخید و بالا و پایین می‌پرید و دستهاو پاهایش زا به 
سبک کاراته يا کونگ فو و غیره و ذالک...»حرکت 
می داد و...: شاید پانزده فانیه بیشتر طول نکشید تا من و 
محسن به آنها برسیم و جدایشان کنیم:اما در همین زمان 
کرتا. هر چهار جوان نقش زمین شده بودند و پیرمرد. 
همجن گلادیاتوری فاتح داشت کمکشان می کرد تا 
برخیزند. «عاقلمرد» تا ما را دید دچار شرم و خجالت شد 
و گفت؛ «جناب سرهنگ خدا شاهد است که من تقصیر 
نداشتم, اینها...» 
۱ می‌دانم... همه چیزرو دیدم... 
این را که گفتم پیرمرد نفس راحتی کشید. نگاهی 
په ان چهار جوان انداختم و پرسیدم: 
-اگر شکایت دارین باید بیایید... 
و آنها که افتان و الان شنده بردند: آنقدر وجدان 
داشتند که بگویند: 
دنه جتاب سرهنگ... خودمون مقصر بودیم.»: 
موقعی که خواستند بروند محسن چشمکی زد و 
بهشان گفت: 
"هر پیشه گمان مبر که خالیست 
شاید که پلنگ خفته باشد... 
چهار جوان که حالا هم دچار درد سر و صورت و هم 
درد شرمندگی شده بودند. خداحافظی تندی کردند و 
رفتند. رو به «عاقلمرد» کردم و باتبسم و خنده و طعنها گفتم. 
« چوون قدیم... تو هم همچین کار خوبی نکردی‌ها! 
اون هم به عنوان یک ورزشکار که باید هوای نفسش رو 
داشته باشه! 
مرد لیش را گزید و سر پایین انداخت و گفت: «حق 
1 ااا بااشماست.ولی خیلی ہی تربیت بودن:. خیلی بهم 
آوهین کردن... خودتون که دیدین.»: در ضمن اگرچه 










کردیم. با توجه به اينکه می مد مطمئن بود که یک بائد 
این سرقتها را انجام داده امیدوار بودم نکته مشترکی در 
دیده‌های سه خانواده وخود داشته باشد. 

اگرچه چیز دندان گیری نصییمان نشد و اکثرآ چیزی 
ندیده بودند. اما یک نکته توجهمان را جلب کرد؛ و ان 
بالای ۱۸ سال و کمتر از ۲۳ سال « هر سه در زمان 
سرقت اتومبیل پدرشان در خانه‌شان بودند هر سه پس 
از اينکه متوجه سرقت شده بودند به خیابان دویده و 
دنبال سارق کرده بودند /وهر سه پس از انجام سرقت در خاته 
نمانده بو دند! 

۱ وقتی این نکات را با محسن درمیان گذاشتم. پاسخ 
قابل قبولی داد 

د کلائتر همه این تکانی. که اشاره کردین. رفتار 
طبیعی یک جوانیه که دزد به ماشین پدرش زده باشه. 
غیر از اینه؟ 

حق با او بود. به همین خاطر تصمیم گرفتم از اهالی 
محل و خصرصاً کسبه پرس وجو کنیم. اگر چهره یکی از 
سارقین هم مشخص می‌شد. کمک بزرگی بود. 

از چهار کاسب تحقیق کردیم؛ یک میوه‌فروشی: 
یک مغازه اطوشویی و دو بقال و سوپرمارکت که محل 
کسبشان از همدیگر تور بود آما در حدفاصل سه خاله بودند. 

نکته جالبی که در حرفهایشان به چفیم می‌خورد 
این پود که: 

* هر دو. سه نفری که ما دیدیم سوار ماشین‌های 
سرفتی بودند و داشتند می گریختند. صورتشان را با یک 
دستمال پوشانده بودئذ! 

این حرف فقط یک معنی می توانست داشته باشد 
که محسن هم به آن اشازه کرد: 

-یعنی اینکه آقایان دزدها آشتاهستند... لااقل توی 
محل اونهارو می‌شناختن... و گرنه. معمرلا" این قبل 
سارقین نیازی به پوشاندن جهره خودشان ندارند! 
درسته کلانتر؟ 


« منم همین عقیدهرو دارم. برای همین باید دوتا کار" 


بکتیم. اولیش یک گپ و گفت خصو ص تر با کسالی 
که شاهد صحنه بودئد. و کار دوم هم منوط به 
جوابهابیست که شاهدان خواهند داد. 

این را که گفتم محسن خندید. 

= شما هنوز هم فکر مي کنید»., 

؟ هیس؛. .. فعلا ٹاآجیزی رک ت ا 
به کسی اتهام بزنم... 

و بعد یکسره رفتیم سراغ پیرمردی که صاحب 
بقالی محل بود؛ یک بقالی جمع و جور و کوچک و 
قدیمیء پیرمرد صاحب بقالی از آن خداشناسهایی بود 


که ايد در هن ۴ 
عمرش یک دروغ هم 
نگفته بود. به همین خاطر در 


سوّالها را با نداد یا «نمی‌دانم» گفت! به همین خاطر ۳ 


بازجویی اول, جواب خیلی ۱ 
حس می کردم او جیزهایی می داند. اما لاترس)) مانعش 
شبد ه! 
گذاشتم مغازه خالی شد و موقعی که من و محسن 
و او تنها شدیم. رفتم سراغ پرس وجوء آنقدر از «در و 
پنجره» داخل شدم و هر سوال را چند. بار به اشکال 
ی e‏ 
سرکارجون من یک چیزهایی ديدم که نمی دوتم 
بهتون کمکی می کند یا نه. ولی قبل از اینکه حرف بزئم؛ 
شما بايد قسم قرآن بخورید که این حرفهارو از من 
نشنیده بگیری. در غير این صورت اگر حتی هنو «دار» 
هم بزنین حرف نمی زنم! قبوله؟ 
خندیدم و بهش قول دادم که در صورت عدم یار 
حرفی از او نزنیم. تا پیرمرد به حرف آمد: 
- والله امروز از صبح, این سه‌تا پسرهای آقایون 
صبری. مستعانی و میرژاده مدام با هم «جیک و پیک» 
می کردن, شاید نزدیک به ده دفعه رفتن توی کوچه‌هانی 
که خونه‌شون هست. حتی چند مرتبه ديدم که کتار 
ماشین‌ها ‏ هر سه ماشین د داشتند حرف. می‌زدند و . 
معلو م نود دارند راجع به ماشین حرف می زنند! اینها 
یک طرف: چیز دیگه‌ای که فکر کنم مهم باشه این بود " 
که وقتی ماشین آقای مستعانی توسط اون سارقي که 
صورتش رو پوشانده بود. دزدیده شد. خسرو ‏ پسر آقای . 
مستعانی از خانه پرید بیرون و دنبال ماشین دوید. اما 
وقتی از کوچه فرعی پیچید داخل خیابون اصلی. با اینکه 
ماشین و سارقش حدود پنجاه متر از او جلوتر و یقیتاً 
بهش تمی‌رسید. با این حال خسرو همانطور که می دوید 
نگاهی به اطراف انداخت و جون کسی رو اون اطراف 
ندید - معمولا عصرها هميشه اینجا خلوته < یکمرتبه و 
بدون علت خودش‌رو انداخت زمین و حتی جند پار 
غلتید که درنتيجه سر و صورت و دست و بالش زخم 
شد..- [ییرمرد با هراس و احتیاط بیشتری ادامه داد:آمن 
نمی خوام گناه پچه مرد م رو بشورم. شاید هم خواسته با 
این کارش خودش رو جلوی خانوادهاش عزیز کنه, 
خودترن که می‌دونین, جوونا از این کارها می‌کنند [و 
صدایش را پایین آورد و گفت,] یادتون بائبه قول دادین! 
قول خود را به پیرمرد تاکید کردم و همراه محسن 
به‌ طر ف خانه اقا صبری راه افتادیم. 
0 
0 






بقبه در صفحه ۶۵ 
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شماره ۳۹۹۶ 















لم داد و چشمهایش را بست: 
“ ببین خانم ضصدری, اینجا جای تنبلی نیست. 
هميشه روی میز شما پر از فیش‌هابی است که 


و تکانی په خودش داد و باز چشمهایش. را بست: 
< خانم صدری... فکر نکنید موقعیت شما را 
درک نمی کنم, ولی خب ماهم خرج داریم. الان چند 


j 


ندارد. خودت که می‌دانی اين آدم پولدارها جطور 
1 هنستل . 


یک هو چشمهایش را باز کرد. به سقف نگاه کرد | 


آفتاب ظهر ريخته بود توی کوچه زن با مقنعه 
سیاه و سراپای عرق کرده از سربالایی می آمد. 
نایلون م ت را پا خود می کشید بالا . اسمان انکار 
ريخته بود روی سرش و مقنعه‌اش رنگ و رورفته 
شده بود. مغازه‌ها بسته بود و تنها میوه‌فروشی باز بود 
که گوئی نمداری را روی سبزیها کشیده بود و پیرمرد 
روی صندلی چرت می‌زد. زن دسته کلیدش را 
دراورد. در که باز شد ردیف پله‌ها تا بالا می‌رفت. در 
رفت. دکمه‌های مانتو را باز کرد. خنکی باد کولر 
ریخت توی صورتش و همین طور لای موهای عرق 
کرده‌اشء میوه‌ها را روی کابینت گذاشت. خانه خالی 
تخت بهن شده بود و صدای موزیک می امد. ارام 
دکمه ضبط را زد و دخترک تکانی خورد و ملحفه را 
روی خودش کشید. در را پست., مانتو را روی مبل 

دته رژیم هستم, تباید برنج بخورم. . 

در یخجال را باز کرد. ظرف سالاد را بیرون اورد. 
کاهرهای پلاسیده و چند پر گوجه فرنگی روی آن 
بود. تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت: 

سلام مه حون ۰.۰ همنون. شما جطرر 
هستید!... همه خواب هستند ... بله... بله... ممتون 
حتقاً... ختناً فی ناخ ,.. 

گوشی را گذاشت. فکر کرد پتج شنبه قرار است 
اضافه کار بماند. حسابها خیلی عقب افتاده بود, جند 
روز قبل که سرما خورده بود و سر کار نرفته بود. کلی 
از کارها به‌هم ریخته بود. 

حوصله توضیح دادن به عمه را نداشت: 

عیبی نداره بعدا بهش زنگ می‌زنم و می گویم 
مریضص سم 

چنگال را زد وسط کاهرفا... 

حوصله اون مجلس ها را ندارم, همه‌اش وراجی 
و حند دیدن باه همد‌یگر :۰ .. حتماً باز مرا دست 
می‌اندازند. 

دستی به موهایش کفنید و طره‌ای از آن را جلو 
اورد: 


- نگاه کن همه سفیدها درآمده بابد باز رنگ 
کم 


ظرف سالاد را کنار می گذارد و روی مبل پهن 
می شو د: 
“یک ساعتی استراحت می کنم. بعد پا می‌شوم. 


"@ 
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آماهه که قرارداد خانه ام شده و... 


باز روی دستش تکانی خورد و آه بلندی کشید: 

- کجارفته بودی؟ این موقع شب وقت برگشتن 
بك خونه ایس( بوی سیگ می دی ۰۰۰ زاست پگودت 

صدای زنگ خانه بلند شد. با 
بی‌حوصلگی به طرف پنجره رفت. 
سرش را پایین کرد: 

* کیه؟ 

مرد مسنی سرش را بالا کرد: 

* سلام ۰.۰ در را باز کن. 

= سلام داداش... اف‌اف ۲۳۱ 
می‌اندازم پایین. 

و برگشت و کلید را از 
پنجر ه بایین انداخت. کش 
سرش را بست و جلو 
راه‌ نله ایستاد. مرد مسن 
امد توه کفشهایش را 
دراورد. ضورتش ر۶ 
عرق کرده بود. و 
نشست روی میل» زن 
با لیوان شربت امد تو 
اتاق؛ 

< چه خبر داداش... توانستی برایم ان وام را 
درست کنی؟ 

مرد لیوان شریت را یک سر کشید بالا: 

ثه آبجی, کار یک روز دو ډو روز که نیست: 
حرفش را زدم. قولی هم گرفتم. حالا تا ببینیم. چه 
مین سود ۱ 

مرد فائیهای سکوت. کرد تا میبیر حرف را عوض 
کند: 

« خواهر امده‌ام کاری از تو بخواهم. 

* در خدمتم داداش. ولی تورو به خدا یک فکری 
غر هی زند... 

«داداش» روی مبل جابجا شد: 

* درست می‌شود. حالا کار واجب تری با تو دارم 
اميد به خدا همه کارها درست می شود. یک دوستی 
دارم گرفتار اذاره شما شده. نه اینکه گرفتاری اش 
خیلی سخت باشه. خودش کلی دوست و أشنا داره 

لی من بهش گفتم خواهرم می‌تواند کاری برایش 

























مرد سرش را نزدیک آورد: 
< حقیقتش حوصله دویدن و این‌ور و آن‌ور کردن 


مرد صدایش را پایین‌تر آورد: 

” گفتم یک چیزی ازش بگيريم و کارش را راہ 
بينذازيم. 

زن برافروخته شد و خودش را عقب کشید: 

« داداش چه حرفها می‌زنی! من رشوه‌بگیر نیستم, 
اگر کارش خلاف نیست. خب منتظر باشه سروقتش 
همه چیز درست می شه . ١‏ 

مرد سیگارش را روشن کرد: 

“ اقتص عقلی نکن. خوب پولی توشه. هم من 
می‌توانم. چاله‌ای زا پز کی هم تو... ۱ 
زن با دلخوری حرف برادرش را قطع کرد: 

- داداش دیگه حرفش را نزن. 


لیوان خالی شربت را برداشت و رفت توی 
آشپزخانه. با صدای بلند گفت: 

به جای اينکه از این کارها برام پیدا کنی, یک 
کاری برای این پسرم سعید جور کن. صبح تا شب 
ول توی این کوجه‌ها می چرخه. داداش خیلی 
متي تسم ۰ 

از اشیزخانه امد بیرون: 

دیشب وقتی آمد خانه بوی سیگار می داد. 

هرد سری تکان داد: 

پدر که بالای سرشان نباشد همین است. جقدر 
بهت گفتم بودنش بهتر از ثبودنش است: 

زن عضبی خا 

- چی می گویی داداش... اون که همیشه یا خمار 
بود یا خراب! اصلا اسمش را نیاور, 

مرد شانه‌هايش را بالا انداخت. دخترک با 
چشمهای خواب آلوده آمد توی هال. 

< سلام دایی جون. 

و رفت توی آشپزخانه تا لیران آبی بردارد. زن 













داشت توی ظرفشویی میودها را می‌شست. دخترک | 
کنارش ایستاد و میوه‌ها را توی ظرف جید: 

* از مدرسه چه خبر؟ 

وا و 

زن خیره نگاهش کرد: 


باز جى شده؟ 
















نمی تواني برایم معلم بگیری؟ 
سیر شیر آب را بست وبا خرص گفت: 
نه... 
ظرف سر د را برداشت 
شده بود: 










۳ 


- دیگه بايد بروم. بهت گفته باشم. دوتا پرونده را 
عقب و جلو بکنی. کلی پول گیرت می‌آید. 

زن که دید برادرش عزم رفتن دارد. عصبانیتش 
را کمرنگ کرد. اما حرفش را زد 

د داداش من که حرفم را زدم. 
همان است. 

مرد کفشهایش را پوشید و خداحافظی کرد: 

O00 

غروب آمد توی اتاق و صدای اذان بلند بود زن 
بی حوصله دراز کشیده بود و حتی حوصله شام 
درست کردن نداشت. دخترک در را باز کرد: 
ٍ دمامان... باز آمده تو را بة خدایک پولی بهش 
بده که هر روز نیاید اینجا. 

زن تنش را کش داد و بلند شد. زن صاحبخانه 
توی چارچوب بود: ۱ 

« ... شرمنده‌ام. امروز که نبودید. یکی امد خانه 
رادید هد 

ما که نمی توانیم امد سال سر يم که فاد 
فرجی بشود؟ مستاجر جدید کلی بی بیشتر از شما اجاره 
می دهد .۰۰۰ 

جیزی از حلقش بالا می آمد..رنگش بریده بود 
زن صاحبخانه از چارچوب در کنار رفت و در بسته 
شد روی مبل پهن شد. پسر از حمام بیرون اعد: 

مامان پول بده امشب می خوام با دوستانم بروم 
شام بیرون» می‌دانی حن وقت است که يترا 
نخور دم۰.۰ 

و دخترک غرغرکتان گفت: 


.. جواب آخرم 










1 
« هیچ .. .. دیگه چیزی به آمتحانها نمانده» مادر باید | 1 
کی ا دیس ا کت این مد ۱ 
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= بله دیگه. شکم شما مهمتر از درس شیمی من | 


است: 

پسرک صدایش را بلند کرد و زن آمد وسط و 
داد کشید: 

“بسن است»: 

زانوهایش سست شد و رری گلهای قالی افتاد. 
صدای دختر و پسر توی گوشش می‌پیچید که 
(«مامان... مامان» می کردند. زن نای باز کردن 
چشمهایش را نداشت ت. با همان چشمان بسته تلفن را 
پرداشت وت پرافزش را ا 





گردآورنده: صادق غنی‌زاده 


| قتل بت پرونمند ایرانیی کر «استانیولی») 
یک زوج جوان ایرانی که در اقدامی تبهکارانه یک 


|| مره ثروتمند ایرانی را در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی 
شت و رفت توی هال. مردبلند || 


وآقع در منطقه «اورمامجو» استانبول (ثرکیه) به قتل 


رسانده بودند. در جریان ردیابیهای ماموران یروی 
انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. 

عاملان این جثایت که «سعید» و «فائزه» نام دارند. 
متهم هستند که برای به دست آوردن پول روتمئد 
مذکور را به قتل رسانده‌اند. 

گزارشی در این ارتباط حاکی است که در تیرماه 


سال ۷۹ یکی از ساکنان مجتمع مسکونی در «اورمامچو» 


وقتی در آپارتمان مرد ثروتمند ایرانی را به صدا 
درمی آورد. هیچ کس در را به رویش باز نمی کند. 

او که مطمئن بود مرد ایرانی از منزلش خارج نشده 
است: نگران می‌شود و پلیس استائبول را در جریان 
می‌گذارد. لحطانی بعدعاموران در مجحل عاضر بی هون 
و تحقیقات خود را در اين مورد آغاز می‌کنند. 

آنان که از به‌هم ریختگی اتاق پذیرایی مرد ایرانی 
متوجه حادثه ناگواری شده بودند. پس از بازرسی پیکر 
خون الود او را درحالی که با اصابت ضریات چوب به 
سرش به قتل رسیده و سپس طثابی به دور گردنش 
بیجیده شده بود در داخل یکی از اتاقها پیدا می کنند.. 

باوقوع این جنایت پلیس استانبول تحقیقات وسیعی 
را برای یافتن عاملان جنایت آغاز می کند. 

در جریان این بررسیها مشخص می شود که عامل پا 
عاملان جنایت پس از ارتکاب به جنایت. مقداری از 
لوازم باارزش موجود در خانه را به سرقت برده و سپس 
از محل حادثه متواری شده‌اند. 

ماموران برای مشخص شدن علت واقعی مرگ 
ثروتمند ایرانی که «لطیف لاکانی» نام دارد, پیکر بی‌جان 
او را به پزشکی قانونی انتقال می‌دهند. 

با توجه به فجیع بودن قتل, به دستور قاضی جنابی 
شهر استانبول. گروه ویژه‌ای از ماموران پلیس جنابی 
استانبول. ادامة پیگیریها برای کشف راز این جنایت را در 
دستور کار خود قرار می‌دهند. 

آنان پس از مراجعه به محل وقوع جنایت 
درمی‌یابند زوج جوانی که زبان استانبولی را به دشواری 
صحیت می کردند, چند روز قبل به انجا مراجعه کرده و“ 
درباره مرد ایرانی - مقتول - اطلاعاتی کسب کرده‌اند و 
در روز حادثه نیز چند نفر از اهالی همان مجتمع, این زوج 
جوان را در راهرو مجتمع مسکوتی دیده‌اند. 

یکی از هسایه‌ها طی بازجوییها به ماموران 
فی گوید: 

«لطیف - مقتول - آدم محتاطی بود و فقط در 
آیارتماتش را به روی آشنایان می گشود. بنابراین اگز 

این زوح جران به‌راحتی وارد آپارتمان وی شده‌اند. 










احتمال دارد که از قبل مقتول را می‌شناخته‌اند.» ‏ 

اعضای خانواده مرد ایرانی. پس از انتقال جسد او به 
ایران به علت عدم دستگیری و شناسایی عاملان این 
چنایت از طرف ماموران پلیس ترکیه, با مراجعه و 
شکایت به دادگاه جنایی: از قاضی پرونده خواستند تا 
دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کند. ۱ 

قاضی جنایی ایران نس از این شکایت؛ به گروهی ار 
کار آگاهان جنایی تهرآن ماموریت داد تا تحقیقات 
ویژه‌ای را در این رابطه آغاز کنند. 

در این تحقیقات مشخص شد که مقتول, مدتی قبل 
اقدام به تاسیس یک هتل چهارستاره در مشهد کرده 


است و هنوز علت اينکه چرا پنج ماه قبل از وقوع جنایت 
به ترکیه سفر کرده است. معلوم ئیست. 


پسن: از این: ععقیفات: قاضی: جن از زلیتن 

ااا رکد حرا ا ا چ بم وان همرت | 

aa e a el 
سرانجام پس از ده ماه از وقوع جنایت؛ زوج تبهکار‎ 

فراری توسط پلیس ردیابی و دستگیر شدند. 55 

ایران ۰ اردیبهشت. 


عامل جتایت وبلای نیاوران دستگیر شد 
عامل جنایت ویلای شماره ده نیاوران که در آن 
خواهر و برادر ثروتمندی با وارد آمدن ضربات چاقو: از 
پای درآمده بودند: در کمثر از ۲۰ روز دز یک عملیات 
تخصصی از سوی کا رآگاهان دایره ده اداره آگاهی تهران. 


ردیابی و دستگیر شد. " 


این جنایت E E‏ 
کشف اجساد خواهر و برادر سالخورده‌ای به امهای 
«حیدرقلی “ ۷۵ ساله» و «فاطمه. - ۷۲ ساله» در خاثه 
ویلایی, تحت بررسی پلیس قرار گرفت.. .. ٠‏ 

با ماموریت قاضی جواة انساغیلی و یا دستور 

سرهنگ شفیقی, رئیس دایره ویژه قتل. گروهی به 
سرپرستی سروان هاشمی * افسر پرونده « و سروان 
سلطانی تجسس‌های ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار 
دادند و با پی بردن به اينکه خواهر و برادر سالخوزده 
قربانی سرقت مرگیارشدهاند. یک کارگر و باغبان جوان 
را تحت تعقیب قرار دادند. 

کارآگاهان در تحقیقات خود دریافتند. یک پسر جوان 
که اواخر سال گذشته در خانه ویلایی به کار باغبانی 
اشتغال داشت. چند روز قبل از کشف جسدها در محله 
اوران دیده شده است. 

این جوان تحت تعقیب قرار گرفت و ماموران پی 
بردند او «سعید» نام دارد و در مدت اقامتش در خانه 
ویلایی ادعا کرده که از همدان آمده است. 

بدین ترتیب؛ گروهی از کارآأگاهان جنایی به 
شهرستان همدان اعزام. شدند و با شناسایی کردن 
روستای - کبود رآهنگ د خائه کارگر جوان را تحت نظر 
قزار داده و اقدام به دستگیری او کردند. 

او در بازجویی‌ها گفت: 

«روز حادثه په خانه حیدرقلی رفتم, وقتی او فرا دید 
باخوشرویی دعوتم کرد من هم بعد از چند ساعتی که در 
خانه انها بودم. نقشه‌ام را عملی کردم و با برداشتن ۷۲ 
هزار تومان پول, خانه را ترک کردم و به روستایمان 


گریختم.» 
ایران ۲٣۰‏ اردیبهشت 
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ساعت حدود یازده صبح بود. اولین مصاحبه را 
انجام داده بودم و منتظر نفر بعد بودم. سروصدای 
بیرون از اتاق مانع از آن می‌شد تا قبل از ورود فرد. 
متوجه آمدنش بشوم. به همین خاطر مشغول مرور 
مصاحبه قبل شدم و صدای ضریه در و ورود او را 
متوجه نشندم. وقثی که سلام کرد. ابتدا جا خوردم؛ اما 
بلافاصله پاسخش را گفتم و او را دعوت به نشستن 
کزدم, 

طبق معمول. در فاصله معرفی؛ په ارزیابی 
چهره‌اش پرداختم. جوانی بود کم سن و سال. سالم و 
ساده. اما در مورد صداقتش نمی توانستم قضاوت کنم! 
از صحبت‌هایش کاملاً مشخص بود که تجربه چندانی 
ندارد و آنچه را هم که سعی داشت در قالب مردانه‌اش 
به عنوان یک فرد باتجربه عنوان کند. فقط چیزهایی 
بود که از دیگران آموخته بود و ناشیانه سعی در تکرار 
را داشت. به هرحال خیلی زود به اصل ماخرا پرداخت 


بيست و پنج سال دارم. بچه جنوب شهر هستم. سه 
برادر و ډو خواهر دارم که از میان آنها فقط برادر بز رگم 
ازدواج کرده و بقیه درس می خوانند. تحصیلات خودم 
در حد دیپلم ردی است که مقداری از آن را در دییرستان 
و مقداری را در هنرستان گذراندم. پدرم در کار 
تاسیسات فنی ساختمان بود و من هم با توجه به 
علاقه‌ام به این کار و نیز تخصص هنرستانی ام. به همین 
حر فد مشغول شده بودم. 

. تا سال ۷۱ درس می‌خواندم: اما پس از اينکه تلاشم 
برای گرفتن دیپلم بی‌نتیجه ماند. درس را رها کردم و 
وارد بازارکار شدم. یکی .دو سالی مشغول بودم تااینکه 
به فکر افتادم هرچه زودتر مساءله خدمتم را حل کنم. 

سال ۷۳ بود که دفترچه آماده به خدمت گرفتم و در 
همان زمان پا ازفرهاد)) آشنا شدم؛ آشنایی ما موجب شد 
که دوستی عمیقی بین ما شکل بگیرد. بعد از آموزش و 
تقسیم گروهانها. من و «فرهاد» به ناحیه‌ای در شرق 
تهران منتقل و هر دو در قسمت تاسیسات فنی به خذدمت 
مشغول شدیم. دوران سربازی, برای هر پسری جزو 
بهترین و خاطره‌انگیزترین دوران زندگی‌اش محسوب 
می‌شود و من و «فرهاد» هم از اين قانون مستثنی 
نبودیم. رفیق شفیق هم بودیم. هميشه با هم بودیم و اگر 
مشکلی برایمان پیش می‌آمد. حل می کردیم. بالاخره 
هر کسی در زندگی دردی دارد و ما سنگ صبور کم 
بودیم و گاه ساعتها با هم درددل می کردیم. خلاصه طی 
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با تشکر از همکاری: قوه قضاییه. روابط عمومی سازمان زندانهاو 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران 
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بسیاری از مدار کم مثل گواهینامه» کارت 


موتور» کارت پایان خدمت و حتی تمام 
موحودی نقدی ام داخل ساکم بود و من 
نمی توانستم از ان بگذرم. از طرف دیگر 


دو سال خدمت. خیلی با هم صمیمی شدیم. به‌طوری که 
چندین مرتبه او به منزل ما آهد و چند مرتبه هم من به 
منزل آنها رفتم. البته روابط خانوادگی‌مان خیلی 
تشریفاتی بود؛ اما رابطه دونفره خودمان بسیار صمیمی و 
گرم. تا اینکه من خدمتم به پایان رسید. اما «فرهاد» بنابه 
دلایلی همچنان سریاز بود. حالا دیگر ارتباطمان کمتر 
شده بود. کمتر همدیگر را می‌دیدیم و هر کدام درگیر 
زندگی خودمان شده بودیم. البته من هرازچند گاهی 
پیش او می‌رفتم و په او سر می زدم تا... 

تا تیرماه سال ۷۶ که باعث شد من با داشتن فقط ۲۵ 
سال به اتهامات مختلف و یک حکم سنگین اینجا در 
زندان اوین باشم. 

ماجرا به یکی از روزهای تیرماه ۷۶ برمی گردد. 
شب عروسی یکی از دوستان مشترک من و «فرهاد» 
بود و هر دو ما به اتفاق خانواده‌هایمان به این عروسی 
دعوت شده بودیم. من که به ورزش علاقه وافری 
داشتم, به باشگاه می‌رفتم. ان روز هم تمرین داشتم)؛ اما 
قبل ار رفتنم پا «فرهاد» تماس گرفتم و گفتم که اگر به 
عروسی می اید اماده باشد تا به اتفاق برویم, 

«فرهاد)) ضمن اینکه اعلام کرد به عروسی می آند 
از من خواست بعد از اتمام تمرینم حتماً به منزل آنها 
بروم. و مرتب خواهش و تاءکید مې کرد که فراموش 
نکنم و حتماً سری به او بزنمء من که کمی نگران شده 
بردم, بلافاضله بعد از اتمام تمرینات. چون 
موتورسیکلت هم داشتم . سریع خودم را په منزل آنها 
رساندم, حتی به منزل نرفتم تا ساک وسایل ورزشی‌ام 
را بگذارم. و همراهم نبرم. وقتی داخل منزل شدم. 
(فرهاد» ابتدا با چای و میوه از من پذیرایی کرد و بعد هم 
گفت که چند روز قبل با کسی درگیر شده است و از 
آنجا که علت درگیری برایش نامعلوم بوده می‌ترسد که 
طرف با او خصومت داشته باشد و بعد از من خواست به 
اتفای نزد او رفته و من یه عنوان واسطه. مساءله را حل 


تبهیه و تنظیم : 
سیده فریبا زواره‌ای 
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من اصلا از جریان سر درئمی آوردم! «خصومت ‏ 
داشتن», «واسطه بردن» و «حل کردن مساءله» چیزهایی ‏ 


"بود که برایم مبهم بود. هرچه از رفرهاد» سوال فی کردم 


ار جوابهای سریالا می‌داد. این پاسخها مرا تحریک کرد 
تا بدون توجه به خیلی از مسائلی که بعداً برایتان خواهم 
گفت. وارد ماجرایی شوم که عاقبتش به اینجا ختم شد! 

ب فرحال همان موقم که حس کنجکاوی من 
حسابی تحریکی شده بو ۵. (افرهاد) به تاکسی سر ویس 
نزدیک منزلشان زنگ زد و تقاضای یک ماشین کرد. 
از او خواستم تا با موتور من برویم که سریعتر برویم و 
برگردیم. آما او قبول نکره! البته بعدها که به آن روز فکر 
کردم به اين نتیجه رسیدم که من بايد به همین کار 
«فرهاد» مشک وک می شدم. بهانه «فرهاد» این بود که با 
ماشین راحت‌تر هستیم. اما نظر من کاملا برعکس بود. 

هتگامی که می‌خواستیم از خانه خارج شویم. 
(«فرهاد» یک چوب هم با خودش اورد و در داخل ساک 
ورزشی من جای داد, از او سوال کردم این را دیگر 
برای چه می‌آوری؟ با خونسردی گفت که برای 
اطمینان! من همان لحظه احساس کر دم «فرهاد» خیالاتی 
در سر دازد؛ ام از آینکه مبادا تصور کنل ترسیدهام: 
سکوت کردم! 

من حتی از «فرهاد» سوال نکردم که این فرد را در 
کجاقرار است ببینیم! او هم فقط و فقط راننده را خیابان 
به خیابان و کوچه به کوچه راهنمایی می کرد تا اینکه در 
یکی از خیابانهای فرعی گفت پیاده شویم. کمی که پیاد: 
رفتیم گفت که منزل یکی از بستگانش ذر آنجاست که 
بهتر است او هم همراهمان باشد, یکی .دو کوچه را که 
گذرانديم. وارد کوچه بن بستی شدیم که بچه‌ها در آنجا 
مشغول بازی فوتبال بودنده کمی جلزتر یک آپارتمان 
قرار داشت, «فرهاد» به من گفت که منزل این فرد در 
طبقه چهارم است. می‌رويم بالا تا او بیاید. با تعجب 
پرسیدم: مگر او منزل نیست؟ «فرهاد» گفت. نه ولی من 
کلید اپارتمانش راذارم! 

حالا دیگر کم کم شک من تبدیل به یقین شده بود. 
رو به «فرهاد» کردم و گفتم: 
من سر درنمی‌اورم. این متزل دوستت است: 
اپازتمان فامیلت است. یا کسی که با ار دعوا داری؟ 

«فرهاد» با خونسردی گفت: تو کاری نداشته باش 
پیا پالا! 

حس غریبی مرا از رفتن بازمی‌داشت. همان موقع 
رو به «فرهاد» کردم و گفتم: 

ته هن نیستم! من پالا نمی ایم چون اصلا از 
کارهای تو سر درنمی آورم! 

«فرهاد» که متوجه شده بود من نمی‌خواهم بالا 
بروم با ژیرکی ساک مرااز دستم کشید و به تندی گفت: 

از تو توقع نداشتم. یعنی رفاقت ما این قدر بود. 
حالا که امن ابد کر مفل یک رادل يردم و چا 
می‌زنی؟ خالا هم اگر ساکت را می‌خواهی بیا پالا! 

اما من برای ثرفتنم دلیل قانع کننده‌ای داشتم: رو به 
او کردم و گفتم: 

من لمی‌دانم اینجا کجاست! اگر بیایم و فردا تهمت 
دزدی زدند چه کتم؟ من ادم باابرویی هستم. تحمل این 
چیزها را ندارم. 

اما ((فرهاد» ذوباره موضوع رفاقت را پیش کشید و 
اينکه هرگز قصد ایجاد مشکلی را برای من ندارد. 
متاءسفانه بسیاری از مدارک مهم من. مثل گواهینامه, 








| می‌داد؛ اما «فرهاد» 
| مرتب سعی می کرد 
| که به من بفهماند 
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حرفها و دلداریهای 
او مرا ارام نمی کرد: 
از ابرورزیزی 
5 می ترسیدم و تصور 

آنکه به من بگویند 
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در یک لحظه «فرهاد» از حشمی در بیرون را نگاه کرد. بعد به سرعت مرا 














که پشت سر او ایستاده بودم به کناری زد؛ به سمت مرد که روی زمین 


کارت موتور, کارت پایان خدمت و حتی تمام موجودی 
نقدی‌ام داخل ساکم بود و من نمی‌ترانستم بی‌خیال ان 
شوم و از طرف دیگر. با توجه به رفاقت چندین ساله‌ام 
با «فرهاد» تصور نمی کردم که او بخواهد به من نارو 
پزند و یا مشکلی برای من درست کند. به هرحال 
خودش هم با من بود و اگر هر مساءله‌ای پیش می آمد. 
یک پأی خودش هم گیر بود و ضمناً ما با هم مشکلی 
نداشتیم که او بخواهد برای من دردسر درست کند. همه 
اینها مرا مجاب کرد تا دنبال او بروم. به طبقه چهارم که 
رسیدیم «فرهاد» کلید انداخت و در را باز کرد و وارد 
شد؛ اما من همچنان از رفتن په داخل طفره می‌رفتم. 
برای من حضور در مکانی که حتی یک بار هم قبلا 
نرفته بودم, صاحیش را نمی شتاختم و بدتر از همه دلیل 
پودنم را در انجا درک نمی کردم خیلی سخت بود به 
همین خاطر به «فرهاد» گفتم: 

من تا اینجا یا تو آمدم حالا ساکم را بده تامن بروم. 

(فرهاد» با ناراختی گفت: 

- اینجا سروصدا تکن._مگر نمی‌بینی+ آپارتتان 
است, همسایه‌ها متوجه می‌شوند. بیا داخل! بی‌جهت 
ابروریزی راه نینداز! 

ناچار وارد شدم, بعد از ورود من, «فرهاد» در را قفل 
کرد. شروع کردم به اظهار ناراحتی! ترس از اینکه 
(«قرهاد») نقشه‌ای در سر داشته باشد و من بدون اینکه 
چیزی بدانم. درگیر قضیه پشوم, پدجوری مرا عذاب 





در پرانتز: 


(پذیرفتن اینګه بک نفر په این راحتی خود را در 
شرابطی قرار دهد تا نه به عنوان مټهم که مجرم 
شناخته شود کمی مشکل است. از مبان صحبت‌های 
این جوان به نکات ضد و نقیضی می توان پی برد که 
قطعاحاکم نیز با توجه به این گونه ضد و نقیض ها او رابه 
عنوان مجرم ودیف دوم محکوم به قصاص تقس کرده 
است. 


















ابنکه او همراه فرهاد وارد خانه‌ای می شود که 


۱ افتاده بود حمله برد و... 
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دزد هینتم مزا که پایم حتی یک بار به کلائتری ترسیده 
بود, دیوانه می کردا 

مدتی گذشت. در طول این مدت «فرهاد» مرتپ 
حرف می‌زد. ولی شاید باور نکنید که من از تمام 
حرفهای او تکان خوردن لبهایش را می‌دیدم. هر لحظه 
منتظر بودم اتفاق بدی روی دهد و ابروریزی شود. 
حدود نیم ساعت يا سه ربع ساعت بعد, از «فرهاد» 
خواستم ساکم را به من بدهد تا من بروم. «فرهاد» 
نیم نگاهی به داخل حیاط آپارتمان گرد و بعد گفت, 

- یکی از همسایه‌ها مشغول آبیاری باغچه است. 
وقتی کارش تمام شد تو با 

جند دقیقه از این مکالمه ما نگذشته بود که صدای 
پایی در پله‌ها پیجید. «فرهاد» رنگش پرید. از او 
پرسیدم: 

اتفاقی افتاده است؟ 

«فرهاد» با ترس گفت: 

-نه, به گمانم صاحبخائه آمد! 

با شنیدن این حرف مطمئن شدم که اینجا خانه 
کسی است که «فرهاد» پا او هیچ نسبتی ندارد! و بدتر از 
همه من که بدون هیچ دلیلی در آنجا حضور داشتم, 
تصور می کردم که فردا همه می گویند: فلانی هم دزد از 
آب درآمد! به همین خاطر به «فرهاد» گفتم: 

- ببین من که نمی دانم اینجا کجاست. صاحبخانه 
کیست و تو برای چه آمده‌ای اما اجازه بده من بروم! 


اینکه همسایه‌ها متوجه حضور شان شوند مي‌هر اسد. از 
حضور صاحیخانه وحشت می کند. مبهم است. اینکه 
نیز ایستاده تا دوستش بی‌رحمانه کسی را با چوب و 
چاقو مورد حمله و ضرب و شنم قرار دهد. آبنکه هیچ 
حرکتی از جانب او برای نجات مضروب. قبل از آنکه 
مقتول شود صورت نمی‌پذبرد. ابنکه او یک ساعت 
فرصت داشته تا به هر طریق ممکن خود را از یک 
مکاتی که نالمن به نظر می رسد نجات دهد اما این کار را 
نمی کند. ابنکه تا یک‌سال او حتی سرق به آن محل 


فرهاد کلید آن را دارد. اما با آن خانه بیگانه است» و 
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گیج‌می‌رفت. فقط خداخدامی کردم که طرف مرا نبیند . 


1. 








| است. بگذار او که رفت تو می‌توانی بروی! 


۲ 


نگران و مضطرب ‏ 5 حالی به من دست داد. دئیا پیش جشمم سیاه شد. نفسم 





«فرهاد» که متوجه ترس من شده بود, کمی خودش 
راجمع و جور کرد و گفت: ۱ 
. نه این صاحبخانه نیست. احتمالا همسایه بغلی ‏ 
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در همان لحظه, لامپ پشت در آپارتمان روشن شد 
و کلیدی در ققل چرخید. نمی توائم بگویم آن لحظه چه 


بند آمده بود دهانم تلخ و افو شده بود. سرم. ۹ 


۳ 
HH 





ومن از یک گوشه فراز کنم. 
| «فرهاد» سریع داخل یکی از اتاقها رفت. مرد وارد 
شد اما مرآ ندید. می‌خواستم که با دور شدن او از در. ۱ 
ورودی؛ به سرعت فرار کنم. مرد وارد هال شد. حالا 
پشت او به در اتاقی بود که «فرهاد» بر ان پنهان شده . 
بود. من آماده بودم که به سمت در هجوم ببرم که 8 
چشمم به «فرهاد» افتاد که به سمت مرد پورش بردو با . 7 
چوب به سر او کوبید. نتوانستم همانجا بمانم. به طرف ۰ 

او دویدم و «فرهاد» را گرفتم و گفتم: 


-چه می کنی؟ چرا او را می‌زنی؟ 

«فرهاد» مرا پس زد و گفت: 

به تو ربطی نداردا 

با عصبانیت گفتم: 

- تو مرا به اینجا کشانده‌ای و حالا می گوبی به من 
ربطی نداردا 

در همان زمان حال صاحبخانه به‌هم خورد و نقش 
مین شد معریع یک لوان آب واش آورهم و بمد به 
«فرهاد» التماس کردم که برویم؛ اما او مرتپ می گفت؛ ۱ 

س 4 این مرد مرا شناخته. برأیم دردسر درست 
می کند. 

و دوپاره شروع به زدن او کرد. در همین زمان 
همسایه‌ها که گویا متوجه شده بودند. پشت در آپارتمان 
جمع شدند؛ اما نمی دانستند جریان از جه قرار است. از 
طرفی مدتها قبل یکی از دوستان یک چاقوی تزئینی از 
زنجان برای من آورده بود که «رفرهاد» ان را به آمانت 
گرفته بود و در آن لحظه من دیدم او همان چاقو را بیرون 
اورد. من چاقو را از او گرفتم و در کنار صاحیخانه 
نشستم. صاحیخانه چاقو را از دست من گرفت. «فرهاد» 
با دیدن این صحنه, بالای سر مرد ایستاد و با زور چاقو را 
از او گرفت. من به تصور آنکه الان محیط را ترک 

«فرهاد» یک لحظه از چشمی در بیرون را نگاه کرد: 
بعد به سرعت مرا که پشت سر او ایستاده بودم, به 
کناری زد. به سمت مرد که روۍ زمین افتاده بود, حمله 
برد و چاقو را در سینهاش فرو کرد. باورم نمی‌شند که 
(رفرهاد» کسی را با جاقو بزند. 

بقبه در صفحه ۴٩‏ 







نمی‌زند تا مطمئن شود صاحبخانه زنده است یا به 
قتل رسیده. ابنکه حتی برای بګبار این نکته به 
ذهنش خطور نکرده باشد که شاید براثر ضربات متعدد 
جوب و چاقو فرد از دنبا رفته باشد, ابنکه حتی پس از 
آن مدت طولانی باز هم به دنبال آن نیست که بدائد 
فرهاد چرا از ابنکه مرد او را شناخته, می ترسد. چرا آن 
مرد رامورد ضربات وحشیانه جاقو و چوب قرار داد همه 
و همه معنابی جز ابن ندارد که او آن‌طور که مدعی 
است بی دلیل محکوم نشده است!) 


شماره ۱۳۹۹۶ 







این زوزها دلفین درمانی در شرتاسر 
حهان مورد استفاده قراز می گیرد 


لذت در چهره‌اش نقش بست: آب گرم بود و دلفین‌ها به 
ارامی درون اب استظر بزرگ سر می خوردند 

جیمی ناگارت ده ساله. اهل گلاسگو از یک نقضص 
جدی در مغز خود رنج می‌برد و ارتباط اندکی با 
اطرافیانش برقرار می کرد اما بازی با دلفینها توجه او را 
جلب کرده بود و از این کار غرق لذت می‌شد. 

برای جری و می والدین جیمی, خوشحالی پسرشان 
هم جالپ و هم عجیب بود, زیرا وی تا ان روز حاضر 
نمي‌شد: هیچ جسم جامدی را لمس کند واحالا اینطور به 
باله های دلفین‌ ها دست می رد. 

دلفین‌ها پنجره‌ای به سوی یک دنیای جدید, برای او 
کشوده بودند شش دلفین مورد توجه جیمی: مربوط به 
قسمتی از برنامة دلفین درمانی یک پزشک اهل 
کلاشیکی به نام «دیغ ید ناتانسون» بودند. 

این پزشک برای درمان کودکان مبتلا به ناتوانی‌های 
ذهنی و جسمی در دلفین‌ها بهره می گیرد. 

اطلاعات ما دربار؛ دلفین‌ها با کشف‌های جدید 
کاملاً تغییر یافته و پزشکان فراوانی هم اکنون به فواند 

دکتر ناتانسون اولین کسی است که چنین روشی را 
ده کار گر فته و سالهاست که از ان استفاده می کند. 
درمانی امریکا. مبلغ زیادی را صرف هزینه برای 
تبلیغات کار وی می کند. 

۰ درصد مراجعه کنند گان. پس از بهیود تمایل 
دارند. هر از گاهی دوباره به آن مکان سربزنند: 

در مرکز درمانی ناتانسون, دلفین‌ها فقط به عنوان 
یک وسیلة تزئینی یا یک وسیله شفابخش به کار گرفته 
نمی شوند. برعکس این امکان برای هرفرد وجود دارد که 


۳ شماره ۲۹۹۶ 





نوشتة: سیمون ربو 
ترحمة: میترا علی‌شهبازی 


همة اینها هدایایی هستند که پزشکان حرکت درمانی به 
عنوان جایزه به کودکان ناتوان می‌دهند تا آنها تشویق 
شوند و حرکات را به درستی انجام دهند. 

اشتیاق بازی با دلفین‌ها انقدر در کودک عقب افتاد/ 
زياد می‌ شود که بادگیری‌اش به چهار برابر میزان 
معمولی می‌زسد و همه چیز را خیلی بیشتر از حالت 
نشسته و طبیعی به خاطر می سپرد. 


((منظور ما حر کت دادن اين بجه‌هاست. بنابراین 
آنها می‌توانند در بازگشت به خانه از درمانهای سثتی 
بهره بگیرند. 

دلفین‌ها برای بهبود بجه‌هایی که مشکلات خاص 
درمانی دارئد به کار گرفته می‌شوند و بسیار وسیلة 
مناسبی هستند :» 

اگرجه دانشمندان در نقاط دیگری از جهان اخیراً 
کشف کرده‌اند که دلفین‌ های رحشی می توانند ل“ طور 
باورنکردنی خطرناک باشند. با این حال این موجود 
بستاندار, ویژگی‌های خاصی دارد که آن را برای درمان: 
یک موجود کامل می‌سازد. 

دکتر ناتانسون که سابقاً هشت مرتبه در روز با بجه‌ها 
و دلفین فا در آب کار می کرد. شاید اولین فردی است که 
بیشترین زمان را روی این کار گذاشته است. بنابراین از 
ویژگی‌های منحصر به فرد آنها آگاه است. او می گوید: 

«فکر می کنم دلفین‌ها خیلی با هوش هستند و قادرند 
اطلاعاتشان را با یک روش احساسی بروز دهند. به 
همین دلیل زمانی که فردی را که دجار مشکل است. 
می بینند با او رفتار مهربان‌تر و ارام‌تری دارند.» 


7 تن 
۳ اس 


در مرکز دلفین درمانی: دو استخر بزرگ وجود دارد 
که دلفین‌ها در آن آزادانه شنامی کنند. در بیشتر جلسات: 
بتدا دکتر از کودک بیمار می‌خواهد با حرکت و تکان 
دادن دست و پایش به دلفین سلام کند. حیوان هم با تکان 
سر یا باله‌ها و دم به سلام کودک پاسخ مى گوید» 

این کار آنقدر جذاب است که معلولترین کودکان را 
به عکس العمل در برابر دلفین وادار می کند, 

بیمار کم کم می فهمد. اگر پیشرفت بهتری در حرکت 
دادن بدنش داشته باشد, در مقابل می تواند رابطة بیشتر و 
بهتری را با دلفین برقرار کند. 

تنها در سه هفته. یک بجه می‌تواند په اندازۂ یک 
سال کار سخت به روشهای قراردادی در جلسات گفتار 
درمانی پیشرفت کند. 

در دق گذشته: دکتر اتانسون و گروه درمانی‌آش به 
صدها بچه کمک کرده‌اند تا بهبودی نسبی‌شان را به 
دست اورند. این تیر برای والدینی که شاهد درمان 
کودکانشان بودن بسیار خارق‌العاده است: بجه‌هایی که 
قبلا نمی‌توانستند هیچ ارتباطی پرقرار کنند. اولین 
کلمات را در استخر دلفین به ژبان آوردند, 

به دلیل موفقیت چنین مراکزی, پزشکان استفاده از 
دلفین را برای درمان بیمارهای دیگر نیز به کار گرفته اند 
و در حال حاضر بر روی قدرت شقابخشی آنها 
پرزژس کاس " فقیتی. دام می‌شزد. رع تفال 
حکایت های مختلفی هم درباره‌شان وجود دارد. 

گروهی از بیماران با ناتوانایی‌های جدی. بیماری و 
افسردگی پس از ایجاد تماس تردیک با دلفین‌ها بیشرفت 
نسیاز چشم گیر و پیوسته‌ای داشته‌اند, 

(آهوراس دوبز» مدیر سازمان نگهداری از ذلفین‌ها 
معتقد است. این موجودات می توانند یک تاثیر درمانی 
مانند اثر موسیقی روی بیماران داشته باشند. او می گوید: 

«یک دلفین می توائد با حالتهابی ارتباط برقرار کند 
که ما از توضیحشان به روش علمی عاجزیم.» 

برخی از طرفداران پر و پاقرص دلفین درمانی حتی 
معتقدند. این مخلوق قادر است با شیوه‌های تله‌پاتی 
غیر معمول, احساسات انسان را شکوفا کند. 

جالب اینجاست که دلفین‌ها تنها به کودکان کمک 
«بیل باول» رئیس بازنشسته یکی از قسمتهای 
اکسقورد پس از سکتة قلبی در ۵۳ سالگی. دجار یک 
افسردگی حاذ شد. 

هیچ یک از داروهای ضدافسردگی روی وی 
کارساز نبود و کمکی نکردو په مدت ۲سال قادر به کار 
کردن نبود. 

سپس پزشکان مرکز دلفین درمانی به او پیشنهاد 
کردند. با یک دلفین وحشی شنا کند. 

او می گوید: «زندگی‌ام برای هميشه تغییر کرد. اورا 
دیدم که ارام بالا و پایین پرید تا خود را به من برساند: 
چند دقیقه‌ای به طور مستقیم به چشمهايم نگاه کرد و من 
ناگهان زیر گریه زدم. 


همچون آتش‌فشان فوران ‏ 
کرده پر ۵ همانطور که 1 
را ارام روی قفسا سینه‌ام 
ثابت نگهذاشت و ارام 
ماند, 

عاقبت پس از ده دقیقه, 
او را در اغوش کشیدم و 
لمسش کردم. دلفین به 
صورتم ضربه‌های کوچکی 
می‌زد و قلقلکم می‌داد تا 
اينکه بلند. بلند خندیدم 

باول پس از شنا کردن 
با دلفین‌ها در ولز و ايرلند. 
کاملا پهبود یافت. او هیچ 





0 هیچ کس په درستی نمی داند که جرا دلفینها برای درمان 


فرزندان و همسرش به راحتی حرف مي‌زند: 

او طی تقریباً ده سال حتی انها را نمی‌شناخت. 

شاید یک نوع توانایی شفابخش طبیعی در وجود 
دلفین ها باشد , 

انها امواج مافوق صوت از خود تولید می کنند. 
پزشکان از صدایی مانند انچه را که دلفین‌ها 
درمی اورند در روشهای معمول درمانی برای بهبود اب 
مروارید و سنگ کیسه صفرا به کار گرفته‌اند. 

اصوات دلفین, چهار برابر قوی تر از آن میزانی است 
که در بیمارستانها به کار می رود. ۱ 

دستگاه کاشف صوتی دلفینها به قدری قوی است 
که تا سه فوت درون گل ولای رخنه می کند و یک سک 

به همین دلیل به زنان باردار توصیه مي‌شود. هرگز 
به دلفین نزدیک نشوند. زیرا این موجود عظیم‌الجثه 
نسبت به جنین درون شکم بسیار کنجکاو است. گاهی 
دلفین‌ها حتی پیش از اینکه مادر بداند باردار است به 
وجود جنین پی می برند. 

برخی متخصصان معتقدند. دستگاه کاشف صوتی 
دلفین می‌تواند به طریقی که هئوز برای انسان کاملا 
مشخص نیست. روی بشر تاثیر بگذارد. 

یک شاعر و نمایشنامه نویس مشهور از سال ۱۹۸۸ 
از قسمت نیمه پایینی بدنش فلج شد. او اینگوئه شرح 
می دهد؛ 
«مرا به استخر دلفین‌ها بردند. در آنجا دلفینی که 
«تینا» نام داشت به من نزدیک شد و پوزه‌اش را به 
پاهایم مالید. ناگهان پاهايم جان گرفت و شروع به ضربان 
کرد. این ضربان انرژی در تمامی بدئم و قسمت پابینی 
نخاع پیش رفت. 

هر بار که او کنار پاهایم نفس می‌کشید. گویی 
زلزله‌ای از نوک سر تاانگشتان پایم را می لرزاند و از ان 
پس, دوباره روی پا ایستادم. 


1 ‌ ۳ ۲ ۲ 
حطر استسمار 


با پیشرفت دلفین درمانی این شیوه بايد به دقت 





بررسی شود. 

اخیرآ دانشمندان م رکز درمانی شوروی سابق مدعی 
شده‌اند که, کودکانی که ناشنوای مادرزاد به دنیا 
آمده‌اند. قادرند اصوات و صداهای تولید شده توسط 
دلفین‌ها را بشنوند, 

آنها بر این عقیده‌اند که امواج اصوات ماورای 
حدود شنوایی در صدای دلفینها به پیشرفت شنوایی 
کمک می کند. زیرا این اصوات انتهای عصب درون 
گوش و داخل مغز را تحریک می کنند. 

این جنین ادعاهای اثبات نشده‌ای, باعث شده تا 
برخی مراکز درماتی یا حتی افراد معمولی آکواریومهای 
بزرگ شخصی درست کرده و از دلفینها بهره ببرند. 
اگرچه سوء استفاده از یک حیوان آسیب‌پذیر, همچنین 
سودجوبی از بیماران درمائده کار پسندیده‌ای نیست. اما 
عده‌ای بدون داشتن اطلاع کافی دربار؛ این کار دست 
به چنین اعمال ناپسندی می‌زنند. 

به دام انداختن و اسیر کردن موجود با هوشی چون 
دلفین یک کار اخلاقی یست. در برخی مکانها مردم 
برای ۳۰ دقیقه شنا کردن و جست وخیز با دلفین‌ها ۱۷۹ 
دلار می پردازند. 

همه دلفین ها مهر بان نبستند 

اگرچه اغلب مردم دوست دارند با دلفین‌ها بازی 
کنند. اما باید آنها را از خطرات دلفینهای وحشی آگاه 
کرد. در نظر بیشتر مردم, این موجود بازیگوش تنها قصد 
شوخی دارد و رفتارش دوستانه است. اما واقعیت چیز 
دیگری را نشان می‌دهد. 

با بررسی فیلم‌هایی که خارج از سواحل اسکاتلند از 
دلفین‌ها گرفته شده بود. متخصصان دریافتند. انها 
گرازهای کوچک را می کشند. البته شاید این موجودات 
را په جای بجه دلفین‌ها می گیرند! مطالعات نشان داد. 
دلفین‌های نر به طور غریژی تمایل زيادي به کشتن 
دلفین‌های کوچک دارند تا به این طریق دلفین‌های ماده 
برای جفت گیری بیشتر, پذیرای انها باشند. زیرا ماده 
دلفینها پس از به دنیا آوردن بچه, حدود چهار تا پنج سال 


وقت صرف پزرگ کردنش می‌کنند و موجود نر را 


نمی پذیرند. 
یک کشف شک برانگیز دیگر حس تجاوز گرانه در 
دلفینها است. 


محققان دانشگاه ماساجوست, پس از مدتها مطالعه 
دریافتند. در ساحل «شارک بی» درغرب استرالیا. 
لفین‌های نر یک گروه تشکیل می دهند و دلفینهای ماد 
جران را می دزدند و سپس با ضربه زدن به انها موجودرا 
تحت فرمان خود در می آورند. 

الیته تمامی اطلاعات به دست آمده از زندگی 
دلفینها ناراحت کننده نیست» 

دانشمندان برای کشف راز بزرگ دلفینها مطالعات 
زیادی انجام دادند, 

آنها می خواستند بفهمند چگونه این موجود می تواند 
تنها با یک نفس برای یافتن غذا به عمق ۱۰۰۰ پابی برود؛ 
پا ذخیره کردن انرژی» 

انها ابتدا با چند ضریه سریع دم خود به سمت ته 
آب شناور می‌شوند. 

از دست دادن شناوری. کلید این کار است. افزایش 
عمق و فشار آب حجم ششهای. پستانداران را کاهش 
می دهد » 

این بهم فشردگی, حجم را کاهش مي‌دهد. بدون 
اینکه تغبیری در ابُذاژه ایجاد کد 

بنابراین میزان شناوری در آب کم شده و چگالی بالا 
می رود و دلفین مانند یک سنگ سنگین به سمت ته آب 
غوطه‌ور می‌شود. برای برگشت به بالا. دلفینها از باقی 
مانده اکسیژن و چند ضربه ماهرانه دم خود استفاده 
می کنند. 

دانشمندان همچنین دریافته‌اند. دلفین‌های وحشی با 
اصرات صوت مانند با یکدیگر صحبت می کنند و از 
فرستنده آب برای انجام این کار بهره می گیرند. 

آنها یک ارتباط صوتی را برقرار می کنند, په این 
ترتیب که یکی از دلفین‌ها سوت می کشد و دیگری پس 
از سه ثائیه صدا را تکار می کند. 

جنین کشفیاتی. هر روز بیشتر باعث می‌شود که 
متخصصان به اهمیت این موجودات در درمان انسانها پی 
ببرند. آنها نقش مهمی را که دلفینها در کمک به بیماران 
دارند. خاطرنشان می کنند. 

یکی از پزشکان ۲۸ ساله مرکز دلفین درمانی 
می گوید: 

«فکز: می كنم دافینها موجردانی. باور نکردتی 
هستند. دیده‌ام که آنها دراولین برخورد با هر کودک: 
اپتدا او را مشاهده و بررسی می کنند و سپس برحسپ 
نوع بیماری و مشکل جسمانی. رفتارشان را تغییر 
می‌دهند. آنها با کودکان خیال‌پرداز که مشکل روحی 
دارند. بسیار ملایم و مسلط رفتار می کنند و به بچه‌هایی 
که ضایعة مغزی دارند. توجه خاصی نشان می‌دهند.» 

پزشکان معتقدند این مرجودات می‌توانند. راه‌حلی 
حیاتی برای درمان بسیاری از بیماریها باشند: 

دلفینها می‌خواهند کارها را با موفقیت انجام دهند و 
به همه کمک کنند. اما متخصصان همجنان دریاز 
محرک آنها برای انجام این کارها متحیر و س رگردانند. 

شاید به دلیل بشردوستی باشد و یا حسی درونی که 


دلفینها ما را وادار په این کارها می کنند. 
اگر بخواهیم صادق باشیم باید بگوییم. هیچ کس 
دربار؛ این مطلب مطمئن نیست! 
mM‏ 
شماره ۲۹۹۶ ۳۵ @ 

























ا عزیزانی که این قسمت از داستان با نظرات آنها ادامه بافت: 
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در قسمت‌های قبل خواندید که: 
صدبقه که خود را برای عروسی با ستار آماده 
می کند. بر طبق رسوم «ارباب و رعیتی» همراه پدرش 
«فر اسیاب خان» نزد سردار معین خان می‌رود تا از او 
برای ازدواحش کسپ احازه کتد. اما هنگامی که 


افر اسیاب خان در عبش خان شریک می‌شود. 
«منصور» پسر کوچک «معین خان» به سراغ صدیقه 
می‌رود و به او دست‌آندازی مي‌کند. ننه حوا به 
افر اسیاب خبر می دهد که دخترش به کوه زده و... 

و ابنک ادامه داستان: 


معین السلطنه دست دکتر «فخار» را گرفت و همراه 
خود کشید و گفت: 

«حوصله‌اش رو داری کمی گپ بزنيم یانه؟ [و قبل 
از پاسخ دکتر ادامه داد:] زیادی که نزدی؟ 

این را گفت و ریسه رفت: دکتر هم «خنداخند» 
پاسخ داد 

«مگه من مثل توام که ته به کاه رحم فی کنی و نه 
به کاهدان(! آون‌قدر خوردی که از جشمات داره 
ص زیزه بیزون ۰۰۰ 

معین السلطته قهقهه زد و دکتر هم. کله هردوشان 
گرم بود, اها نه انقدر که مترجه حرفهایشان نباشند. 
سکوت ند لحظه‌ای بینشان نشست. هعین‌السلطته 
سومین بسته سیگار آن روزش را باز کرد - که نصفش 
«یفرما» شده بود »با دو انگشت توی سربسته سیگار زد 
و دو نخ را با «شصت و سبابه» بیرون کشید و فندک زد 
و هر دو را آتش زد ویکی را از لپ گرفت و به دکتر داد 
و گت 

“کرد اعلای آمزیکلنیه: [چنه.پک زد و بادام 
گفت:] یه کار مهمی بافات داشتم ‏ یعنی دارم - 
حوصله اش رو دازی؟ 

۶ فعلاً کة اسیرمون کزدی چاره‌ای هم جز گوثن 
دادن ندازم! 

معین‌السلطنه بی معطلی و بدون مقدمه رفت سر 
ال مطلب: 

می خواستم راجع به ستاره باهات حرف بزنم».. 

معین‌السلطنه دستی را که برای به لب گذاشتن 
لیکار بالا برده پود بایین آذرذ و گره‌ای به ابو انداخته: 


۳۰3 


شماره ۳۹۹۶ 





-ستاره؟ خیره؟ [و انگار چیزی یادش آمد که سوّال 
سوم را تاء‌کیدی پرسید:] قضیه خشایار و ستاره‌رو 
میگی؟ 

معیرن السباطته سر بالا انداخت: 

* نه.., يعلى ارف هم آره و شم نه... می دولى... 

- چرا خودت‌رو به در و دیوار عی‌زنی معین؟ 
حرفت رو درست برَن».۰ 

این را دکتر افخمی گفت و انکار فعین‌السلطنه 
منتظر یک چنین ترضیحی بود که حرفش را راخت زد 

پاید جلوی ستارةرو بگیری.». منظورم رو کہ 
می قهمی؟ 

دکتر افخمی که مذتها بود متوجه علاقه خشایاز به 
دخترخوانده‌اش شده بود ‏ دختر خوانده‌ای که غیر از 
خودشان دو نفر و ستار: و صدیقه, همه او را فرزند دکتر 
افخمی می‌دائستند ‏ ولی در جریان قضیه داریوش نبود. 


۰ 
5 
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* متظورت رو می‌فهمم... ولی چرا؟ اولاً که بة نظر 
من اشکالی نداره که دختر خوب و باشعوری مثل ساره 
ستاره زياد په خشایار رو نمیده... واسه همین بهتره 
کازی به کارشون نداشته باشیم. خودت که بهتر 
می‌دونی, این عشق و عاشقی‌های جووئی, همونطور که 
زود میاد... زود هم میره... 

معین السلطنه سری تکان داد 

- قضیه خشایار نیست دکتر.... پای دازیوش هم 
کشید: شده وسط... ظاهرا هر جفتشون هم به هم 
علاقه‌مند هستن و... 

دکتر افخمی گره به اپرو انداخت: 

= نمی دونستم».. داریوش‌رو نمی دونستم::. 
ماشاءالله به شازده پسرات که جپ و راست عاشق 
یکت 6ء 

دکتر خندید و معین السلطته با دلواپسی خنده‌اش را 
جمع کرد: 

۳ نهء.. متوجه نیستی دکتر.:؛ اینها نباید یه هم 
علاقه مند بشن... هیچ کدام... درست نیست عاشق هم 

«واسه چی؟ ضبر کن ببینم رفیق...داری خیلی تند 
میرف کوش کن معین‌جان, حالا که خودت حرف رو 


era 
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انداختی وط بس جند ۲ 
دقیقه كوش کن... تو ۲ 


#8 اومدی سراغ من و 
با خواهش و تمنا 

ازم خواسی که 
9 اين دختررو بزرگ 
کنم... بهم گفتی 
پدر این دختر که از 
دوستان صمیمی ات 
1 بوده. در هنگام انجام 
O7‏ یک کار مهمی برای تو 
کشته شده. و جون تو احساس 
دین بهش می کنی. می خوای از زن و 
بچه‌اش پرستاری کنی... وقتی پرسیدم چرا 
ستاره‌رو پیش صدیقه خانم ‏ مادرش « نمی‌بری که 
دم دست خودت قم باشه. گفتی «گوهرزاد» مخالفه. منم 
قبول کردم بهم گفتی هیچ کس از قضیه ستاره و صدیقه 
باخبر نباشه, گفتم چشم و خودت هم دیدی که تا امروز 
لام تا کام لب باز نکردم... حتی به خاطر این قضیه چه 
دعواهایی که با توران خدا بیامرز « زنم نکردم و چه 
تهمت‌ها که از این و اون نشنیدم [خدا می‌دونه که اگه 


توران «تازا» نبود و خودش عاشق این بچه نمی‌شد باید 
چه می کردم؟ ]بعد هم موقعی که توران داشت می مرد و 
برای اینکه مدیون ستاره تباشه حقیقت‌رو به ستاره 
گفت: اون کس که مجبور شد همه بدبختی‌هارو تحمل 
کنه من بودم. بهم گفتی ستاره‌رو راضی کنم که خبر 
«فرزند صدیقه بودن»رو به کسی نگه. مجبور شدم سنه 
ماه آزگار با این دختر که اون موقع فقط چهارده سالش 
بود حرف بزنم تا راضیش کنم... [دکتر انخمی سیگار 
دیگری زوشن کرد و چند پک عمیق زد و ادامه داد] 
حالا این بازی‌ای که امروز درآوردی دیگه چیه؟ نکنه 
جون ستاره دختر و کر خونه‌تونه برات افت داره 
عروست بشه؟ تو که می گفتی به باباش عدیونی؟ 
وانگهی, اگه ستاره به عنوان دختر «دکتر افخمی» 
عروس گوهرزاد خانوم بشه که زنت اشکال نمی گیره 
پس قضیه از جای دیگه آپ می‌خوره! دلخور نشی 
معین جان... ولی تا حالا هر جی بازی‌ام دادی حرفی 
نزدم... اما این بازی‌رو دیگه قبول نمی کنم..ء راست و 

دکتر افخنی مدام اصرار می,کرد و معین‌السلطنه 
هنوز انکاو! در آن‌سوی پا داخل بالکن عمارت که رو 
به اتاق دختر خانواده باز می‌شد. بریزاد نشسته بود و 
خشایار. برادر یکریز می‌خواست بقهمد خواهرش برای 
او چه کرده؟ و پریزاد که نمی‌دانست قضیه را جطوری 

کند: سردر گم بود. ده دقیقه قبل بهانه آورده بود 
که: 

* تو فغلاً عالت خوب نیست داداش... کلدات 
زیادی گرعه... برو یک دوش بگیر بیا تا بعدا باهم حرف 
Ek‏ 1 

خشایار که آن شب برای شنیدن پاسخ مثبت 
خواهرش حاضر بود «سر» بدهد, بی معطلی اطاعت امر 
کرد و با لباس رفت زیر دوش و دو دقیقه بعد وقتی مثل 
موش اب کشیده برگشت روی بالکن, پریزاد چنان 
نهقهه‌ای زد که صدای بدر از زیر الا چیق‌ها درامد که: 
[چه خبرتونه ضف شبی؟] و خشایار با صدای پایین 


- در هم که داره بادکتر افخمی گپ می‌زنه.چون ‏ این را گفت و پشت به خواهر کرد و داخل اتاق شد هم گرفت. اما هنوز نپیچانده بود که صدای گپ و گفت > 
E NAR‏ تاخالم ا 2 اد رفت توی رافرو, و به‌طرف ۳ و افتاد. یناد دو پرآدر را ال ان تاق ش: تایب ۳ ۱ 






^ خشی»۰ TE‏ ۱ خشی, اش ویاو | 5 ری خشایار اد > ر A‏ برود ۳ 


خشایار قبل از اينک جا بخور ود هتگ قند: 5 


« یعنی چی؟ نمی فهمم؟ واضح تر حرف بزن. 
بریزاد امد و کناز برادر نشست و همانطرر که 
شت موهای سر آو را خشک می کرد گفت: 

۱ - می‌خوام ببینم هنوز همان «ته‌تغاری» پدر. و همان 
#بچه ننه» مادر هستی که هرچی‌رو می‌خواستی باید 
بهت می‌دادن, یا اونقدر بزرگ شدی که معنی «له)ارو 
بقهمی؟ 

خشایار چند قطره آل را که از لابلای موهایش سر 
خورده و پشت پلکش نشسته بود با - نزمه انگشت 
شاناد ش پاک کرد و نگاه دقیقش را به صورت ستاره د 

| که از نگاه کردن به او پرهیز داشت ت و سر پایین انداخته 

0 ود« دوخت. خقایار که منوچه منظزراغوامرش شده 

۱ بود [خصوصاً که می‌دید از نگاه کردنش خجالت 

۱ می کشد ‏ مثل هميشه که این‌طور بود] با تانی و کمی 

1 هراس و کمی بیشتر خشم, پاسخ سوال خواهر را با یک 

۱ سوّال داد: 

به خاطر منصور...؟ 

پریزاد اگر می خواست دو برادر را باهم دشمن نکند. 
با یک «اره» کار را تمام کرده بود .اما او که ته دلش 
دوست نداشت ت کسی مراحم منصور شود [و از جند 

ساعت قبل که فهمیده بود ستاره هم به او علاقه ندارد. 

حالا عاشقش شده بود] در این جند.ساعت حسایی با 

خودش کلنجار رفته بود که چگونه پاسخ برادر کوچکتر 

۱ را پدهد و حالا < همین لحظه - به این نتيجه رسیده بود 

که «مرگ یکبار و شیون شم یکبار...» و رفت به 

۲ بال یرن 

= نه... تو جه دشمنی‌ای با منصور بدبخت دازی؟ 
ستاره اصلاً کاری به اون نداره... پای یکی دیگه این 
۱ وسطه... 

خشایار «کپ» کرد! هاج و واج. منگ و مات و 

طوری خواهر را زل زد که پریزاد «یکی دیگه کیه»رااژ 

جشمان برادر خواند و پاسخش را داد: 

* داریوش::: ستاره عاشق داریوش لاء 

خشایار چند لحظه‌ای به حرف خواهر اندیشید و بعد 
با ختده گفت: 

و داریوش؟ ۰ می خواستی بهش بگی اون اصلاً 
ی ای ها تست سس 

وقتی سکوت پریزاد را دید که خورد و گفت: 


می دونه؟ 

« داریوش هم عاشقشه ۳ 

انگار جان از بدن دختر جوان بیرون پرید که وقتی 
این را گفت نفسی به‌راحتی کشید و بی آنکه بخواشد سر 
بالا کرد و توی چشمان برادرش زل زدا 

خشایار اما... خون به صورتش دوید. صورتش 
داع شد. حس می کرد بدنش مورمور شده است. 
اخساش کرد پشت پلکهایش سنگین شدها و از این را 
ټی خواست که از جا برخاست. دو مرتبه‌ای ظول هشت 
مت بالکن را پاین ولا ردو ازر راء دوم که برگشت 


۳ عجب..ء. کحبا.ءء. مبار کشون با 





- مگه تهء..؟ [قدری سکوت کرد و:] داریوش 


آن بود که ((جون داریوش هم در آن اتاق خوابیده 
شاید...». خشایار این را فهمید که تبسمی تلخ بر چهره ۱ 


نشاند و گفت 
چیه؟ می ترس یزیر شرو خقه کنم؟ یکشمشن؟ 

[خنده‌اش را کش داد و] نگران تباش..۔ اصلا نگران 
فا و 

این را گفت و چپید نوی اتاقش! پریزاد اماء از همین 
«نگران ثباش» گفتن‌های برادر. بیشتر نگران شد! 

در گوشه باغ و داخل انباری, صدیقه خانم می گفت 
و اشک می‌ریخت. وقتی قصه تلخ زندگی‌اش راتمام و 
کمال » تمام و کمال برای پسر ارباب گفت. چند لحظه 
دیگر په سرنوشت خود گریست تاوقتی که کوروش با 
خود نجوا کرد: 

*عجب پستید... عجب مر ذیه... 

صدیقه خانم در نگاه پسر بزرگ ارباب. خشم را 
احساس کرد. چیزی شبیه به حس انتقام. يا اشویگری! و 
دست کوروش را گرفت و با دستهای استخوانی اش آن 
رانوازش کردو گفت؛ 

من اینهارو برای تو گفتم که فقط در جریان 

باشی... اگر قرار باشه کارهارو خراب کنی هرگز 
نمی بخشمت... تو به من قول دادی پسرم... 

کوروش ۰ که حالا پشیمان بود از قولی که یه 
صدیقه خانم داده » لبش را گزید و گفت: 

- باشه... چشم صدیقه خانم... تا فوقعی که وقتش 
نرسه * و شما وقتش‌رو تعیین بکتی = من سر قولم 

لبخند رضایت به لب بیرزن نشست و ادامه داد: 

“تو فعلا: فقط یک فکری برای قضیه داریوش 
بکن.., داریوش وانتتاروده. 

گوزوش, که می‌داتشت: برادرش = داریرش - 


برخلاف برادر کوجکترشان خشابار. هنوز کمی از او ` 


حرف‌شنوی دارد: کگفت 

- خیالت راحت باشه».. باهاش صحبت می کنم... 
اگر الان بیدار باشه: همین الان باهاش حرف می زنم... 

این را گفت و قدری اندیشید و پرسید. 

ستاره چی؟ به ستاره بگم که من از قضیه شما 
پاخپرم؟ 

= ته مادره., بچه‌ام اگر الان که عاشق شده بفهمه 
عاشق برادرش شده! پس می‌افته... تو اول یه کاری 
بکن که داریوش محلش نگذاره من بعدها خودم 
یکطوری به ستاره حالی می کنم... 

* چشم... 

کوروش که «چشم» گفت. صدیقه خانم ایستاد و سر 
جوان را پایین آورد و پیشانی اش زا بوسید. کوروش هم 
علی‌رغم میل پیرزن. خم شد و دست پینه‌بسته کلفت 
قدیمی خانه زا * یا نامادری‌اش را! - بوسید و از در 
بیرون زد. داخل باغ بزرگ خانه و ترسیده به عمارت. 
وقتی دکتر انخمی و پدرش را دید که گپ.می‌زنند. 
انگار یقین داشت مت که آنھا درتت رامع به جه جر حرف 
OER‏ دراو ی 


داخل باغ * زیر آلاچیق‌ها . “ دکتر و معین‌السلطنه . 
ی جانه ۳ ِ 


... بیخودی این در و آن در نزن»»:. 
a a‏ مدز ۱۳۸ 
یا خشایار..: و خلاصه تباید با پسرهای ردج که 
یکقدم هم به نفع تو برنمی دارم... 

خیلی دوست داری بدونی؟. | ۶ 
۳ و 
- آره.., بگو تامتم بدونم».۰ 
معین‌السلطته که دیگر حوصله چانه زدن نداشت. 
فقط با این امید - و یقین = که دهان دکتر به زور گلوله 
هم باز نمی‌شود. دستی روی پیشانی اش کشید و گفت: 

۳ بسیار خا».. پس خوب گوش کن.». ستاره نباید 
با بچه‌های من ازدواج کند, چون... چون خلاف 
شرعه... چون خواهر و برادر نمی تونن با هم مت 
ک5 هون ده 

چی... چی... چی.۰۰؟ نفهمیدم... جطور شا؟ 

ین را کر کات و ماه که یکر چیزی 
برای باختن نداشت ادامه داد, 

+ آره. ۰» درست شنیدی.:. ستاره دختر منه,.. من 
بیست سال قبل بهت دروغ گفتم. ۰ صدیقه زن هنه... ٍ 
فهمیدی؟ 

دکتر افخمی بعدها هر وقت به آن شب فکر کرد 





هرگز باورش نکند که او توی کرش دوست قدیمی‌ اش 


سیل زده! دست دکتر بالا رفت و چنان پرصدا توی: 
صورت معین‌السلطنه نشست که پژواک صدایش. 
ر عمارت هم شد و صدای «شترق» را هم | 
+ دکتر از جا برخاست و گفت» ۱ 
r‏ نامرد... تو عجب حیوونی هستی.ب: 

انرا ترا بغ ادن باغ زا افا 

معین السلطنه هم دنبالش دوید که: 
“صبر کن دکتر.». بگذار برات توضیح بدم... 

کوزوش هنوز در فکر صدای آن کشیده بود که 
ناگهان صدای خشایار را شنید که فریاد زد: 

باشه... باهاش ازدواج کن... فقط این رو بدون که ۱ 
داری دستمال دست دوم رو استفاده می کلی... 

داریوش که این را شنید بامشت توی صورت برادر 
کزچکترش کزیید. کوروش معطل نگرد و داغل اناق 
شد. اما دیر رسید... موقعی رسید که خشایار «آباژور» 
بالای تختش را توی سر داریوش خرد کرد...! 

عجب شبی بود ان شب! 

اذامه ذارد * 

û 

0 

ادامه داستان چگونه رقم می‌خورد؟ آگر شما جای 
نویسنده بودید. سرنوشت آدمهای این رمان را چگونه 
تعیین می‌کردید؟ محمود اکبرزاده. در روز پنجشنبه 
۷ خرداد از ساعت ۱۵ الی ۱۷ کنار تلفن ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
نشسته تا شنونده نظرات شما باشد. 


شماره ۲۹۹۶ 
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شصت سال طنز در اطلاعات هفتگی 
شماره ۶۹۷-سال چهاردهم - ۷ دیماه ۱۳۳۳ 

کرسی از: نمکپاش 
سه جور است کرسی: در این بوم و بر 

زسانسی مربع» زمانی مدور 
یکی کرسسی اهل علم اسست و دائم 

نشیند به صدرش, ادیسی سسخنور 
وکر رجي عا بای که آن را 

بسی دوست دارند» مردم سراسر 
گذارند در زیر آنمقسلی گرم : 

فش‌انند بر اتشش عود و عبر 
یکسا بر رو ناتک كاه 

همه در جوار جناب سماور 
نشسینند بر دور کرسسی مرتسب 

چه هاشم چه قاسم چه اصفر چه اکیر 
همه آفربا و همه قوم و خویشان 

عم و و عم وزاده» عم برادر 
هه خی بت یه مت دیق 
ٍ مهیسسن و منیسژه؛ پریچهسسر و اختسر 

یکی موش و گربه فرو خواند از بر 
یکسی گوید افسسانهها از سیساست 

یکسی باز گسوید: حدیسث مکنسرر 
یکی قصه خواند. ز سام نریمان 

یکی نقفل کسوید ر زال دلاور 
یکی ناله از کو شبن ارد فراوان 

یکی بهر نان رفتسه بالای منسیر 
یکی گسوید از زور و بازوی برزو 

که زد مرد و مردانه بر قلسسب لشگر 
پگ ی زا ھا ز افد یار ات 

که شد چرخش از جور ایام پنچر 

خلاصه بود دور کرسسی سخنها 
که کرسی چو شمعی ست در انجمن‌ها 


ساد گی روستایی 
مردی روستانی گوسفندی برای اربابش هدیه برد. ارباب که می‌خواست در 
دست و دلبازی از روستایی عقب نماند دستور داد در عوض گوسفند یک الاغ به او 
بدهند اما روستایی با سادگی گفت: ارباب جان: اختیار دارید. شما خودتان برای ما از 
صد تا الاغ بیشتر ارزش دارید. 
آیا می انید که 
بدهکارها زیاد عمر می کنند؟! 
چون طلیکارها برای طول عمر آئها دعا می کنند که تا قبل از پرداخت بدهی خود 







































۳6 شماره ۲۹۹۶ 


۳ سید ی‎ ۴ E 
| می‌شود برجا گذارنده لطمات! ! پس در هر غیدی دو زحمت موجود است و بر هر‎ | 


۱ زحمتی قرضی واجب! 
از پول قلیل که برآید کز عهده قرضش بدر آید 
اقرضوا آل فقراء قرضا و کثیر من‌البندگان المقروض 
شخص همان به که به هنگام عید روی به درگساه سسفر آورد 
ورنه همین عید کذایی براش بی شک و بی شبهه ضرر اورد 


کرم بين و الطاف ایام عید 






شماره ۷۱ سال چهاردهم - پانزدهم بهمن ۱۳۳۳ 
ع تلبت یلاق «به سبک گلستان» | 























فقیر بینوا را گفته که فرش خود را به بانک رهنی بکشاند و پولی برای مخارج 
عید بروبچه‌ها بستاند و اغنیا را به خلعت نوروزی لباس فاخر در بر کرده و فقرا را 
از کمی روزی. غم محنت در دل نهاده 
بچه و همسر و اقوام» همه در کارند 
تا تو پولی به کف اری و شیرینی بخری 
جان خلقی زغم عید به لب می اید 
شرط انصاف نباشد که تو جان در پیری 


کنتد درد و رنسج شسما را مزیسد 


OOO 
ای عید فتنه جوی! چه اسباب زحمتی‎ 
کاینسان تو حان حامعه بر لب زسانده‌ای‎ 


از بهر پول. پیر و جوان و درشت و ریز 

با حال خسسته ایئور و اونور دوانده‌ای 
امسال شد تمام و به اخر رسید پول 

تو هم‌جو غول در ره این خلق مانده‌ای 
مهدی سهیلی 


آفات موشها 

خواندیم در جریسده بسسي این زد 

بر گرد هر زباله‌ای د 
اجرا کند ز وز وز خود؛ رقسص باله‌ها 

حوی کف و بوی تعفن فزون کند 
بیماری و زیان جنیسن استحاله‌ها 

باد اورد ز سوی لجنهای جوی شهر 
هر بوی گنه لاشه موش و زباله‌ها 

گفتا به رفنتگس زن همسایه از غضب 

باج سسبیل و حق حسابت شود چو دیر 

یا گرد و خاک می کنی. یا افکنی به جوی 
هر خرت و پرت و قوطی و کیسه زباله‌ها 

E 

آخسر چسراز بیین تام اک 
گردد نصیسب کوجسه ما این نخاله‌ها 
ای و- وکیل باشی» 





























این هفته: کوه به کوه نمی رسد. 
اما آدم به آدم می رسد 

روزی روزگاری در دامنه ډو کوه بلند. دو آبادی 
بود. یکی «بالا کوه» و دیگری «پایین کوه» نام داشت 
چشمه‌ای پراب و خنذک از دل کوه می جوشید از 
ابادی «بالا کوه» می گذشت و به آبادی «پایین کوه» 
می رسید. این چشمه زمینهای هر دو ابادی را سیراب 
می کرد. روزی ارباب «بالا کوه» به فکر افتاد 
زمینهای «پایین کوه» را صاحب شود. چطوری؟ 
راهش را هم پیدا کرد. پس رو به اهالی «بالا 
کوه» کرد و گفت: 

- جشمه آب در آبادی ماست: جرا باید آب 
را مفت و مجانی به «پایین کوه»ی‌ها بدهیم. از 
امزوز اب چشمه را بر ده «پایین کوه» 
می‌بندیم» ۰ ( 

یکی: دو روز گذشت و مردم «پایین کوه) ۳ 
از فکر شوم ارباپ مطلع شدند و همراه ٩‏ 
کدخدایشان به طرف «بالا کوه» به راه افتادند و ۷ 
التماس کردند که آب را برایشان باز کند. اما | 
ارباب پیشنهاد کرد که یا رعیت أو شوند یا تا الا 

«بالا کوه» مثل ارباپ است و «پایین کوه» مثل 
رعیت. این دو کوه هرگز به هم نمی‌رسند. من ارټاب 
هستم و شما رعیت! 

ولی این پیشنهاد برای مردم «پأبین کوه» سخت 
بودو مردم قبول نکردند. چند روز گذشت تااینکه کدخدای 
«پایین کوه» فکری به ذهنش رسید, و به مردم گفت: 

-بیل و کلنگ تان را بردارید تا چندین چاه حفر 
کنیم و قنات درست کنیم. 1 

بعد از چند مدت قناتها اماده شد و مردم «پایین 
کوه» دوباره اب را به مزارع و کشتزارهایشان روانه 
ساختند. گمانه زدن قناتها باعث شد چشمه «بالا کوه» 
خشک شود ,این خبر به گوش اریاب «بالا کوه» رسید 
همین خاطر به سوی (پایین کوه» رفت و با التماس به 

شما با این کارتان جشمه مارا خشکاندید. اگر 
ممکن است سر یکی از قناتها را به طرف ده ما 
برگردانید. 

کدخدا با لبخند گفت: 

-اولاً آب از پایین به بالا ثمی رود بعد هم یادت 
هست که گفتی کوه به کوه نمی‌رسد, تو درست 
گفتی؛ کوه به کوه نمی رسد اما ادم به ادم می رسد » 

و پس از آن ابن جمله ضرب المثل خاض و عام 
شلد , 


فرستنده: حسن چراغیان از روستای کوشه بردسکن 


فاسقن ری زک هاوگ اد 1 9 
8 که پس از شکست فتحعلیشاه از زوسیة از آیران دور 


دوبیتی ترکی 


آرازی آیسردیب لار قدمونان دویور دولار 
من سندن ایر یلمازدیم لین آنسر دیلار 


برگردان: ارس را تقسیم کردند /با شن و ماسه 


" کورش کردند / من و تو جدا نشدنی بودیم /باظلم و 
استم جدایمان کردند. 


[این دوبیتی اشاره به جدا شدن شمال ارس دارد 


افتاد.] 
بولاغیسن باشسینا باخ دیبیلین داشینا باخ | 
من سثر دیگیم گوزلین گوزونه قاشینا باخ 


برگردان: به سر چشمه نگاه کن / به سنگ زیر 
آب نگاه کن / زیبا رویی که او را دوست دارم / په 

چشم و ابروی او نگاه کن. 
فرستنده: موسی رجبی از ترکمن چای 





واژه‌نامه کردی 
تابوری: اقتصاد / ثاپو. عمو / باخه‌وان: باغبان / 
بالباز؛ سرباز / تاسوخ؛ مشتاق / تاف. اوج / په‌ره‌سیلکه: 
پرستو » 


فرستنده: پژمان کریمیان از مریوان 


باورهای عامیانه مردم مازتدران 
مردم مازندران معتقدند که. 
نمشون سر دار بن نخواس. 
برگردان: شب زیر درخت تخواب! 
مسافر پشت سر سازه نرندنه. 
برگردان: پشت سر مسافر را جارو نزن! 
فرستنده: حکیعه دجی‌زاده از شهر سیرک مازنتران 


ضرب المثل های کرمانی 
از باد بارون خیزد. از بازی جنگ از مره سر از 

نامردننگ. 

یک پدر صد پسر نان دهد. صد بسر یک پدر 
نان ندهد, 

خر خوب از اسطبل درنمیره زن خوب از قبیله. 

- دست شکسته کار می کند. ولی دل شکسته کار 

-زن بیوه یک جفت گیوه! 

(کنایه از اینکه گرفتن زن بیوه بدون هزینه 
است.) 


فرستنده: منصوره حسن پور از شهداد کرمان 








لالا لالا گل گرجه /دوتا کفتر لب برجه / که آب 
می‌خورد و دون می‌چیند | دعا می کرد به جون بچه | 
ل لالا لالابی / چغوک, زرد صحرایی / لالایت 
می کنم خواپت نمی آد /بزرگت کرده‌ام یادت نمی‌آد 
لالا گل آلو / درخت سیب و ژردآلو / درخت 
سیب را آپ برده /دل فرزند را خواب برده / لالا گل 


لاله / پلنگ در کوه می‌ناله / پلنگ در کوه واا 


کوهستان /پلنگ در طور هندوستان. 
۱ گرجه: گوجه 
۲ جفرک: گنجشک 














فرستنده:احمد عطوفتی‌رودی از خواف ‏ 


ضر ب‌المثل لری 


فاطر شوگ بوآت کین؟ ای که يم مودوفن." | 


برگردان: به قاطر گفتند: یدرت کیت 


گفت مادرم مادیان است! 
(در مورد افرادی که اصل و نسب خود را 


مث بادنجون . مردک لر .روز أ روز بسایس میشو. 
برگردان: مثل بادنجان .مردک لر .روز به 
روز پس می‌رود. 
(معمولاً پدران به فرزندان خود که مرتب 
مرتکب اشتباه می‌شوند. می گویند.) 
فرستنده: مهرداد شاکری 
از روستای ضامنی نور آباد مسسنی 
واژه مغانی 
جغوک: گنجشک | پرسه: تعزیه / چارقد: 
روسری / چل, پارچۀ چهارخانه / چارشو: روکش 
بالشها / پیر: پدر /حولی: حياط | نماشوم: غروب. 
فرستنده: فاطمه سلطان آبادی از مشهد 


مراسم حنابندان در دونه سر بابل 

در دونه سر. اکثر عروسیها در خانه برگزار 
می‌شود. در شب حتابندان, یعنی یک روز قبل از 
رفتن عروس به خان شوهر. او را به ارایشگاه 
می‌برند. همان شب عده‌ای از طرف خانوادة داماد به 
منزل عروس می آیند. خانوادۂ عروس میهمانان را با 
لوبیا و یا باقالای پخته پذیرایی می‌کنند. _ 

خانواده داماد نیز با خود هدایایی می‌آوزند. از 
جبلة مقداری حثا را با آب مخلوط می‌کنند و در 
ظرف زیبایی می ریزند سپس روی آن را تزیین کرده 
در سینتی بزرگی می گذارند در آن سینی؛ په غير از 
حناء میوه شیرینی. گل و شمع نیز هست و آنگاه آن را 
به مجلس می آورئد و در خلال مجلس به عروس و 
داماد تعارف می کنند. داماد باید در هنگام تعارف: 
شیرینی بدهد. بعد هم یکی از خویشاوندان.داماد حنا 
را در دست عروس و داماد می گذارد و دستان آن دو 


را به هم می دهد تا زندگی‌شان تداوم داشته باشد, بعد 
هم اگر سیدی در جمع باشد. دستش را حتا می گیرد. 


مرسوم است در شب حنابندان مولودی بخوانند. باقی 
حنا را نیز دختران جمع به امد اينکه انها نیز ازدواج 
فرستنده: چهره امیرزاده از روستای دونه سر بابل 


شماره ۲۹۹۶ ۳۹ @ 
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کیانوش رباحی از ایلام 

دوست عزیز در مورد پرفروش‌ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران سوال کرده‌ای, باید بگویم که هر 
فیلمی در شرایط خاص خود و با قیمت بلیت زمان 
خود. ممکن است از فروش فوق‌العاده‌ای برخوردار 
باشد. لذا نمی شود فقط لقب پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران را به یک فیلم داد. 

درخصوص سوال دیگرتان. فیلمنامه‌تان را 

بقر نید تما به دست آقای جلیلی می‌رسائم. 

سیببلا قصاب زاده از دز فول 
احمد جفی متولد ۱۳۲۷ خرمشهر وا 
۱ فارع التحصیل رشته مدیریت اقتصادی است. 

او فعالیت در سینما را از سال ۶۸ با فیلم «دندان 
مار» اغاز کرده و از اینکه چرا کمتر در فیلم‌ها حضور | 
| می یابد. بی اطلاعم. 
مجید کاظمی از گناباد 










|هنرمند دوم در کشور خودمان زندگی می‌کنند.. | 
بهترین راه رسیدن به هدفتان. تحصیلات | 
آکادفیک است. 









مریم پروبزی از تهران 
| نیکلاس کیچ در فیلم‌های «تغییر چهره» و «ترک | 
۱ کردن لاس و کاس » بازی کرده اس 


میهر داد فتاحی از بابل 
با نظر شما در مورد فیلم «شور عشق» موافقم: 
| این هم چند خطی از نوشته‌تان: «بعد از تماشای فیلم 
اشور عشق, هرچقدر به معزم و سلولهای 
خاکستری اش فشار اوردم, نتوانستم علت ساخت و 
پیام فیلم را درک کنم!») 

آتبلا ناصری از اهواز 

محمود پاک نیت بازیگر مجموعه تلویزیونی 
«پس از باران» متولد ۱۳۳۱ کازرون و دارای مدرک 
تحصیلی دیپلم است. 

او فعالیت هنری خود را از تثاتر در سال ۴۹ آغاز 
کرده و با فیلم «کشتی‌ها» در سال ۶۶ وارد عرصه 
سینما شده است: 









ات 













نبره معینی از کاشان 
همجتان که بارها گفته‌ام. اگر در شماره‌ای از 
علتش استقبال و تذکر شما خوانندگان گرامی بوده 


استت: 
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شماره ۲۹۹۶ 


۱ مرادیان ا فیواه ۰۰ 


هترم اول موردنظرتان در خارج از کشور و | 


۷ اخس 


زا شا از یی | 





شادمان‌نژاد عکاس مجله, 
راهی محل ضبط آن, 
مدرسه‌ای راقع در حوالی میدان بهارستان می شویم. 

«ستارگان زمینی» که به سفارش. گروه کودک 
شبکه دوم سیما درحال تولید است, یک سریال سیزده 
قسمتی است که پخش آن از تابستان امسال آغاز 
می‌شود. 

این سریال دوران نوجوانی سرداران شهید یوسف 
کلاهدوز, شهید باقری, شهید میثمی و... را به تصویر 
می کشند , 

هر قسمت از سریال, داستان جداگانه‌ای دارد؛ دامی 
برای گل میخک. که اشاره به دوره توجوانی شهید 
کلاهدوز دازه ز چهاز قسمت از سریال را شکیل 
می دهد نام سکانسهایی است که گروه درحال ضبط آن 

پس از رسیدن به 
محل تصسویربرداری 
مجموعه مذکور, وارد 
مدرسه می‌شویم. مارا به 
اتاق ضبط راهنمایی 
می کنند. شمه در اتاق 
مستقر هستند. مقابل در 
ورودی یک میز کوچک 
و یک کمد قرار دارد و | 
ناظم که «بهس 
اسلامی یا نقش آڻ را 
ایفا می کند. به 

روبروی آن و در گوشه اتاق یک میز بزرگتر وجود 
دارد که متعلق په مدیر مدره پا بازی «جعفر گودرزی» 
اسبت» حب صندلی: یک گلدان, عکسی از شاه معد وم بر 
دیوار, دو نقشه ایران و ابزار فیلمبرداری سایر وسایل 
اى را تشکیل می دهد , 

سکانسهای شش و هجده از اپیزود «دأمی پرای گل 
میخک» درحال ضبط است. مرادیان نکات لازم را به 
بازیگران یادآوری می کند و با دستور او ضبط آغاز 
می شود. 

پلان یک از سکانس شش, پس از چهار بار 
برداشت. ضبط می‌شود. 

یوسف در نمایشنامه‌نویسی مهارت دارد. په همین 
خاطر مدیر مدرسه از وی می‌خواهد که نمایشنامه‌ای با 
مضمون ارباب رعیتی بئویسد تا در زمان ورود شاه به 
شهرشان و در استقبال از او به اجرا دراید. 

این داستان با زلزله طبس همزمان می‌شود. 
پسرعموی یوسفب که یک نظامی است: برای عدم 


يشت آن نشنسته ات 
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5 2 ۲ ار یت‎ ٩ 
لا هن دح تن‎ 
۲۹ لبط‎ 

> انی کسیر 
ی چنین فراعلی ۳ ۲ 
دارد. از نوشتن اتمايشتامة 


* امتاع می‌کند و در روز استقبال, 
در سرمای شدید با فرورفتن در 
آب سرد. خود را بیمار و از استقبال شاه خودداری می کند 


و 

«محمد عبدی» پسر ریزنقشی که از عهده کارش به 
خوبی برمی‌آید. دز نقش توجوانی شهید یوسف 
کلاهدوز ظاهر می‌شود. 

دوربین در مقابل میز مدير قرار دارد و سکانسها با 
نمای لانگ‌شات (نمای باز) آغاز و به کلوزآپ (نمای 
بسته) ختم می‌شود. به این ترتیب که ابتدا در یک نمای 
باز تمام بازیگران. دیالوگهای خود را تکرار می‌کنند و 
سپس در یک نمای بسته این کار را می کنند و بعد از ان 
ری‌اکشن (201100 ۸۲) انها ضبط می شود: 

= مدیر: نله خوبه..» ببین, یه نمایش اریاب رعیتی؛ 
| یکی اریاب. یکی رعیت: تا 
| اينکه شاه می‌رسه..: ها 
خطوره؟ 

(یوسف مظلومانه تگاه 
می کند.) 

= مذیر؛ خوبه... حالا برو 
بنویس ببینم چی مي شه؟ 

(برسف و ناظم متعجب 
نگاه می کنند.) 

< پوسفب (ثاباور): من 
پلویسم؟ 

< مدیر: پس عمه من بلویسه؟.». تو سرت کرد 
می که واسه تیاتر د رآوردن.:. 

پوسف: فا حالمزن خر با تیست آقاد.. 

« مدیر: فیلم درنیار... حالت هم خوب فی شه!... 

- یوسف؛ آخه آقا... ما روی بینوایان کار کردیم این 
که قشنتگ قرهه:. 

کار ضبط همجنان ادامه دارد که من آن جمع 
صمیمی را ترک می کنم: 

عوامل این مجموعه تلویزیونی به شرح زیرند: 

نویسنده فیلمنامه و کار گردان: عباس مرادیان, مدير 
تصویربرداری: حسین ناظریان. مدير تولید: محمد 
ذوالفقاری: دستیار اول کارگردان. برامه‌ریز ,و هدیر 
روابط عمومی: جعفر گودرزی. منشی صحنه: مهناز 
صادقی خباز. مدیر تدار کات: حمید مزینانی و ... 

بازیگران: عباس غزالی, محمد عبدی. علیرضا 
سربازو طن, صادق محمدی, حامد محبتی, جعفر گودرزی: 
کورش نبی‌زاده. مریم سماک محمدی, علی کلهری: 


گیتی مقدم و“ 


















پادمان بانوی هنرمند سینما و 
تلاتر ایران «حمیله شیخ ی ) 














شاید هیچ کس فکزش را هم نمی کرد که جمیله 
شیخی به این زودیها با «مرگ» همراه و همسفر شود. 

او عاشق کارش بودو هیچ گاه دل به مسائل مادی این 
حرفه نبست. او شیفته مردم و کارش بود و در طول نیم 
قرن فعالیتِ هنری خود. صداقت و سلامت را سرلوحه 
زندگی اشن قرار داده بوذ 

او آن‌قدر زلال و ضاف بود که:به رویا می‌مانست و 
روّیا هیچ گاه از دست رفتنی نیست و هنوز هم کسی 
باوورش نمی‌شود که او رفته است. 

آری, جمیله شیخی فر نک به قمین سادگی و 





«قرانک صادقی» 
متبولد ۱۳۴۳۴ و 
فارغ التحصیل ‏ رشته 
نقاشی از دانشگاه الزهرا 
ات 

او می گوید: «خانواده 
در آینده اسان تالیر 
فراوانی دارند. در مورد 
من که اینطور بود. پدرم به استعداد من بی برد و تشویقم 
گرد. و مادرم هرگز نخواست من مثلا" دنداتپزشک یا 
وکیل دعاری شوم. همه در خانه می‌دانستند که دوست 
دارم نقاش شوم و کمکم کردند.» 

لابه نظر شما جامعه چقدر در رسیدن بک هنرمند 
به اهدافش مواث است؟ 

#پرورش یک هنرمند, نیاز واقعی هر جامعه است. 
هتر همانند یک صافی و هنرمند هثل مایع کدری است 
که پس از گذشتن از صافی زلال سند 

او برای عبورش, تجربه کسب کرده و حالا می‌توائد 
پاارائه هنرش.روح و روان اطرافیان را نیز تصفیه کند. آما 
شاید در جامعه. بنا به دلایل خاص اجتماعی به این قضیه 
کمتر توجه می‌شود. البته جانعه فا به تیاژها می‌اندیشد. 

اما نه به نیاز واقعی, متاسفانه جامعه ما از کسی که 





در ۷۱ سالگی براثر عارضه قلبی دارفائی را وداع گفت تا 
به سرچشمه خوبیها که وی قطره‌ای از آن همه خوبی بود. 
پپیونذذ. 

ار کم حرف میرد و سنجیده و انشباط و نظم جزء 
خصوصیات اخلاقی‌اش بود. او آن‌قدر به هتر عشق 
می‌ورزید که هنر دیگر نمی‌تواند کسی را جایگزین او 
کند. او در قلب مردم و هنر می‌تید و ای کاش شیخی 
دلسوزانه باز هم رنجهاو مرارتها را به جان می خرید و ذر 
کار عا بود. 

اما او با همه این احوال تنها بود و به عشق کارش؛ به 
عشق مردمش و خدمت به آنها زنده بود. 

ای کاش این تجلیل و بزرگداشت قبل از مرگ او 
انجام می گرقت. شاید برای او. تیرو و چان خوباره‌ای 
میں شد » 

بیکر جمیله شیخی روز ششم خردادماه ساعت ٩‏ 
صبح از مقابل تالار وحدت تشبیع شد و مردم هنردوست 
و هترمندان یکبار دیگر آن روت زندگی زا به تماشا 
نشستند و اندکی به فکر فزورفتند. 
در مراسم تشییع پیکر این فنرمند. اهالی سینما گرد 
آمده. بودتد. تا ناپلوزاند. بپذیرند که یخی دیگر 
درمیانشان نیست. از جمله جمشید مشایخی, علی 
صیریان, عزت الله انتظامی کلاب. آدینه. ايزج راد. 
محمدعلی کشاورز. داریوش فرهنگ و.». 

خضور گسترد: جمعیت در مرأسم تشییع شیخی 
نشان داد که آو با رفتتش ذل خیلی‌ها را با خود پرد. 
شیخی نشان داد. هنرمندی که با عزت و سرافرازی 


می‌توانسته نقاش زبردستی باشد یا آهنگساز پیشکسوتی 
و یاء.. مهندس کامپیوتر ساخته یا بازاریاب تبلیغاتی 
و 

0 استقبال مردم از کارهایتان چگونه است؟ 

#استقبال چندان خوب نیست. البته فکر می کلم 
دلیلش این باشد که من تبلیغات 
خوبی جهت ارائه اثرهايم نکرده‌ام. 
دلیل دیگرش هم به خود این 
فرهنگسرا (سرو) برمی گردد و الیته 
فکر می‌کثم که فرهنگسرا هم 
تبلیفات چشمگیری جهت ازائه 
خدماتش ندارده 

دلیل مهمتر اینکه. مردم ما عادت 
ندارند فرازگاهی سری هم به 
این گوته نمایشگاهها بزنند و عموغاً 
بازدید کنندگان با .خودشان. صاحب 
همین سبک بودند و با ذوق هنری 
خاصی داشتند و مردم عادی خیلن کم 
و به‌ندرت از کارهای هنری دیدن 
هی کنند. 

لادر کارهای شما بیشتر از رنگهای صورتی و 
نلفش استفاده شده دلبل خاصی دارد؟ 

#البته من رنگهای مرده را فوست تدارم. ولی اگر هم 


جقدر محسوس 


۳۹ 


و ازاردهتده 


اة 
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مردم و 2 
هنرمنذان با ۱1 1 
انک رد O‏ 
آه او را به ۱0 EE‏ 
سوی ارامگاه ایدی‌اش بدرقه کردند و چقذر ناباورانه 


گام برمی داشتند . 

جمیله یخی اولین کار هنری‌اش را در ۲۶ سالگی با 
نمایش «پدر» آغاز کرد و آخزین خط کتاب زندگی 
هتری‌اش «کاغذ بی خط» کار ناصر نقوایی بود. 

روعش شاد و یادش هماره زنده. 


0 جمیله شیخی ۱ 

تولد: ۱۳۰۹ زنجان, مادر اتیلا پسیانی, تحصیلات: 
دییلمه و دکترای افتخاری تئاتر. 

شروع بازیگری: ۱۳۵۴ «خانه خراب». 

عمده فیلم‌ها: قرنطینه, بایبزان. پرنده کوچک 
خوشیختی, ویزا. مسافران, صنویرهای سوزان, سفر عشق, 
یلا بارغ یتک لفق وان 


می بینید از این رنگها استفاده بیشتری 
کرده‌ام. دلیلش فقط تصادف بوده است. 

تابیشتر به چه سبکی کار می کنید؟ 

کارهای من بیشتر رئال است. اما از 
کار مدرن نیز بدم نمی آید. 

ساممکن است بقرمایید جرا ابنقدر گل 
نقاشی کر ده‌اید؟ 

من گل و طبیعت را خیلی دوست دارم و از خشن 
بودن و خشک بودن زندگی شهری خسته شده‌ام. به 
همین خاطر گریزی به طبیعت زدم. از دود و شلوغی و 
سرزصدا فرار کردم و نشانه‌های پاک طبیعت را که گل 





است و سبزه و شبنم بر روی بوم به یادگار برگرداندم. 
حتی مردم هم با تماشانی کارغایی از این دست تاخودا گاه 
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۱ جواد ارکانی کارگردانی این 
|مجموعه راو هیر دت و 


حضور جلیلیی در شبکه دوم سیما 































رقابت بین ابزارساز و بهشت کمشده 
جشنواره بین المللی فیلم‌های مستند از تاریخ ۲۷ 

تا ۲۰ اردیبهشت ماه در شهر چچه نزدیک کراکف در |. 
|لهستان برگزار شد. 

در این جشنواره که چهل و پنج فیلم در بخش 
مسابقه داشت. ده فیلم از لهستان, سه فیلم از اران | 
هفت فیلم از آلنان. پنج فیلم از هلند و..,شرکت 
کرده بودند. 

بعد از رقابتی تنگاتنگ بین فیلم «ابزارساز» و 
(بهشت گمشده» تندیس زرین بهترین کارگردانی و 
بهترین فیلم به «بهشت گمشده» به دلیل سوژه نواش 
در مورد زندگی انسانهای بدوی شرق آسیا؛ 
ااختصاص یافت. 
جایزه بهترین فیلمیرداری هم به فیلم «لک لک‌ها 
در فصل پایز باز مي‌گردند». محصول لهستان داده 


























که در تعطیلات نوروزی از شبکه دوم سیما پخش 
شد قرار است به زودی طی برنامه‌ای از جلیل 
خواسته شود که در این برنامه به سوّالات و نظرات 







«حجربن عدی» آبان ماه شبکه اول 
مجموعه تلویزیونی «حجربن‌عدی» آبان ماه 
امسال از شبکه اول سیما پخش می‌شود. 
این مجموعه را تاجیخش فناییان په تهیه کنند گی 






















































متسین شرف می سازد شد نقد و بررسی سینمای ایران 
حجرین عدی در ۱۳ قسمت ۵۵ دقیقه‌ای تولید میزگرد گفتگوی سینمای ایران به منظور نقد و 


جهانگیری «بی تانق بعد اژ 
انقلاب را مپی‌سازد! 
جهانگیر جهانگیری کارگردان سینما و تلویزیون 
که تا چندی پیش مجموعه تلویزیونی «فریاد 
بی‌صدا» به کازگردانی او از تلویزیون پخش می‌شد. 
ساخت فیلم جدیدی را با عنوان «بی‌تا» آغاز کرد. 
تا از مضموئی اجتماغی برخوردار است. 


بررسی وضعیت سینمای ایران با حضور کارشناسان 
و منتقدان در گروه فرهنگی اجتماعی شبکه تهران 
درحال تولید اینت. 

این برنامه به تهیه کنندگی و کارگردانی مسعود 
قراستی است و هر قسمت از آن در یک زمان ۶۰ 
دقیقه‌ای به موضوعی خاص در سینما می پردازد. 


می‌شود و تا به‌حال ثیمی از آن ساخته شده است: 
جهان‌زاده. سیاووش تهمورث و..؛ بازیگران این 
مجبوعه هستند. 














ولایت عشق و نامه تشکر آمیز 
آبت الله شیرازی 
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی با ارسال نامدای 








سنگک بسم الله خان 
















به دکتر لاريجاني رئیس سازمان صدا و سیما از الو كان و «خرییه» E‏ وس e‏ 
گردانندگان و تهیه کنندگان مجموعه تلویزیونی افسباته پایگان تلویزیونی است که در قالب نمایشی . روایتی در 


گروه ادب و هنر شبکه چهارم سیما در ډو قسمت ۲۵ 
دقیقه‌ای تهیه شده است. 

این مجموعه به زندگی خطاط جوانی می پردازد 
که ذرپی سفرهای فراوان, عارفی را ملاقات می گند 
که مسیر زندگی وی را تغییر می دهد 

او سنگی را حجاری می‌کند تا بر سر مزار 
حضرت محمد(ص) قرار دهد. اما... 

عوامل برنامه مذکور به شرح زیرند: 

طرح و تحقیق: شهرام علیزاده. نویسنده فیلمنامه: 
نادر ساعی‌ور, تهیه کننده و کار گردان: شهرام علیزاده 
تصویربردار و صدابردار. حسن وکیلی, کارشناس: 
سیدجمال ترابی طباطبایی, بازیگران: عباس 
ال‌ياسین, ارش زینال خیری, شهرام اکبری. وحید 
E ETE‏ 


پروانه‌های خاکستری 
پروانه‌های خاکستری عنوان برنامه‌ای 


بازیگر سینما,تثاتو 


٠. 


و تلویزیون, جندی 


«ولایت عشق» قدردانی و تشکر کرد و چهارده نفر از 
عوامل این مجموعه را برای زیارت امام رضا(ع) به 
مشهد مقدس دعوت کرد. 


فیلم ها به روایت گیشه 


پارتی ۷۵روز ۲۹۵ میلیون تومان 
همسر دلخواه من ۵۵روز ۹۰ میلیون تومان 
چشمهایش روز ۲۶ میلیون تومان 
جنگجوی پیروز روز ۰ ۲میلیون تومان 
علفهای هرز روز ۲۷ میلیون تومان 
سفر قندهار ۰و ۱۳ میلیون تومان 
نىمه گمشده ۵روز ۰ ۴میلیون تومان 


۰ 
ِ 
1 
ٍ 
1 
1 
۰ 
1 
1 









































م رګ و پ رگار در شبکه دوم 











شدن همسر و فرزندش در حادثه سقوط فوآپیما. وارد 
ماجرای تازه‌ای می شود. جچند تفر ناشناس وارد 
خانه اش می شوند ۰۰۰ 







مجموعه‌ای با عنوان «مرگ و پرگار» به‌زودی 
از شبکه دوم سیما پخش می‌شود. 
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است که با محور قرار دادن مواد مخدر و 


|اعتیاد به تهیه کنندگی موسی جابری در گروه ۱ ۱ 


[فرهنگی اجتماعی شبکه تهران درحال تولید است. 
| این برنامه از بعد فردی, خانوادگی و جامعه به 


|مساءله و تاءثیرش را بر معضل اعتیاد در زمینه | 


پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر ارزیابی کند. 


|است. او با رنجی که می برد می کوشد تا به 
اشتباهات زندگی گذشته خود پی ببرد. اماء:. 
ح «به سوی دمشق» محصول گروه ادب و هثر 
|شبکه جهار سیما است. 

عوامل و دست‌اندرکاران تثاتر مذکور به شرح 
زیرند: 
کارگردان نمایشی: حمید سمندریان. دستیار: 
مهری مدیرتمدن, طراح صحنه و لباس: خسرو 
خورشیدی, کارگردان تلویزیونی: ساسان امیرپور. 
طراحان گریم: افسانه قلی زاده. عباس صالحی, طراح 
نور؛ حمید احمدی لاری, مدیر تصویربرداری: 
مرتضی نجفی. مدير صدابرداری: سعید احمدی: 

بازیگران: پرویز پورحسینی, هما روستاء ثريا 
قاسمی, فتحعلی" اویسی, غلامرضا طباطبایی. احمد 
دامود. هوشنگ قرانلو, منظر لشکری, میرطاهر 
مظلومی و 

تهیه کننده و مجری طرح: دکتر جراد ظهیری: 

خاک سرخ 

خاک سرخ, ساخته ابراهيم حاتمی‌کیا که در 
مرحله مونتاژ است. در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای در 
گروه حماسه و دفاع شبکه اول سیما تولید شده و 
پرویز پرستویی, لاله اسکندری, بهناز جعفری و 
مهتاب کرامتی از بازیگران این سریال هستند. 

سریال خاک سرخ قصه دختری به ام «لیلا» تنها 
فرزند یک خانواده اصیل تهرانی است که پدر و 
مادرش را از دست داده. 

لیلا در تدارک مراسم عروسی با «سعید» است. 
ولی با ورود مردی که خود را دوست مرحوم پدر لیلا 


واقعی لیلا است. همه چیز به هم می ریزد. 
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تهیه کننده این سریال منوچهر ۱ 


۱ , شبکه اول سیما بخش خواهد شد. این برنامه در 
E‏ قالبی داستانی مباحث فقهی درخصوص اقتصاد 


۲ ابه صورت طنز داستانی طراحی و تولید شده است. 
مسابقه تلویزیونی «اوای خوش» عنوان |کارشناسان مرکز پژوهشهای اسلامی قم در این 
برنامه‌ای است که به‌زودی از شبکه اول سیما پخش | ابرنامه شرکت دارند. 


سك 


خواشد شد. ۳ برنامه «وکیل محله» که در ۵۰ قسمت تولید 


این برنامه در ۱۳ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای در گروه ۹ شده. هر قسمت قصه‌ای جدا دارد و به موضوعی 


امستقل در اقتصاد می پردازد. هدف اصلی این برنامه 


|درحال حاضر مرحله مونتاژ را می گذراند. بیان مبانی فقهی مسائل اقتصادی است و گروه 


در این مسابقه که کارشناسان آن استادان آواز| ااقتصاد شبکه اول سری دوم این برنامه را بانام آقای 


| کشور هستند. شرکت کنند گان قطعاتی از آوازهای اسهرابی در دست تولید دارد. 


ایرانی را اجرا می‌کنند. در بخش دیگری از این عوامل برنامه عبارتند از: 
برنامه. قطعاتی از آثار برتر آهنگسازان ایرانی از تهیه کننده: محسن رفیعی, کارگردان: اسماعیل 
جمله: درویش‌خان, عارف. شیدا و صبا پخش و از امیهن‌دوست, مدیر تولید: مهران محمدنبی, برنامه‌ریز 
انان تجلیل به عمل خواهد امد. ۱ |و کارگردان: حسن میهمانی. صداپردار: تیرزاد 
در قسمت دیگری از این برنامه. تاریخچه | . رضایی, تدارکات و پشتیبانی: علی رفیعی؛ بازیگران 
موسیقی ایرانی با حضور اساتید و کارشناسان مورد |سری اول: علی طالب‌لو. آرش نوذری, محمدرضا 
بررسی قرار می گیرد. 
بدیهی است شرکت کنندگان در این مسابقه 
لزوماً باید از صدایی خوش و استعداد خوانندگی , 
برخورذار باشند. درعین حال دستگاههای موسیقی رواپت اقتصادی خانه ما 
ایرانی را نیز بدانند. مجموعه روایت اقتصادی خانه ما از اول خرداد 
ماه از سیمای خانواده شبکه اول سیما پخش خواهد 
محمد ر ضا شریفی نیا و شف. 
مشکلات یکت ساختمان این برنامه به صورت ۱۳ قسمت ده دقیقه‌ای و با 
وم وت سس ما مت ت قالب داستانی تولید شده و کار گروه اقتصاد شبکه 
اول سیما است. 
در این برنامه ۱۳ روش از سوی کارشناسان 
اقتصادی برای جبران کسری بودجه خانوار ارائه شده 
است. این روشها براساس آنچه خانواده‌ها قادر به 
انجام آڻ هستند, ارائه می‌شود. 
: عوامل برنامه عبارتند از: تهیه کننده جعفر اخوان, 
کارگردان. حسین آذرخش. مدیر تولید: ادر 


۱ حبیبیان و بهانه مهد یزاده 
کمند امیرسلیمانی, علی نصیریان. رامین پرچمی,| ` در بازار موسیفی 
جمشید اسماعیل‌خانی. حسین پناهی. گوفهر چنگیز حبیبیان از هنرمندان محبوب عرصه 
خیراندیش. رضا ژیان. عاطفه رضوی, داریوش | |موسیقی است. 
آرجمند. خسرو شکیبایی, مجید مظفری. امین تارخ ترانه بارون» عنوان کاست جدید این خواننده 
و... دیگر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند. هنرمند است که به‌تازگی روانه بازار موسیقی شده. 
همسابه‌ها در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای برای شبکه ترانه‌های این کاست از محمدرضا مهدیزاده 
سوم سیما تهیه می شود. اسماعیل فرزانه. سعید امیراصلانی, محمدغلی 
تا په‌حال بیش از ۷۵ درصد از مجموعه مذکور بهمنی, فریبا و کیلی و استاد «شهریار» است. 
تصویربرداری شده و قرار است نیمه دوم امسال از ترائه بارون شامل هفت ترانه با نامها: «بهانه». 
شبکه سوم سیما پخش شود. «آناجان». «میثاق». «الریمیز». «آسمون غربت»: 
قصه مجمرعه مذکور درباره زندگی افرادی («ترانه» و «(حیدربابا» است. 
است که در یک ساختمان زندگی می کنند. شایان ذکر است که ترانه «بهانه» سروده همکار 
خوش ذوق و شاعرمان محمدرضا مهدیزاده است. 
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سارت سر مان تربار که می‌دهیم 
لیا و و آرزو می‌کنیم که 
کاش آن ۰ تومان پول بلیت سینما را داده بودیم 
یک چیز مقوی خریده بودیم تا لااقل وجدانمان 
راحت باشد که پولمان را دور نريخته‌ايم: اما باز یک 
هفته که می‌گذرد. انگار که یادمان رفته باشد. دوباره 
| هوس سینمارفتن می کنیم و با یک ۶۰۰ تومان 
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حال تلویزیون جطور است؟! 
مینا ضرابی 


جند روز پیش 
وقسی در حضور 
یکی از دوسستان 
بودیم. او به ما 
نکته‌ای را یاداور 
شد که بد نیست 


ایشان خطاب به این 
جانب فرمودند: 
«مثل اینکه در 
شمساره‌های آخیسر 
مجله. تلویزیون 
فلک ز ده از ترس 
قلم جنابعالی, جانش 
را برداشته و فرار 
کرده است.» 
ماچون می‌دانيم, تنفس زیادی برای تلویژیون همان 
و مصییت آب بستن بر تولیدات همان! بر آن شدیم در 
این مقال مجدداً به شکل مسالمت آمیز, یقه این رسانه را 
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شما انب بپیدانمد.». 


دیگر و روز از نو روزی از نوء عجب 


موجود پوست کلفتی هستیم! خودمان هم در حيرت 
صبر و استقامتی که خدا در وجودمان به ودیعه 


گذاشته و 


یاس مات 
راستش ش دبوز عصر بود که تیم 


ن : سک نگاه به 


«هر کسی قالیت پیشبرفت درد هم مشل 
ید راو استفناهایی هم دارد و باز یاد آن موجود 
چهارپای باوفا افتادیم و غذای مقوی‌ای که 
می‌توانستیم بخوریم. ولی نخوردیم! 

جایتان خالی بود. یعنی جای خیلی‌ها خالی بود! 

ا کلاً در سینمایی که ۶۰۰۷۰۰ تفر گنجایش 

شت .۸ ۰ نفر تماقا گز تکسته بود و بقیه ضندلیها 
ا خلاضه. فیلم شروع شد. آنهم چه فیلمی! 
مقلا از وع پلیسی > جاسوسی رزمی . خانوادگی! 
خلاصه معجوئی بودا 

نمی‌دانيم تا به حال چند سری صهیونیست 


بگیریم. آن هم با شرح اند کی بر مجموعه‌های درحال 
تھا EAN‏ 
جناب گودرژی پا کار گار دن آتها بدون آنکه به روی 
مبارک بیاورند به ما فهماندند که؛ «اين کاره نیستی!!» 
حال گفتیم به این سبکت و سیاق حرفمان را بزئیم و شا 
را با اشارتی از نظراتمان آگاه سازیم! 


پس از باران 

برای حسن مطلع, این مجموعه را به این بهانه که 
فصل بهار است و در هفته‌های گذشته هم شرشر باران. 
چمن‌های باران ندیده میدان آزادی را سبز کرده انتخاپ 
نکردیم. بلکه په این دلیل که اول. روی بورس است و 
دوم. اجرای سیاست کش اوردن متن به حواحسن 
باعث شده روی هرچه ادامس خروس و موزی و غیره 
۳۹ 

بگذریم. قصه اين مجموعه اگرخه شروع خوب و 
روند قابل توجهی داشت. اما به مرور با ورود بیش از حد 
موضوعات متفرقه و زياد کردن پیازداغ مشکل نازایی 
زن ارباب سالاری و تاءلم‌ژایی, همچنین تکرار صحته 
طنزآمیز کتک خوردن «غلام» توسط خدمه ارباب این 
مجموعه. باز هم مبدل به سوژه‌ای ملال آور شده مضاف 
بر اینکه تدوین نامناسب و به قولی شاخه به شاخه شدن 


در ایران. جمع شده‌اند تا دز این ( کشوز 
خرابکاری بکنند و اینجا را اامن و فضایش را 
ضددمو کراسی معرفی کنند, اما قطعاً تعدادشان از 
صهیونیست‌های تو فیلم‌هایی که در این چند سال 

پابا آخه یک کمی هم خلاقیت لازم است: به 
خدا خلاقیت بد چیزی نیست» چند تا فیلم دیگر در 


خواهش هم می کنیم. که اصولاةً به دنبال 
شخصیت پردازی و تعلیق و این حرفها نگردید که 
دچار انسردگی حاد می‌شوید, دنبال منطق داستانی 
مر E‏ کتم لبود نگزه 


اصفهان آمده‌اند. بمب بگذارند. از طرفی همان یک 

مشت تروریست, قصد دازند در اولین جلسه تشکیل 

شده توسط آن آقایان خارجی, هتل محل برگزاری 
جلسه را منفجر کنند و ینعی کنید از خودتان 





موضوعات است که ذهن مخاطب را مرتب به بیراهه 
می کشد و هرچه مجموعه پیش می‌رود. ماجراهای 
گذشته, کمرنگ یا فراموش می‌شود. 

ذکر این نکته نیز جایز است که موضوع این سریال 
که حول محور بچه‌دار شدن ارباب و ازدواج مجددوی 
و پدرکشتگی‌های بعد آن می‌گردد: درحال حاضر در 
اغلب تولیدات اخیر سینمایی و تلویزیونی با شکلهای 
مختلف قابل روّیت است. به نحوی که در اکثر این 
تولیدات یک خانواده در گوشه‌ای برای تحریک 
اساسا کا این منک "مزاجه ات 

تصور می‌شود. منظور از عنوان پس از باران در این 
سریال, ماجراهایی انت که پس از تصادف شتاره و 
شوهرش در آن شب بارانی اتفاق می‌افتد. اما کش و 
قوسهای جگرخراش این مجموعه حتماً با درآوردن 
اشک بینند گان په این نام نزذیکتر خواهد شد! 

داستان یکت شهر 

این سریال که قبلا نیز درباره آن حرفهایی زده شده 
از تولیدات شبکه تهران است و با استعانت از 
گزارش گونه «در شهر» که از بخشهای پرمخاطب این 
شبکه است. تهیه شده! 

مجموعه مذکور رازی داستائهایی است که به‌واقم 
در اطراف شهروندان مشهود است و با پرداخشن به 
موضوعاتی که کمتر در تلویزیون به ان اشاره می شود و 












































نپرسید که اگر قرار است بمب در سر راه 
خارجیها منفجر شود. دیگر جلسه‌ای در کار نخواهد 
بود که بمب دوباره‌ای نیاز داشته باشد! اصولا درباره 
این فیلم از این سوالها نپرسید که کسی جوابتان ۳ 
e‏ 





یا فرض کنید یک تروریست روی ا 


بت یام نسیتاً کوتاه با یک اسلجه 
a,‏ بزرگ نشسته و زنی را | 
هدف گرفته. تصویر پشت سرش هم 8 
ایک خیابان شلوغ پر از ادم و ماشین 
است و به لطف خدا هیچ کدام از 
آدمهای تری خیابان هم سرشان را بالا 
|نمی کنند تا آن تروزیست بسیار 
حرفه‌ای اسلحه به دست را ببیتند! 

بگذریم از اینکه اسلحه توی دست 
1 تروریست از همین انواع قدیمی که در 
جنگ خودمان هم بسیار استفاده می‌شد: ۲ 
ااست.اما کارگردان که فیلم خازجی زیاد 
می‌بیند و دوست دارد فیلم خودش شم 
یک جورهایی خارجی باشد! سرخود. 
یک سیستم هدف گیری لیزری یه آن 
اسلحه قدیمی متصل کرده تا قربانیان: کله سرخرنگ 
لیزر را درجایی که قرار است گلولة اصابت. کند. 
|ببینند و اصلا هم مهم نیست که اسلحه توي دست 
آن تروریست: ژمین تا اسمان با آن اسلحه‌های 
پیشرفته فرق دارد! 

این را قبلاً هم بارها گفته‌ایم که اکشن‌سازی با 
پنجل‌سازی فرق اساسی دارد. آن‌طرف آپ. در 
آمریکا گروهی هستند که کازشان فقط و فقط 

ساختن فیلم‌های اکشن است و الحق والانصاف 


یاچسارت آن وجود ندارد. قدمهای مثبتی برداشته 

از جمله فرار نوجوائان, استفاده نابجا از ثروت و متزلزل 
گردن پایه‌های زندگی خانوادگی و اخیراً پداختن به 
بیماری «ایدز» که گرچه این داستان به شکلی محدود و 
تقریبا سربسته مطرح شد. اما حرفهای بسیاری در بطن 
خود داشت و بهتر این بود که متولیان این مجموعه برای 
نتیجه گیری بهتر از نظرات کارشناسان هم استفاده 
می کردند! 


و اما این مجموعه باز هم دریچه‌ای است به سوی 
موضوعات روز و دست‌اندازهای زندگی ماشینی. 
همسفغر که از تولیدات شبکه سوم است. در سه 
بخش یعنی طرح موضوع, بررسی و نتیجه گیری به 
نوعی توانسته تا حدودی راهگشای زوجهای جوان 
باشد . 
از این جهت که توانسته با قرار دادن دو شخصیت 
متفاوت در مقابل یکدیگر و تبانی اداپ و عقاید این 
شخصیت‌ها میزان تاء‌ثیرپذیری افراد پس از ازدواج را با 
یکدیگر بسنجد و آن را به معرض نمایش درآورد. 
حضور دو محقق جوان در ابتدای این سریال به 
جهت جلساتی که با استادشان پیرامون موضوعات 
مطروحه می گذاردند تا حدودی ثمربخش بود. اما به 
مرور زندگی و مسائل شخصی این دو جوان که زن و 


| کارشان نمی‌رود. اما اینجا کار گزدانهای اکشن ساز 
ماء حتی از ساختن یک صحنه درگیری تن به تن دو 
|.سه نفره هم عاجزند و صحنه‌های زد و خورد به جای | 
|اینکه در بیننده؛ هیجان: ایجاد کتند. فقط او را[ 










چنان در کارشان خبره‌اند که مو لای درز 














این البته معضل بزرگ سینمای اران است که 
وقتی فیلم‌هایش می‌خواهند. بخندانند. در حضیض 
بی‌مزگی می‌مانند و از خنداندن خوش خنده‌ترین 
آدمها هم عاجزند, ولی وقتی قصد دارند مثلاً جدی 
باشند. قهقهه تماشاگر به هوا می‌رود. شاید یک 
را‌حل این مشکل این باشد که کمدی‌سازهای ما 
بروند فیلم جدی بسازند و اکشن‌سازهایمان 
کمدی ساز شوند! 

ولی با این وضع موجود. ما حیرانیم که 


شوهر نیز هستند. دستاویزی شد برای ایجاد تنوع در 
لابه لای متون اصلی مجموعه! ضمن اینکه در برخی 
قسمت‌ها مشکل .موجود میان زوجین لاینحل باقی 
می‌ماند. بدون آنکه توضیحی برای جدایی طرفین 
داشته باشد و فقط قضه بایان می‌یابد. 

آژانس دوستی 

این مجموعه که همانند نامش کاری است په معنای 
واقعی گروهی, متشکل از اعضای یک آژانس است که 
هریک از این اعضا پدید آورنده حکایتی هستند: 

این سریال به لحاظ انتخاب سوژه زياد موفق و 


خلاق نبوده است. اما شخصیت پردازی و روایت متن هر 
قسمت توسط بازیگران به شکل مطلوبی انجام 
می گید 


همجنین از آنجا که دخالت رانتدگان آژانس در 
امور شخصی و ماجراهای زئدگی مسافران به این 
صورت کمتر و یا گاهی ناممکن است. پاعث شده از 
جدیت ارتباط مخاطب با موضوغات بکاهد, اما در کل 
نقش آفرینی به‌دور از تصنع و گاهاً اطلاع رسانی‌ها و 
هشدارهای موجود در این مجموعه ان را قابل تحمل 
ساخته است. 

سنگواره ها... 

اينها که شرحش رفت. تولیدات همین دیروز و 
پریروزها بود. اما در این میان ما ناظر پخش 









| می‌فروشند؟ N‏ ۳ که 8 فان به 
اشدت پیز و و ۳ 


۳ رند آیا نت فیلم‌ها سترمنایه ۳۳۳ را ۲ 


ود ا / 


برمی گردانند که تولیدشان متوقف | 
۳ نمی‌شود؟ ما که در طول فیلم مدام به 
> ساعتمان نگاه می کردیم تا چه وقت فیلم | 
8 تمام می‌شود که برویم بیرون و خسرت 
بول از دست رفته‌مان را بخوریم! 
ق آخرشما بگویید. فیلم مغلا اکشنی 
] که بازیگرانش ختی پلد نیستند درست 
گلوله بخورند و بمیرند! ارزش دیدن 
م دارد؟ ایا فیلمی که یک بمب ساعتی را 
نشان می دهد که زمان‌سنجش به سرعت . 
سریع تر از ثانیه!, درحال تژدیک شدن به 
صفر است. و بعد از یکی., دو دقیقه 
در گیری: هنوز زمان‌سنج به صفر نرسیده 
قابل دیدن است؟ ها به جراءت می گونیم 
۱ که ته ولی اگر یکی پیدا می‌شد جواب 
اين سوال را قبل از دیروز عصربه ما می داف دیگر نه 
ما مجبور می شدیم چنین شاهکاری زا تحمل کنیم و 
نه شما مجبور بودید؛ یادداشتی این‌چتین در مورد 
فیلمی این‌چنین را بخوانید! 
در آخر باید بگوییم که اصولاً مبحث نقد فیلم 
یک حیطه کامللاً جذی است. آما همانطور که قبلا هم 
گفتم. همه قوانین استثنا دارند. «علفهای هرز» فیلمی 
است که بايد هم درباره‌اش به شوخی نوشت. 
والسلام. 


مجموعه‌هایی هستیم که به جهب تکرار و گذر ایام 
متوالی, نه تنها قسمت‌های رنگی آن به سفیدی گراییده 
بلکه جای پای حشرات موذی چون موریانه در 
کناره‌های فیلم مشهود است! 

البته مجموعه‌هایی چون «روزی روزگاری» یا 
«سربداران» در وع و زمان خود جزو بهترینهای 
تلویزیون بوده‌اند. اما برای اثبات این مهم همین سیزده 
چهارده سال تکرار. فکر می کنیم بس باشد. بی رحمت!! 

#حسن ختام اینکه. آئطور که متوجه شده‌ایم 
تولیدات گذشته ما فاقد مهره مفیدی چون ناظر کیفی 
بوده است و ام این نیروی کارامد که روزگار همه 
مجموعه‌های تلویزیوتی را... کرده است. چند سالی 
بیش نیست که در تیتراژ سریالها به چشم می آید. 

این گونه که به ما گفته‌اند. ناظر کیفی عهده‌دار 
کنترل دقیق و همه‌جانبه مراحل ساخت یک مجموعه از 
نگارش فیلمنامه تا انتخاب بازیگران, فیلمبرداری, " 
تدوین وء با اهداف موردنظر شیکه‌ها ست 

البته گردن خودشان. ولی مثل اینکه تهیه کنندگان 
از چنین شکل نظارتی رضایت آنچنائی تدارند, چون 
ناظر کیفی کین لازء الاجزاسته یعنی موان 
می‌تواند به هر که و هر جادلش خواست محترماته کات 
بدهد! در ضمن از گرفتن دستمزد‌های آبرومند کیفور 


شود تا بعد ... 
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شماره ۳۹۹۶ 









ترمیم مو 


هنر . تخصص و بهداشت برای آنکه 
یامو‌های زیبا وطبیعی .سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید یھ 


1 ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نیش فتحی شقاقی ۱ 
اتلفن : ۸۷۱۲۵۷۷ - - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دبی: ۲۲۸۸۱۸۰‏ /س ۱7 





فقط با یک تلفن از سر اسر کشور 
هدیه رایگان و بر وشور و اوش گستی‌رادریافت نمائید علاح ریزش موورشد موی سر (باضمانت) با گیاهان‌هندوستان 


تلفن تماس ۰۹۱۲-۳۱۹۱۱۳۷ محمد رضایعقوبی باسفارش تلفنی به‌تمام کشور ارسال می‌شود. 











| زاریش _ شهری اقا 
دییلم بین‌المللی 1/1۰۰ تضمینی 


مدل و وسابل کار رایگان 
نب تلفن : ۵۲۸4 





درک اعتباد تصمینی گیاهان داروبی کیما 





شما با عصرف این دارو الوه بر نفرت از مواد مخدر سریع بون درد استراحت: استرسهای عصبی و عوارض 
۵ ۵اروزه به اعتباد خود خاتصه دهید. داروهای جافی و لاغری صحومی و مو فسعی تقومت 
یروی جاسی, ترک سیگار, رفع موهای زان چاله های بجا مانده از جوش و آنله 


تلفن : a:‏ ۰ موبایل ۱۵۷ - 5۱۱-۲۳۷ . کیاتی 


مرکز موی اران 


11۲ 





و حدیدترین مند ترمیم مو.. 
و بدون عمل جراحی 
ی ا 









باامتیار رسمی‌ود بپلم بین‌الملل 





میدان رسالت ۳۳۲۱۳۳ ۳ ۷ : 
ی 
4 8 کرج؛ YEY‏ 
شم ۲ قزوین: ۰ ۲۲۳6۹۳۹ 
تسس رشت: ۰ ۲۲۲۵۵۷۲۱" 
میک بروجرد: 3564-۷۰ 


۱ ۱ کرمانشاه: ‏ ۸۹۹-1 
بش اس ای ارومیه: ۰ ۲۲۵۲۰۰ 
مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متنوعتر ین شیر ینیها قم A۵۹‏ شا 
و انواع کیکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد نهرآن - خیابان ولیعصن میدان فاطمی نش خیابان جویبار بلاک ۱ طبقه ۲ | 
آدرس: خیابان بهبودی نیش تصرت ۶۰۳۳۸۱۶ قلفن: AIEYY‏ 8 





























۱ تهیه و تنظیم: م < حسن بیگی 









در ثرایطی که بسیاری کسان خودراابه هر آب و 
آتشۍ می زنن تاقدرت ابه قبمتیاوزند یه واسطه 
آن تملق بشنوند و مورد ستایش قرار بگيرند. حداقل 
یک مورد را در تاریخ سراغ داریم که فردی برای 
مصون ماندن از چاپلوسی‌های دیگران قید سلطنت را 
نو رستااشاظنت: کتاره گار کرده 

«کانوت» که حدود یک قرن بعد از سلطنت 
آلفرد. در انگلستان به پادشاهی رسید. از تیار 
۴ دانمارکی هایی بود که زمانی به انگلستان حمله 
۱ کردند و بعدها دست از ستیزه جویی برداشتند و به 

تور زا ل کرت گر مد 

ح کانوت. از زمانی که به سلطنت رسید. خود را با 
مشکل بزرگی مواجه دید. مشکلش نیز آن بود که هر 
حرکتی انجام مي‌داد با چاپلوسی و تملق درباریان 
موجه می شد. هریار که به مناسیتی یکی از داریا 
وی را می دید پارا ی" از کلمات و عبارات 
ستلیش آغیر زا ابن سنزش 4 و هرکدام از آنها 
سعی می کردند در ستایش او کلمات اغراق آمیزتری 
به کار ببرند. 

کانوت: که مردی دانا و آگاه بود مدتی طاقت 
آورد و امیدوار بود بی توجهی او به تعریف و تمجیدها 
باعث متنبه شدن اطرافیانش شود. اما وقتی احساس 
کرد علیرغم بی توجهی های او. درباریان همجتان کار 
خودشان را می کنند: از آنها نفرت بیدا کرد و بالاخره 
تصمیم عجیبی گرفت. . یک روز که در ساحل دریا 
قدم می زد و عده‌ای از بزرگان کشوری و لشکری نیز 
با او همراه بودند. به محض شنیدن اولین جاپلوسی 
گفت: 

آیا واقعاً همان طور که شما می گویید من آدم 
قدرتمندی هستم. 

تمام حاضران جواب مثیت 

دوباره پرسید: 

- آیا هر خواسته‌ای داشته 






دادند, 


باشم برآورده شدنی 
است؟ 

باز هم جواب حاضران عثبت بود. 

شاه در حال مکالمه با درباریان. قدم زنان تا 
نزدیکی اب ان ته در انجا ایستاد و بذرگان 
کشور نیز پشت پس ۱۷ ایستادند ۷ 
ری 

دای موجها: همان جا که هستید بمائید و جلوتر نیایید 
وه 

ناگهان موجی بلند که از میانه دریا برخاسته بود 
به سرعت جلو آمد. خود را په ساحل کوفت و مقدار 
زیادی آب به سروپای شاه و اطرافیانش پاشید. 





ادست دیگران .را از به 


مستیدان را متعلقان به وجود می آورندا 


شاه نگاه تضجب آمیای یه آنها انداخت و گفت: 
عجیب است: بر خلاف ادعای شما من مر جوردی 


ی 


ree 


قربان! دریارا ببخشید .از ملاقات شما جنان به 
شعف آمده که قصد دارد خودش را روی پای شما 


بياندازد و کفش‌هایتان را ببوسد. 1 


کانوت. بوزخندی زد؛ 

عخب؟ 

سپس دنباله خرفش: را گرفت گه. 

ت برخلافت..انجة شما می گویید: , من موجودی 
عادی هستم و توان و قدرتی در خد بقیه آدم‌ها دارم و 
خوشبختانه آنقدز عقلم می رسد که ستایش های 
بیهوده و سخنان یاوه شما را که در پس هر جمله‌اش 
به دنبال منافعی برای خودتان هستید. باور نکنم؛ ولی 
به خاطر داشته باشید هیچ حاکمی از بدو حکومتش 
مستبد ثیست و افرادی جون شما په او قدرت کاذپ 
می بخشید و باعث می‌شوید خود را برتر از شما ببیند 
و به خودحق مسلط بودن بر شما و دیگران را پذهده 

آنگاه تا اج سلطتت رااز سر برداشت و درحالی که 
آنرا به میان مواج دریا می‌انداخت: افزود: 

د آنجه شما را به این درجه از ذلت و خواری 
اند نز ایشتنه بد ایح شیثی لعنتی است.اگر آنرا از 
سر بردارم: مو جو خاي فا عاستز: 


جناب اشوف خواند و خوشش آمد 

روزنامه نگاری شغلی بسیار مهم و در عین حال 
حساس است و عنوان روزنامه‌نگار شریف به کسی 
اطلاق می‌شود که در پی کسب منافع خود نباشد. 
بلکه نقش زبان حال مردم را ایفاء کند. 

مشکلات و مسایل زندگی آنها را با دولتمردان 
در ميان بگذارد و دز مقابل اقدامات مفید و سازنده 
انان را به اطلاع مردم برساند. ولی متاسفانه هميشه 
چنین نبوده و در طول سالهایی که از عمر 
روزنامه‌نگاری در ایران می گذرد. کسانی هم بوده‌اند 
که فقط به تامین مثافع شخصی خود نظر داشته‌اند و 
هرگاه کسی را بر مسند قدرت دیده‌اند چنان زیان به 
تعریف و تمجید از وی گشوده‌اند که طرف مقابل 
خودش هم بازر کرده آنچه متملقان می‌گویند و 
می‌نویسند صحت دارد. 

یکی از این گروه افراد. شخصی ل نام عبدالله 
عرزت يوز يود که در دوره زمامداری احمد قوام 
(قوام السلطنه) روزنامه‌ای به طرفداری از او منتشر 
می‌ساخت و از این راه په قوام نزدیک شده بود و از 
وی مواجبی می‌گرفت. یکی از روزنامه‌نگاران معاصر 
وی, پارسا تویسرکانی. ضمن خاطراتش نوشته است: 

عزت يور در تاریخ ۴ مردادماه ۱۳۲۵ په 
مناسبت سالگرد واقعه مشروطیت شماره ویژه‌ای 
انتشار داده, بر روی صفحه اول عکس بزرگی از قوام 
را جاپ کرده و در تیتر اول روزنامه‌اش او رامو سس 
مشروطیت در ایران نامیده بود و در صفحات داخلی 
نیز عکس‌ها و مقالاتی به چشم می‌خورد که تماما در 
مدح قوام السلطنه بو ۵ 

بعد از جاپ آن شماره عده‌ای از روزنامه‌نگاران 
آزاده به وی اراد گرفتند و گفتند: 





این جه کاری بود که کردی؟ مگر خبر نداری 
که در زمان حکومت آدم ضد مشروطه‌ای مثل 
عین‌الدوله, همین قوام السلطنه دبیر حضور (منشی و 
رییس دفتر) او بود؟ چطور په خودت حق می‌دهی 
آدمی را که تا دیروز در صف مستبدان قرار داشت 
موّسس مشروطه در ایران بنامی؟ 
عزت پور؛ , لیخندی زد و جواب داد: 
من به این چیزها کاری ندارم. مهم این است که 
۰ اشرف مقالاتم را قبل از جاپ خواند. خیلی 
شش آم و گفت: در انقلاب مشروطیت یکی دو ۱ 
فر مل باقرخان و تتارخان هم با ما ودند خوب بوذ سای 
اسمی هم از آنها می‌بردی. البته آنها کار چندان . 
جشمگیر و قابل اعتنایی انجام ندادند. ولی من مایلم 
حتی از کسانی که کوچکترین قدمی برای استقرار . 
مشروطیت در ایران برذاشته‌اند. یاد شودا 


حجاج مثل ابلیس بود.. , . 
چون مطالب این شماره با چاپلوسی و تملق 
شروع شد. بی‌منامهت تیت با همین آمررخانمه بای 
و این حکایت نیز نانوشته و ناخوانده نماند که در 
روز ر حکومت حجاج بن یوسف قفي که همه‌مان 
حکایات متعدد درب باره ظلم و قساوت وی خوانده‌ايم. 
در شهر مکه واعظی به اسم خالدبن عبدالله قسری 
وجود داشت که مدا ح خاص حجاج بود و از هر راهی 
وارد می‌شد تا مدح ت۳۹ را بگوید.و از وی انعامی 
بگیرد. تا جایی که روزی در مکه. در حضور گروه 
کثیری از مردم, پر بالای منبر رفت و گفت: ی تب 
حجاج بر هر مسلمانی واجب است. ۱ 
اتفاقاً چند روز بعد از ان سخنرانی: نامه‌ای از 
سلیمان بن عبدالملک. تنها خلیقه نسبتا موجه اموی 
به دست خالد رسید که در آن حکم شده بود بايد 
حجاج را اا و حرف‌هایی را که دربازه وی 
زده است. پس ۱ 
طیعی اس هرکسی به ایا بو خوش را 
می‌باخت و مستاصل می‌ماند که چه کند. اما او که 
اندیشه‌ای جز بیرون کشیدن گلیم خوداز آب نداشت 
و اهمیت چندان زیادی به مدح یا قدح حجاج نم داد 
جمعه بعد وقتی بر بالای منیر رقت بعد از ذکر 
مقدماتی گفت: 
ابلیس, یکی از فرشتگان مقرب بود و چنان 
تظاهر به غبادت و اخلاص می کرد که تمام ملانکه به 
وی حسد می بردند و عقیده داشتند او بهتر و بیشتر عر از 
آنان خدا را عبادت می کند. درحالیکه خداوند چون 
بر بدی طیئت وی | آگاه بود. به او فرمان داد بر آدم 
سجده کند و وقتی ابلیس از این فرمان الهی سرپیچجی 
کرد فرشتگانی که از باطن خبیث وی بی خبر پودند, 
او را شتاختند و لعنتش کردند. حالا حکایت ماو 
حجاج هم شبیه همان حکایت است و من, در تمام 
ماههای گذشته برایتان از جنبه‌های ظاهری شخصیت 
حجاج حرف زدم و قصدم از گفتن تمام آن مطالب 
زسیدن به این نکته بوذ که شما نباید فریب ظاهر او را 
بخورید. زیرا او مانند ابلیس فقط ظاهرسازی می کند 
و اکنون زمان آن رسیده تا برایتان بگویم که بدیهای 
وی بر خلیفه اشکار شده و خلیفه او را لعنت می کند 
و شایسته است شماهم با خلیفه هم صدا شوید و او را 


9. 


شماره ۳۹۹۶ 














































کاری نداشته باشید به این که قدیمی‌ها چه 
گفته‌اند. از من - که حالا دیگر خودم یکی از قدما 
شده‌ام * بشنوید که آدم از هز دنت بگیزد. از همان | 
دست پس می‌دهد. و اگر چه خودم هم نمی‌دائم آنچه 


_ عرض شد. چه ربطی به مطلبی دارد که می‌خواهم 
عرض کنم. آما بد نیست بدانید که دیشب با متعلقه . 
حسابی به تیپ و تاپ هم زدیخ و مشارالیها. راهش را | 
ورات کی پدرشي: عاش هم این برد که از ٍ 


مدتها پیش اختلافات دامنه‌داری داشتیم و از هر دری 


دار یم تراستم ا ا 


البته. ممکن است شما آدمی باشید که از 
کنجکاوی کردن در زندگی خصوصی و خانوادگی 


۱ ۳ خوشتان نیاید و نخواهید علت قهر والده 
۳۷ ۱ بچه‌ها را بدانید. 





اما من چون آدم کوچکی هستم و 
نمی‌توانم هیچ رازی را در دلم نگه 
دارم برای اینکه از غم و غصه نتر کم. 
بدم نمی‌آید با شما درد دل کرده و 
عرض کنم؛ من, وقتی بچه بودم. از 
صیح روز چهاردهم فروردین ماه 
هرسال که مدارس باز می‌شد. شروع 
به روزشمازی می کردم تا عید بیاید. 
مدرسه‌ها دوباره تعطیل بشود. به 
مهمانی بروم. شیرینی و اجیل بخورم. 
عیدی بگیرم و.., اما همین که پا به 
دوره توجوانی گذاشتم. با وجودی که 
هئوز تعطیلات نوروزی. اجیل و 
شیرینی و عیدی گرفتن را دوست 
داشتم. دیگر از مهمانی رفتن خوشم 
نمی آمد و از همان وقت:تاموقعی که 
به دوره جوانی رسیدم, نه تنهارفت و 
آمدی به خانه اقوام نداشتم. بلکه 
وقتی هم مهمانی برایمان می‌رسید. 
توی هفت فا سوراخ قایم می‌شدم که کبس مرا نبیند. 
تا اینکه وقتی به سن جوانی رسیدم. دوباره عاقل 
شدم و دیدم یف است آدم سالی یکبار هم اقوام و 
آشنایانش را نبیند. 

به همین جهت. در اولین عیدی که از راه رسید,به 
پدر و مادرم. گفتم که علاقه‌مندم همراهشان به 
دیدوبازدید پروم! و اگرچه هردو از حرفم تعجب 
کردند و به علامت تعجب لب برجیدند. اما با 
خواسته‌ام مخالفتی نکردند و بالاتفاق به خائه عمه 
جان که آن سالها بزرگ فامیلمان محسوب می شد. 
رفتیم. 

عمه خانم, که چندسالی می شد مرا ندیده بود. بعد 
از ماج و بوسه فراوان, در حالی که چشم از قد و قواره 
برازنده‌ام!! برنمی‌داشت. یک ریز قربان صدقه‌ام 
می رفت و دقیقه به دقیقه ظرف شیرینی و أجیل را 
جلویم می گرفت و برایم خیار و پرتقال پوست می کند 
و همان جا بود که هزار مرتبه خودم را لعنت کردم و 
دردلم گفتم. 


“ پسرجان! وقتی اقوامی به این مهربانی داری. 
@ ۴۸ شماره ۲۹۹۶ 


وربا 7 ا 





چه جهالتی بود که کردی و سالها خودت را از محبت 
آنها محروم کردی؟ 

و همان موقع با خودم قرار گذاشتم دیدن 
عمه‌خانم را منحصر به سالی یک دفعه نکنم و حداقل 
هفته‌ای یکبار به او سری بزنم. 

غاقل ازااینکه اکان ایآ زیر نیم کاس آسبت و من 
به دلیل جوانی و جهالت آن نیم کاسه را ندیده‌ام و 
زمانی متوجه این امر شدم که از خانه عمد‌ام پیرون 
امده بودیم و پدرم. مثل کسی که قصد داشته باشد 
حرف خاصی بزند. رو به مادرم کرد و گفت: 

= بین تمام خواهرهايم. این یکی چیز دیگری 
است. در مهربالی و خوش زبانی همتا ندارد. دیدی 
چطور قربان صدقه پسرمان می‌رفت؟ دیدی با چه 
محبتی تحویلش گرفت؟ 

مادرم. که انگار از همان ابتدای ورود به خانه 
عمه‌ام دست شوهر و خواهرشوهرش را خوانده و ذر 
مدت ت حضورمان در انجا حرص خورده بود. نه 
ت. چهره‌اش را در هم کشیداو گفت: 
- هیچ گربه‌ای محض رضای خدا موش 


شت. نه برداشت 





آنمی گیرد! 


پدرم: ۰ فورا متوجه منظور همسرش شد. ولی 


۷" [قافیه را نباخت وبه شوخی گفت: 


تا جایی که می‌دانم نه خواهر من گربه است و 


نه آقازاده موش است! 


خودت را به بیراهه نزن. منظورم این است 9 
که خواهرت با خاصه خرجی‌هایش قصد داشت | 
دل من و تو را په دست بیاورد و دختر ترشیده‌اش . 

- اولاً که وصله ترشیدگی به دختر خواهر من 
نمی جسبد . جون تازه امسال دیپلم گرفته, 

“بعد از چند سال مردود شدن؟ 

“این دیگر به کسی مربوط نیست. مهم این است 
که دختر خراهرم دیپلم گرفته. 
درثانی,به فرض هم که خواهرم چنین 
نیتی داشته باشد. خطا نیست. بالاخره 
پسر ما یک روز باید زن بگیرد و 
دختر خواهرم هم یک روز باید شوهر 
کند؛ جه بهتر این که... 

مادرم.امان نداد حرف پدرم تمام 
شود سگرمه‌هایش را درهم کشید: 

. خدا ت دورءء» باغ ا این 
بزرگی؛ غوره نصیب. ما شد! یعنی 
توی شهری به این بزرگی, قحطی 
دختر امدد که پسر دلبند من باید با 
دختر خواهر تو ازدواج کند؟ 

پدر روترش کرد و گفت: 

- پفرمایید که دختر خواهر طفل 
معصوم من شاخ دارد یا دم؟ کور 
. است یا کچل؟ 

اتا tl‏ را هم نزن. از 
بچه‌اش مارمولک! خودم چه خیری 
از خواهرت دیده‌ام که بچه یکی یکذانه‌ام از بجه اش 
بپیند؟ 

= یعنی می‌فرمایید نورچشمی یکی یکدانه و 
دلبند شما که اليته. نصفش فال من است. بابد 


بی سروهمسر بماند؟ 


“من چنین حرفی نزدم! 

پدرم خواست جیزی بگوید که مادرم ادامه داد: 

* می رویم منزل خواهرم. 

« ولی طبق برنامه قرار بود به دیدن خواهر دیگرم 
برویم. 

* برنامه عوض شد. دیدن خواهرت دیر نمی شود. 
هميشه حرف آخر را پزند. فقط گفت چشم! و حدود 
هم ساعت بعد. در خانه خاله ام بودیم و په محض 
اينکه چاق سلامتی‌ها تمام شد و روی صندلی 
نشستیم, مادرم رو به خواهرش پرسید: 

« منیژه بیرون رفته؟ 


- نه۔ الان خدمت می‌رسد. اتفاقاً قبل از آمدن 
داشت حرفتان را می‌زد. 
مادرم. بلافاصله با لحن محبت آمیزی گفت: 
خا حفظش کند. دختر فوق‌العاده خوبی است: 
یعنی از مادری مثل تو, باید هم دختری مثل منیژه به 
مل بیاید. 
خاله جان. که گیسهایش در آسیاب سفید نشده 
بود و خوب می نهمید باید بین حضور من در خانه‌اش 
و شیرین زبانی‌های مادرم رابطه‌ای باشد, به طور 
تقایل مشغول تعریف و تمجید از من شد و گفت: 
< چرا خودت را نمی‌گویی که پسری مثل یک 
مسته گل تربیت کرده‌ای؟ 
کاری نداشته باشید که مادر و خالهام چه 
تعارفات دیگری تکه پاره کردند. ولی چون از 
خودمان هستید و مطمتنم آنچه خدمتتان عرض کنم. 
جایی درز نمی کند!! باید بگویم که تا پایمان. را از 
خانه خاله خانم بیرون گذاشتيم , پدرم مثل ببری که 
"ناغافل زخم خورده باشد. غرید: 
دار تو و خواهرت با این حرفهایتان منیژه را 
پرای نوزجشمی مق لقم کر غه اید ت تان به نگ 
خورده و من تا روزی که دز قید حیات باشم. 
نمی گذارم چنین وصلتی سر بگیرد. 
مادرم با دلخوری گفت؛ 
+ چرا؟ مگر خواهرم چه ماست ترشی به تو 
فرو خته؟ 
۰ خودش آدم بدی نیست. اما همان طور که 
می دانی. من حاضرم با عزراییل هم کاسه بشوم, ولی 
همین سالی یک دفعه هم شوهرخواهر تحفه‌ات را 
نبینم! 
مادر این پار با کمی متانت گفت: 
« اولا که شوهرخواهرم جزو اقوام مشترک به 
حساب می‌اید و باجناق تو هم هست. بنابراین. 
" سرکوفتش را به من نزن! در انی.مابه شوهرخوآهرم 
چکار داریم؟ منیژه را خواهرم ترییت کرده و مثل 
خودش نجیپ و سر به راه بار آورده. 
 .‏ -بااین وجود. حرفش راهم نزن! 
پدر که این را گفت مادر با دلخوری پرسید: 
«یعنی چه؟ پسرم اگر با دختر خاله‌اش ازدواج 
نکند. با چه کسی ازدواج کند؟ 
. «طوری می گویی دختر خاله که انگار عقد او را 
پا پسرمان در آسمان بسته‌اند؛ باز اگر دختر عمو را 








کک گفتی. یک حرفی! 
 "‏ مافرم. از شنیدن این حرف. چشم غره‌ای به پدرم 
رفت و گفت: 


« نکند با این مقدمه‌چینی مرا خام کنی که اجازه 
بدهم پسرم دختر برادرت را بگیرد؟ 

پدر هم با اعتماد به نفس پاسخ داد: 

* پس چی؟ خیال می‌کنی دست. روی: دای 
می‌گذارم تااتو از دختر برادزت خواستگاری کنی؟ 
۱ این بحث: بعد از آنکه به خاله دایی :و عمویم 
رفتیم. شدت بیشتری گرفت و فهمیدم پدر و مادرم از 
مدتها پیش, در نهان و آشکار مبارژه‌ای را برای 







| گرفتاز کردن من شروع کرده‌ند و طبق خواسته آنها 
" باید تن به اژدواجی فامیلی بدهم. 


| که حد نداشت. با این حال, , چون می‌خواستم به 
مراخعه آنها خانمه بدهم, گفتم. 


* بی جهت خودتان را آزار ند هید » من نظر ۱ 


مساعدی نسبت به ازدواج فامیلی ندارم, خواهر یکی 
از همکارانم را برای ازدواج زیر سر گذاشته‌ام و 
منتظر پودم تعطیلات عید تمام شود و از مسافرت 
برگردند تا شما را در جریان بگذازم و خواهش کنم 
برایم به خواستگاری بروید » 

جایتان خالی بود که باشید و بینید وقتی این حرف 
را زدم, چه الم شنکه‌ای به پا شد. پدر و مادرم که 
تلاشهای هردو نفرشان عقیم مانده بود. به جان 
همدیگر افتادند و هر دو اصرار داشتند گناه بدتربیت 
شدن و نافرمانی مرابه گردن دیگری بیاندازند. 

دردسرتان ندهم. بحث و مجادله پدر و مادرم طی 
تمام مدت تعطیلات ادامه داشت و پالاخره هم درست 
روز سیزده‌بدر آنقدر نحس بازی درآوردند که 
نحسی سیزده گریبانگیرشان شد و مادرم با این ادغا 
که دیگر طاقث. تحمل کردن شوهرش را تدارد. 
چمدان خود را برداشت و به خانه پدرش رفت و بعداً. 
پدرم ناچار شد کلی منت بکشد تابه خانه برگردد 
© 

تمام این حکایت را از آن جهت عرض کردم تابه 
اینجا برسم که اختلافات من و متعلقه هم از زمانی 
شروع شد که تصمیم گرفتیم پسرمان را زن بدهیم و 
جالب اینکه هردو اصرار داشتیم پسرمان با یکی از 
اقوام نزدیک ما ازدواج کند و جالب‌تر اینکه وقتی 
متعلقه قهر فرمود و خانه را ترک کرذ.پسرمان مثل 
کسی که از هیچ جا خبر ندارد: پرسید: 

-مامان کجارفت؟ 

* چه عرض کنم؟ چون علاقه‌مند بود تو با دختر 
دایی یا دختر خاله‌ات ازدواج کنی و من حاضر نشدم 
زیربار خواسته اش بروم, قهر کردا 

چه حرفها؟ مگر من عقب مانده هستم که زیربار 
ازدواج فاميلي بروم؟ پدرم ازدواج فامیلی کرده یا 
مادرم؟ گذشته از اینها: من یکی از همکارائم را برای 
ازدواج زیر سر گذاشته‌ام هه 

- ذلیل مرده پس این چیزها را جرا حالامی‌گویی؟ 

پسرم با لحنی معضوم گفت: 

چه فزقی می کند؟ مثلاً اگر قبلاً گفته بودم 
مامان قهر نمی کرد؟ 

چرا. او در هر دو صورت قهر می‌کرد. ولی 
حداقل حسنش این بوذ که قبل از رفتشش می توانستم 
قدری سرکوفت بزنم و گناه پدبار آمدن تو را به 
گردن او بیاندازم. 

* پس قدیمی‌ها دروع نگفته‌اند که آدم از هز 
دست بدهد. از همان دست می گیرد. 

«فعلاً که می‌بینی ما از همان دست که گرفته‌ايم. 
داریم پس می‌دهیم. 

8 


به قدری از دست پدر و مادرم کلاقه شده بودم ۱ 


گزارشی از اوین ‏ 

مجرم غافل ! 
برای من او یک پر پاوتب ونپاکلان رف نھ یکت 
لات چاقو کش تب رانه به طرف او رفم تاچاقو را از 


ان ا ا بر 5 
و بعد از اینکه EE hs‏ 
بزده از جا پریدم؛| . 





خون شده بود. من با دیدن خون وحشت 
آما «رفرهاد» بار دیگر جاقو را وارد سیئه صاحبخانه کرد | 
«فرهاد» خیلی قویتر از من بود و من در شرایط عادی هم 

حریف او نبودم. چه رسد در آن مان که قدرت او 

دوچندان شده بود و من, با ضعف و شوک ناشی از دیدن 1 
آن صحنه رخشتناک هیچ قدرتی نداشتم. تا جلو او را فك 
بگیرم. چند لحظه بعد. سید ردو ۲ 
۳ و چوب ی ۱ 





سرم بیاورد. به گونه‌ای از سوی او تهدید می‌شدم. این 
O‏ 37 دراو 


رفتم کا 
- پا «فر e‏ هفته بعد که 
خودش تماس گرفت و گفت که طرف نعرده و اقص 
شده است. من از این موضوع خوشحال مدم: اما تصمي 
گرفتم دوستی‌ام را با «فرهاد» قطع کنم» حدود یک سال 
و سه ماه من هیچ تماسی با «فرهاد» نداشتم. البته آنها 
هم منزلشان را عوض کردند ومن تقریباً او را گم کردم. 





یک هفته بعد در منزل بودم که ناگهان صدای 
تیراندازی به گوش رسید, من کنجکاوانه از خانه 
بیرون آمدم. دیذم «فرهاد» و یک عده ماءمور بیرون 
هستند و باقی ماجرا معلوم است! 

اور :مرج 
قبلا دختری را دوست داد 


وی و 
است! «فرهاد» که همحنان بر ازدواج با او مصر بودد. 
تصمیم می گیرد تا با تبانی؛ کلید خانه را به دست آورده 
وبا کشتن, شوهر دختر مورد علاقه‌اش زمینه ازدواجش 
را با او فراهم کند و از بخت بد, مرا په عنوان همدست 
خام می کند. البته نقشه او این بود که مرد را با ضربات 
جوب بی‌هرش کند و بعذ هم با کمک من او را از خانه 
بیرون برده و صحنه تصادقی ساختگی را درست کند. 
اما ناگهان تصمیمش عوض می‌شود و همانجا با ضربات 
چاقو مرد را به قتل می رساند! 

در دادگاه رفرهاد» به عنوان متهم ردیف اول. من 
متهم ردیف دوم و همسر مقتول به عنوان متهم ردیف 
سوم شناخته شدیم. من قربانی توطله‌ای شدم که هیچ 
اطلاعی از آن نداشتم و هیچ نفعی برای من نداشت 

فقط اعتماد بی‌جا باعث همه این مشکلات شد! 


ê٣ 
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۳9 را ای و‎ Ll 


کربه 
غروب اسکله بندر به گربه افتاده 
و شهر بی تو سراسر به گریه افتاده 
هوا گرفت و زمیسن در مه‌ای شناور شد 
دلسی شکسته و پرپر به گریه افتاده 
به انسظار تو در اوج بې قسراریسها 
دم غسروب کبوتر به گریه افتاده 
زسانه درد تو را تسازه کرده می بینم 
که در نیام تو خنجر به گریه افتاده 
ای آفتساب زمان کی طلوع خواهی کرد؟ 
که از غیاب تو مجشر به گریه افتاده 
چگونسه شرح دهم داغ درد مسردم را 
قلسم گرفته و دفتر به گریه افتاده 
هبو در زنب 
که یک جنازه بی سر به گریه افتاده 
ز همای و هوی خیابان به خانه برگشتم : 
انا پنجره و در بسه گریه افتاده 
«و روی طاقجه یک شاخه گل» دو پروانه 
و عکس کهنه مادر به گریه افتاده 
به انتظار تسو یک شهر و یک خیسابان نه! 
حهان بدون تو یکسر به گریه افتاده 
قربانعلی عالی‌زاده : بابر 





واژه دنیا... 
گویاترین ترانه دنیاتویی تویی 

ناش چشسمهای ثرا تویی تویی 
حوری نو از تن تو وام می گرفت 

مهتاب دشت دهک‌ده ما تویی تویی 
زیباترین پرنده و خوشسبوترین گلی 

0 دمن ز واژه زیبا تویی تویی 
از هر کجا که می گذرم در تو جاری‌ام 

من متسن جویس‌ارم و دریا تویی تویی 
ای نشئه شراب به رگهای شعر من 

گرمی فزای این دل تنهاتویی توبی 


خورشید جام و کوکب نينا توبی توبی 
بار دگر بگوء که غم تو شسنیدنی ست 

جون قصه‌های وامق و عذرا تویی تویی 
می خوانمت که با غزلم همسفر شوی 

تنهسا و یی شکسیب در اینجا تویی تویی 


محمد مجد - تهران 


و۰ 







دو غزل از پایک اسلامی .اهر 
ایمان 
جند سالیتیت که دلشو ره باران دارم 
چه کنسم وحشت پایسیز مجابم کرده‌ست 
بدا هت یی پیات شم نان رم 
خوابسم از حادثه سنگ شدن می گوید 
باز دلواپسی غربت انسان دارم 
1 چند وقت است دلی سر به گریبان دارم 
این همه قصه يخ بسته که از من خواندید 
خاطراتیست که از فصل زمستان دارم 
حال و روزی همه آشفته خیالی؛ همه گیچ 
هم از این دست غزلهای پریشان دارم 
لیک با این همه ای دوست دلم پرشور است 
که به اعجاز نفسهای تو ایمان دارم 
این سالهای سین 
هر 2 ناگزیسر نشستم کنارتان 
تسد باور نید خسته‌ام از کار و بارتان 
آخر د | جگونه مرا درک.می کنید 
در خويش رازهای ووک نهفته ام 
یعنی که نیست پیش دلم اعتبارتان 
این سالهای ن کسی از شما نگفت 
شاعر! حگونه می گذرد روزگارتان 
اما هنوز هم دل من قسمت شماست 
گیرم که این شکسته نیاید به کارتان 
امسال نیز قصطی شعر و پرنسده بود 
پاییسز رخنه کرده مگر در بهارتان 


#نامه‌هایتان را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری خواهید سرود: 
الهام شکری: تی‌ریز فارس * سمیه جانعلی پوز, کرج ‏ عاطفه شیخ‌الاسلامی, 
تهران - سمیه حسن‌زاده قوچان = محسن احمدزاده گچساران * حدیثه صیاد 
عشق دوست. بندرآنزلی = سیدهمحمد حسینی, قشلاق * صالح دروند. بندر کیاشهر 
- رضوانه فلاح, کیاکلا " امیرسعید میرحسن پور. مراغه * ذبیح الله علیزاده کرج - 
مهرداد بکیاسا. چابهار = سینا خوش خواهش: یزد * میترا اقدمی, تربت جام - نجمه 
درانی زاده کرمان = روشن دلداردوست, صومعة سرا “ حسین رضایی مقدم. کاشمر 
- علیرضا میرزایی زاده تهران - آزاده کیانی منش, تهران 

















0دو غز ل از رضا حدادیان - کرمانشاه 





هوای تازه 
وفتی که هیچ پشجره‌ای وا نمی شود 
وقتی هوای تازه مهیا نمی شود 
در این بان کوچک و دلگین هیچ کس 
پروانهوار» عاشق گلها نمی شود 
آری؛ ميان دوزخ دلسواپسی بسوز! 
زیرا بهشت گمشده پیدا نمی شود 
همواره قلب زخمی انسان بسی پنساه 
جزر و مد ۱ در استان مرگ مداوا نمی شود 
1 دریاترین! دیشب دروم جذر و مد پود مجنون؛ اسیر سحر نگاه کسی مشو! 
۱ ذهنم اسیر خاطرات خوب و بد بود هرگز کسی برای تو لیلا نمی شود 
1 " من نسرمتسر از آب دنبال تو بودم چه ساذه 
افسوس سنگی بین ما انگار سد بود جه ساده و جه صمیمی مرا صدا کردی! 
از تو پرم؛ اما نمی‌دانسم کجایی مرا از آن من فرسوده‌ام» جدا کردی 
ای کاش این دل جای خوبت را بل بود بدون پیرده بگویم» شبن پر از ابهام 
پک نیب چیدم از درخت ارزو ر گره ز حلقه گیسوی ماه واکردی 
۲ دان تق ان روز ازی بیج و وی که حطر حضورت دو آمسآن ند 
اخساس من ان روز هنگام وداعت مرا به راز گل سرخ آشینا کردی 
عاشق ترین احساس تا روز ابد بو به محض اینکه شنیدی دلم پریشان است 
قحتسن خفسولی‌نژاد ت گچساران سر نماز برای دسم دعاکردی 


0 
1 بازاً جقدر جای تو خالیست. ای عروس غزل! 
ای ناب چو لحظه‌های بودن بازاً چرا که رفتی و تنها مرا رها کردی 
ای قاصد فصل پر گشودن بازا 
آهنگ قشنگ جشمه‌سارانی تو 
ای خوبتر از شب سرودن بازا 


9 
کاش یکدم بیقرارم می شدی عشسق تسم به فنا بودن است 
لحظه‌ای چشم انتظارم می شدی عشق به معنای رها بودن است 
در کویر روزگار بی کسی عشق سراپاهمه شر است و شور 
چون صنوبر سایه‌سارم می شدی می دهد اندر دو جبهانست سرور 
گرچه پاییزی : ا جان و تنم عشسق جهانی ست پر از اشتیاق 
۱ ۱ وغم ی و درد فراق 


ای گاش 
ای کاش به سمت او سفر می کردیم 
روزی به کار دوست سر می کردیم 
احساس لطیسف رود را می دیدیم 


از دشت سکوت شب گذر می کردیم 
محمد شریفی - نهاوند 


a4 


میهمسان شام تارم می‌شدی عشق لشانی حفسور خذاست 
من که از هر سایه‌ای تنهاترم جایگه عشسق کجا جز دل است؟ 
آرزو دارم تو ارم می‌شدی دل که تھی گشت چو مشتی 
کاشکی در لحظه جان دادنم 
از تسه دل سسوگوارم می شدی 
جمشید اکبرپور جفرودی 


دلم آیینه سیمای عشق است 
هميشه در سرم سودای عشق است 
درون کوچه‌های ساکت دل 
صدای آشنای پای عشق است 
فریبرز فرنیا . تهران 





























ERTS 
فجن اتکی ۱ وگ‎ 
روی لبانش نقش بست. صدای پدرش توی گوشش‎ 
پیچید: دحترم توی عروسیت هشت شب و هفت روز‎ 
«توشمال» می‌ذارم. تمی گذارم کسی یک لحظه‎ 
بخوابه. می گم تا میتوئن بکوین.‎ 

بغض گلویش را گرفت؛ برای اینکه جلوی 
گریه‌اش زا بگیرد. به پشت سرهم پلک زد. چشم 
گره‌اند. رجانداشت مستقیم وی جتوزنش ناه 
می کرد. انگار اشکهایش را می دید توی جشمهای 
رضاهم اشک جمع شده بود رضاسری تکان داد و 
رفت وسط دایره و شروع کرد به خوائدن: آهای گل 
آهای گل 
۱ وی پل بوندین پل بوندین هی گل آهای کلرم) گرم | 





< دختر خوشگلم. عروس میشه. دمب خروس 
تنك ۳ 


« خودم توی عروسیت کل می کشتم و دغرتی() وی چو انار ترکه فلوس هی هی گ ل آهای گل 
هیخونم... یاهب گرهدهی گل آهان گل 





وی خانم عروس کدملوس هی گل آهای گل 

اشک از گوشه چشمان رضا سرازیر شده بود. 
وسط دایره طوری چرخ می زد انگاز که می‌خواست 
اکسی اشکهایش را نبیند و طوری بلند بلند می خواند 
که صدایش 12 فته بود: 


| 
“لباس می پوشم, چوقا و دبیت. 
کج میذارم و میام برات ترکه‌بازی می کنم ۱ 
= اگه رفتم میدون نمی‌ذارم یکی سالم دربره 

همه رو مید۱۳ اونم ‏ دوی قوز 2 پاشون. 0 
اشک : 

می‌خواست زار زار گا 

رم ۳ ترا خوبیت نداره این 














«به افتخار عروس و دوماد کف مرتب»». 

| . به. خودض امد رخا گوعبه‌ای انستاده.بوذ و 
اشگهایش..وا آپاک می کرد" گزیه ال" گرقت 

۱ اشکهایش آرام آرام از زود جسش سراۋ 
تست مر( ۲ 





۷ 


می‌داشت. از پشت سر کسی صدایش کرد: 

. خسته شندم. وایسا ذیگه... 

بر گشت.نگاه کرد. مادرش بود جادرش نار تی 
شده بود و هن هن می کرد. در دستش زنبیلی پر از 
حبوبات دیده می‌شد., مادر در این بی پولی این شمه 


ب طق خاا برد 


ا در کار گاه دعوایش شده 
یت ماهی می گناکنت . هرجه 
1 ول داشت ا فورم بود و دی 
۳ ط نبود. وسایل خانه‌شان هم که به درد 
3 گر چه برد که به ده فروش 
1 : ۳ 1 30 1 بغر وشدشان. 
چهار. پنج هفته دیگر عید بود و جدای عیدی و 
لباس و ای ابن جور ارفا که هزسان 
شامل حداقل و ارزاترین بود. دیگر پولی نبود تا حتی 
شکم خو ی و مافر و خواهرهایش را سیر کند, به 
سراع یکی از دوستانش رفت. خیلی به او کمک 
رده بود و فنگامی اک ویو نود و خالا نوت 
اش دوستش بود. 
س ا 
em.‏ سرش پایین پود و به کفش‌هایش خیره. دیگر 
ن راشم و از پارسال تا حالا چندین باره 
۱ جز یکی, دو ماه اول- سراغ كفاش رفته بودند و 
حالا باز هم... 
| وازد کوجه شد. صدای پنبه‌زنی لحاف ذوز سر 
۴ اکا بي‌آمد.چقبر در کردکی این صدا را قومعت 


ا :1 


۲ ید 





حبوبات را می خواست چکار؟ اگر دوستش همین ده 
هزار تومان را هم دستی به او نمی‌داد چه کار می کرد؟ 
ر سعد 4 سر مادرش فریاد زد: 

«توی این بی‌پولی چقدر پول حیف ومیل کردی؟ 






و ای یت ی و گندم به جه کارت 


شماره ۲۹۹۶ 
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شدنده ۱ ۱ 

«دخترم گریه می کنی؟ خرب نیست آدم شب | 
|عروسی گریه بکنه. حیف نیست توی زندگی 
باشه و گریه بکنی, بخند دخترم.» 

پدرش بود داشت می خندید و دست می زد:؛ 

پابا اخه شما... 

۰ اخه نداره دخترم. ببین رضا جطوری خودش‌رو 
اذیت می کنه, نگاه کن از پس که داد زده صداش مثل 
خروس سرما خورده شده. ۱ 

یابا خیلی دوست داشتم تو هم توی عروسی من 
باشی, خیلی دوست داشتم تو هم عزوسی منو ببینیء 

(دخترم هنوز هم دارم می‌بینم مد نمی‌بینی؟| | 
جه فرقی داره؟ اصل کار اينه که دلهامون پیش 
مده اس ت. مگه غیر از ایئه؟ حالا گریه نکن 


آزشته!) ۱ 
پاباء 

a ۱‏ زا پاک کزد. صدایی در اھ 
پیچید: ۱ 
| «دخترم با کی حرف می‌زنی؟ 

| «هیچ کس مادر. داشتم با خودم حرف می زدم. 

می دونم با کی حرف می زدی بابات, نه!؟ 

۳ ره مادر, خیلی دوست داشت توی عروسی من 
باشه. همیشه دوست داشت عروسی منو و ۳ 
زضارو ببینه. 
ار مادزش رو برگرداند و شروع کرد به گریه ۷ 


کک 


یه شب 








مادر که از نگاههای زنان فضول همسایه خجالت , | 
کشید: بود. گفت 

.جای اينکه با من جروبحث کنی, این زنبیل‌رو از 
من بگير! 

زنبیل را گرفت و به سوی خانه راهی شد و مادر 
چند گام , جلوتر از او. آن شب با مادر دعوای سختی 
کرذ. بعد از ان کمتر در خا 

روزها که خانه نبود و شیها هم شامش را ۰ 
خواهرش می آوردو می‌بردو او کمتر مادر را می دید 
بی هیچ حرف و کلامی» 

یک هفته به عید مانده مردم دیگر به فکر فروش 
کوپن‌هایشان نبودند. آنهایی که دستشان به دهتشان 
می رسید درگیر تدارک خرید عید بودندو آنهایی که ح 
مثل خودشان بودند* ندار* کوپنها را خودشان لازم 
داشتند. و به فکر فروش آنها نبودند. سیگار هم تک 
وی هعتری فان ت. آخه دیگه خیلی‌ها. خیلی 
وقت بود که سیگار دانه‌ای نمی خریدند: شب خسته 
و کرفته وقتی به خانه رسید مادز بة راغ أمد. 


-یک هفته چرخ لحاف دوزی سر کوچه‌رو کرای 
کردم از قرفا می‌بری میدون. 

!| سیگارها و کوپنهایش که یک ساک هم 1 
نمی شدند به چرخ چه لیاز بود؟ ۱ 

مادر باز هم از فردا می گفت. . 

فردا ضیح مردی در میدان بود که کنار بساظ 
کرچک سیکار و مقوای شماره کویتهای اعلام شده 
باط بززگی از سمنو و سبزه روی چرخ دستیای 
کهنه جیده بود. » سرس واقغاً شلوغ بود. 
















« دخترم این هم هدیه من, از مادرم په 


گرمای بوسه پدرش راروی گوئه‌هایش حس 


اکرد. رضا همچنان دعوتی می‌خواند. دست زوی | بَ 
اسینه‌اش گذاشت تا گر هنیند را روری سینه‌اش حس 
" امی کرد. پدرش لبخندزنان از در خارج شد. صدای 
آگریه‌اش بلند شد. همه مات و مبهوت نگاهش 1 
آمی کردند. صدای توشمال از دورستها به گوش 
آمی رسید. 




















ا از خواب E‏ بود و 
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«مادر چرا گریه می کنی؟ بابا همین حالا هم همین 
جاست و داره مارو می بینه. خیلی هم خوشحاله. 

«به سلامتی عروس و دوماد یه کل بلند.) 

مبار کا باشه, هميشه خوشبخت باشین. 

«به پای هم پیر بشین.» 

مهماتها پک یکی جلو مي‌آمدند و هریکن 
چیزی می‌گفت. رضا هم بلند بلند شعر می‌خواند. 
«آی حلجله با دستمال زیر بال مینات (ء)۰)) 

«دخترم مبارک باشه, به پای هم پیر بشین). 

بدوزش بود می خند ید و همراه رضا آواز 
می خواند: 


- خیلی ممنون. 




















وشنته: آرزو مهدیزاده از رشنت 
1 


در تاریکی په زحمت دید که ساعت سه 


سای خانم معلم در ذهنش ظاهر 
+ ۰ می کرد. ۲ 
زر رد ای کاش فردا جمعه بود. آن‌وقت 


مي تو ال راحت مشقهایش را پنویسد .ويا 
ك وین يدون شقایق به خانه‌شان مده بود. 


0 فردا انم اد یادش برود که مشقها را 
E‏ وای اگر این‌طور می‌شد او می‌توانست 
3 ايش را پنریسه و بدون اینکه 

گس متوجه موضوع شود.امااگر خانم معلم او را 

بچه‌ها دعوا می کرد؟ فکر کردن به این موضوع 
وة عد برد به.آندگه. نجل بچه‌ها 

ریش ود 

5 ,مشق نیمه کاره را برداشت و 

شروع به نوشتن تن کرد. هنوز دو سطر بیشتر ننوشته بود 

اش دستهایشی حرکت نمی کرد 

چشمهایش وا بست تا کمی از خستگی چشمهایش 

. کم شود... 

بء صدای مادرش او را از جا کند: 











پانوشت‌ها: 
۱- هدیه‌ای که هتگام غرورسی به عروس و داماد می دهند 


و در فرهنگ بختیاری به این نام خوانده می‌شود. 


۲* دعرتی, شعرهایی که هنگام عروسی می‌خوانند. 
۳- لباس محلی بختیاری غبارت است از شلوار (دبیت)؛ 


چوقا. گیوه و کلاه که در زبان بختیاری خسروی هم گفته 
یں شود 


۴ چوبی که هنگام ترکه‌بازی به عنوان سپر از آن 


استفاده می کئند: (درک) 


۵ از ترانه‌هایی که در بختیاری در مراسم عروسی 
خوائده می‌شود و معنای آن 
پل ببندین پل ببندین چوپ انار تر که دفلوس 
تا بیاید و بگذردخانم عروس کمر باریک 
۶ از ترانه‌های دیگری که هنگام عروسی در بختیاری 
می خوانند. 


چیز یادش امد: 
.وای مشقهایم. خانم ه 1 1 
تمام راه خانه تا مد ر سه | 


اچ کا EH‏ ۱ 
خانم معلم امروز نیاد. تا اول بهار وایبه کج 


نون خرد کنم. هر روز ظهر هم واسه بی‌بی نون 


می گیرم و می برم در خوئه اش... 


با صدای باز شدن در کلاس قلبش هر رد 


ریخت. خدایا کمکم کن. 

خانم ناظم که پا به کلاس گذاشت ت هن ها 
تعجب به هم آنگاه می کردند. خانم ناظم گفت. 
«دخترای خویم امروز خانم معلم شما کاری داره و 
نمی‌تونه بیاد. اما ایشون تلفنی از من خواست که 


مشق شماهارو يسنم یس همگی مشفاتون‌رو 


بگذارین روی میز...!» ۱ ۱ 
پیش خودش فکر کرد «خدا آرزوی مثر براور8ا 

کرد که خانم معلم نیامد... اما تقصیر خودم بود که 

ارزوم‌رو درست بیان نکردم!» و تبش قلبش تندتر 


شدا 
































من رسیده بود. مأدرم گفت: بنداز به گردن دخترت. 










۱ ۳ PE شد‎ 


er 








۳ 3 3 1 داستانهایی با این مضمون کاز شده اسج.. 


| |پاسخهای من اشاره کرده بردید. پاسځ که نه: یک 


پاسخ ما.. 


میهری فراغت‌خواه از تر کیه 
«مسافر غرپت»تان را خواندم. ابتدا از ضعف 


افنی‌اش بگویم تا سپس بپردازیم به مشکل پرداخت | 


قصه. 


شهیدان اه ادر تذاشت:ولی ختی ۱ نیز | 


|داستانی نبود. و اما پرداخت قصه؛ ابتدا یک «احسنت»| 
ادارید که چنین سوژه ارزشی‌ای را مضمون کار خود| 
قرار داده‌اید. اما یک مشکل اساسی در قصه وجودا 

شت و اینکه: من نشهمید « شهیدی که از راه می رسد ِ 


و عبدالله خبرش را می‌دهد. پدر بچه‌ایست که دارد 
متولد می‌شود؟ اگر اینطور باشد که آن‌وقت قصه به 
لحاظ زماتی دچاز مشکل می شود و آگر این نوزادو آن 
شهید پدر و پسر نیستند, پس شما در پرداخت قصه 
ضعیف عمل کرده‌اید. . ,۽ ۵ 


مینا تقوی - ۱۷ ساله از شیروان 

معمولاً وقتی ما برای نخستین پار قصه‌ای از ینف 
چاپ می کنیم, نویسنده صاحب ذوق و شوق می شود و 
نامه دوم را تمیزتر و مرتب تر می‌نویسد. اما شما؛ 
قصه ات قشنگ بود اما چرا اینقدز بدخط و ریز و 
دوطرف کاغذ نوشته بودی؟ جزیعه‌ات همین بس که 
منتظر می‌مانم یک پناهگاه سپز» را برایمان 
دوباره‌نویسی و ارسال یارس ¬ 


جعفر قلی اسدی از i‏ : 
تصه تان را که مربوط (مأذر)) بو 
























ذهن خواننده می‌نشیند. چرا که این اسم بیشتر به درد 
یک قصه طنز می خورد! و اما خود قصه؛ داستانتان بد 
نبود. اما خیلی تکراری بود, بارها و بارها فیلم و سریال و 





محمدجواد غفوری از تیهران شیهر ک غرب 
«جواییه تان» را ځواندم» متاسفائه با گذشت چند ماد 





توضیح می‌دهم؛ اينکه شما تصور می کنید اظهارنظرات 
من درباب قصه‌های رسیده خوانندگان توعی «دخالت 







رانندگی هستند. به مدرس خودشان - که البته بنده 
لباقت مدرس بودن را دارم -بگویند که [تو چرابه ما 
می گویی تند نرو؟ ترمز بکن, دور نزن, پواش برو و...] 
نه پرادر عزیز! وقتی من معتقدم «عمروعاص» در 
مشورت خیانت نکرد. بنده که فکر کنم کمی از آن 
ملعون بهتر باشم!! نباید به آن وجوان و جوانی که برایم 
قصه ارسال می کنند و منتظر اظهازتظرم هستند.فقط از 
سر دلخوشی دادن پاسخ دروغ بگویم. ضمن اینکه تا 
جایی که من می‌دانم. این کار «دخالت بیجا» نیست! 
سربلند باشید. 












@ or ۲۹۹۶ شماره‎ 


این است که چند راننده تازهکار که مشغول آموختن | ' 
















اقا 
















رامهرمز به سیلو نیاز دارد 
۲ کرات ,زامهرمز. که. استعناه, کشاورزی 
فراوانی دارد و هر ساله چندین هزار تن گندم از نقاط 
مختلف آن به سیلوهای استان خوزستان تحویل داده 
می‌شود. فاقد سیلو برای ذخیره گندم اء 

چندین پار مسوولان رامهرمز و بخصوص 
فرماندار آن در شورای کشاورزی رامهرمز قول 
داده‌اند تا پیگیر احداث سیلو در رامهرمز باشند. ولی 
متاسفانه با وجود قول و وعده‌های فراران مسوولان, 
هنوز این حرف به عمل تیدیل نشده است. امیدواریم 
مسوولان وزارت بازرگانی فکری اساسی جهت رفع 
مشکل کشاورزان رامهرمزی یکنند. 

رامهرمز - محمدعلی یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مامور راهنمایی کجاست؟ 


در امتداد نازی آباد (خیابان شهید لطیفی)؛ 
بخصوص در چهارراه خانی آبادنو و روبروی درمانگاه 
سینوهه. مامور راهنمایی و رانندگی وجود ندارد. 

در این محل, بعدازظهرها از ساعت پنج به بعد 
ترافیک شدید ایجاد می شود و گاهی منجر به تصادف 
می گردد. همین طور در چهارراه شریعتی, تقاطع 
شریعتی و مهران پلیس راهنمایی وجود ندارد. 

برای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان و ارائه 
خدمات بهتر و کاهش تصادف و همچنین کاهش 
خسارات مالی و جانی از اداره محترم راهنمایی و 
رانندگی نقاضا داریم. ترتیبی اتخاذ کنند تا در این 
مسیرها ماموران پرتلاش راهنمایی حضور یابند. 
داوود حتم پورخامنه‌ای, خبرنگار اطلاعات هفتگی - تهران 

آب کم مصرف کنید 

می‌خواهم از طریق صفحه ترازو به هموطنان 
عزیزم. خصوصاً هموطنان ساکن در شهرهای بزرگ 
که مصرف آپ در آنجا بیشتر است. پیشنهاد و یا 
درواقع توصیه کنم که با فرارسیدن فصل تایستان که 
مصرف آپ در این فصل نسبت به فصل‌های دیگر 
بیشتر است. در مصرف و استفاده اب صرفه جویی 
کنند و از استفاده غیرضروری آب بپرهيزند. چرا که 
ما ساکنان شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده در 
این فصل, دچار مشکل بی آبی می‌شویم و نمی توائیم 
از آب به نحو احسن استفاده کنیم و با مشکل بی آبی 
و خشکسالی مزارع و قناتها مواجه می‌شویم, لذا 
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شماره ۲۹۹۶ 








هموطنان عزیز باید با مصرف بهینه و به‌جای آب. | 


امکان استفاده از این ماده حیاتبخش رابرای همگان 
فراهم کنند. 


مجید کاظمی از گناباد " 


شش سال آب آشامیدنی ند‌اریم! 

اینجانبان ساکنان خیابان کوسار, واقع در شهرک 
تامین اجتماعی فرحزاد (تعاونیهای صنف چاپ 
اموزش و پرورش و خودروسازان) مدت شش سال 
تانکر استفاده می کنیم. 

ما برای هر تانکر شش هزار لیتری اب ۴۸۰۰ 
تومان پول پرداخت مي‌کنيم. با مراجعه مکرر به 
سازمان اب منطقه مربوطه. آنها گفته‌اند نامنويسي و 
پول پرداخت کنید تا دو سال دیگر هم سراغ آب 
نیایید. به تازگی نرخ خرید کنتور از سازمان آب 
منطقه هم به شدت گران شده است. 
موضوع رسیدگی کنند و مارا از آب آشامیدنی سالم 
محروم نکتنن! 

هادی احدزاده 


برگزاری اولین همایش شوراهای امر 
به معروف و نهی از منکر ادارات و 
سازمانهای استان گیلان 





اولین همایش شوراهای آمر به معروف و نهی از 
منکر ادارات و سازمانهای استان گیلان با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان, امام جمعه شهرستان 
رشت و ریاست ستاد احیای استان گیلان, مهند س 
صوفی استاندار گیلان و جانشین ستاد اخیای استان: 
سازمانهای گیلان. روحانیون, شورای ستاد احیای 
استان, اعضای ستادهای احیای شهرستانهای استان 
گیلان و اعضاي شوراهای احیای امر به معروف و 
نهی از متکر ادارات و سازمانها در سالن خاتم‌الانبیاء 


رشت برگزار شد. 


صرفه جویی ۱ 





بیمارستان شهر ضا چرا نیمه کاره 
رها شده است؟ 

باور کنید غین حقیقت است. ح 

چندین سال پیش در قسمت جنوب غربی | 


" شهرضادر انتهای خیابان پاسداران, کلنگ ساختمان 


عظیم بیمارستان حضرت على ابن ابیطالب(ع) بر 
زمین زده شد. هنوز چند ماه نشده نرده‌های اهتين 
اطراف بیمارستان و تمافی ستونهای یتونی آن ساخته 
شد. تابلوی زیبا و بزرگ بیمارستان نیز بر سردر آن 
نصب گردید. ولی بعد از آن. متاسفائه و به علت 
نامعلومی طرح ساخت و پایان آن ممنوع و شاید 
منتقی شد. 

اگر به این منوال پیش برود. چند سال دیگر 
توریست‌ها و خارجیها بايد بیایند و به عنوان دومین 
اثر تاریخی بعد از «تخت جمشید» از ان عکس و 
فیلم بگیرند! 

شهرضا با داشتن دو بیمارستان. حضرت 
صاحب الزمان(عج) و حضرت سجاد(ع) باز ثیاز به 
بیمارستان بزرگتر و امکانات پهداشتی بیشتری دارد 
که اميدواريم مسوولان مربوطه فکری به حال مردم 
کرده و جهت ادامه این پروژه عظیم تد بیری کارساز 


بل بسند ۰ 


غلامعلی قاضی شهرضا - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


«بدره» محر وم از همه چیز 
ٍ 
شهر بدره از توا ایلام. یکی از مناطق محروم 
بخصوص تفریحی بهره‌ای ندارد, 
بیشتر جوانان این شهر بیکار هستند و به شهرهای 
بزرگ مهاجرت می کنند. با این زوند. روزپه‌روز از 
جمعیت این شهر کاسته می‌شود. 
یکی دیگر از مسائل قابل طرح این شهر 
برخوردار تبودن از شبکه استانی است: برحالی که 
بیشتر شهرهای لرستان از شبکه استانی ایلام استفاده 
می‌کنند. 
امیدوازيم مسوولان په رفاه, تغریح و سر گرمی 
اهالی این منطقه ترجه گت 
اصغر علیخانی 
لطفاً ش رکت از باسخ دهد 
ساکنان آپارتمانهای ده طبقه‌ای فاز دو شهرک 
صالحین لوپ 0 . واقع در بلوار شهید نبی پور, منتهی 
به میدان معلم برای نصب کنتور و راه‌اندازی شبکه 
گاز شهری, برای هر واحد میلغ شش هزار تومان په 
شرکت گاز پرداخت کرده‌اند و هیچ گونه رسیدی نیز 
از این بابت. از شرکت گاز نگرفته‌اند. ۱ 
پرسش مهمی که در اینجا مطرح می‌شود. این 
است که ایا دریافت وجه فوق از سوی شرکت گاز 
الزامی و قائونی بوده است؟! 
از مسوولان شرکت هلی گاز ایران. درخواست 
داریم" که به موضوع فوق رسیدگی کرده و 
پاسخگوی مردم باشند . 
عرفان ‏ ف 


























طاسی. کم موبی, حتی‌ریزش مو و سوختگی‌موهای | 
از دست رفته شما را با یک بار مراجعه برطرف می‌نماييم. 
u‏ ‌ 
نقدو اقساحا ۳ س ”ر ۹صبح تا ۸ شب 
۲ ۴۲۵۵ 
نشانی: نام آاباد جنوبیبالاتر از بیمارستان مام حسین,روبر وسپ زین شماره ۵۳۱ +طبقه ۴ مواحدق ۴ 







نماینده انحصاری دانشگاه آکسفورد ([01)) و مرکز آموزش 
و آزمونهای اتاق بازرگانی لندن (1,1) 
آمادگی خود را جهت ار ائه خدمات ذیل اعلام می‌دار د؛ 
® دوره مهارتی کاربردی مترجمی زبان انگلیسی با مدرك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
۵ کلاسهای مکالمه ۰۱ ۳و ۵روز در هفته 
۵ کلاسهای مکالمه گرامر ۳روز در هفته 
۵ کلاسهای مکالمه زبان فرانسه ۳ روز در هفته 
® کلاسهای تك جلسه موضوعی زبان انگلیسی 
8 تورهای آموزشی -نفریحی نیم روزه و بك روزه به زبان انگلیسی 
کلاسهای تلفظ و آواشناسی زبان انگلیسی 
8 بر گزار کننده انحصاری آزهون 815۸و سابر آزمونهای اتاق بازر گانی لشدن 1,001 
با اعطای دیپلم رسمی از انگلستان (معتبر در ۸۰ کشور جهان و مورد قبول بیشتر 
دانشگاههای اروپا) 
8 عرضه کننده جدیدترین کتب: ولرو فیلمهای آموزشی از دانشگاه آلسفورد 
۵ تنهاسازنده لابراتورهای کامپیوتری و الکترونیکی بان با تائید یه سازمان پژوهشهای 
علمی و صنعتی ایران و تنها صادر کننده سیستم لابراتوارزبان به خار ج از کشور 
شعیه‌ها ی ز بان سر ا: تجر یش ( ۸۵۹۳۳۶۸۰۷۷۱۳۲۰۵۰ )+ شه زک خرب 
(خواهران ۴۵۷ ۸۰۷۶)(بر ادرآن ۸-۸۰۹۷۳۴۳۱ ۸۰۹۳۳۶ )ه رسالت 
۳-۰۳۵۰۸۸۴۸ ۲۵۱۰۴۶) شهری ری (۱۳۷۶۱۷۰۸) 
دفتر مرکزی؛تهران»خ. انقلاب, ابتدای وصال شیر ازی, پلاک ۲۷ 


۶۴۶۲۱۵۲ تلفن :۲۶۲۰۵ ۴۶ ۰۱۳۲۱۳۹۷۶۴۶۲۱۲۰۶ ۴ ۱۱۹-۶ ۴۶۱۷ ۶ فاکس:‎ 
۳۱91: zabansra @ ravan.caom zabansara 0 
















+ایجاد تنفر از مواد مخدر برای همیشه. 
« شناخت و در مان ریشه ای علل تعایل به مواد مخدر و اعتیاد. ‏ 
+ ایجاد حساسیت شدید و عدم تحمل نسیت به مو اد مخدر . 
۰ تضمینی با ار ائه ضمانت کنبی: 
درصورت بازگشت. کل وجه دریافتی پس داده‌خواهد شد. 
جهت شهر ستانها دار و ارسال می‌گردد 
تن ۲ ۰۲۱۱-۰۲۷۰۹6۵ موبایل ۰۹۱۱۳۵۹6۷۲۲ 
تحت‌نظر یز شک تعاس از صبع تا٩‏ شب 





























نه‌موی !یر ان 



















لا لولین موسسه ترمیم مو در ایران 

تروش تین اسکن از آمریکا 

زر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 

[ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 

آبدون عمل جراحی 

نشانی : و لبعصر ۰ جنب ستتساافر نقا طبقه سوم 
تلفن :۸۰ ۸۸+0۲ سک ری اسف ز ار ۸۱۸۹۹/۷۰۳ 


Email: Khaneh _ e _ ۱۱۲00 @ ۵۵۵۵۸‏ 
خانه موی ایر ان شعبه دیگری ندارد. 


مس سس 
تفن ۲۵۳۱۸۷۸۱ 










هموطنان عزیز بیائید با ترک موادمخدر دوباره متولد شویم و زند گی گذشته را به فراموشی بسپاریم و برای زند گی بهتر تلاش کنیم. 
اعتیاد جرم نیست بلکه یک بیماری است پس با معناد مثل یک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعتیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و بدون بستری شدن و عوارض 
جانبی و با ایجاد تنفر از موادمخدر و بصورت سریانی و کاملا بتهانی این بیماری را برای هميشه ازبین ببرید. ضمناً یک دوره داروهای نیروزای جاق کننده همراه دارومی‌باشد. 
برای رفاه حال تهرانیها دارو به وسیله آژانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوائی بک ساعته با پست پیشتاز ۸>ساعته ارسال میگردد. 


تلمن : ۹۵68۰1 همراه: ۰۹۱۱۲۳۵۳۹۰۱ بصورت ۲5ساعته 


























افقی: 

۱ از وسایل لازم در عکاسخانه‌ها » عالم اجسام, 
عالم طبیعی و مادی, عالم ناس ۰۲ نقطه مقابل شادکامی 
- بیځ و بنیاد - معروفترین دانشگاه فرائسه ۰۳ ضعف و 
ناتوانی «محل دفن الگو و نوع که بیشتر در مورد لباس 
و ماشین استناده می‌شود ۴ معمولا خارجیها برای 


تشویق می گویند “ شهری در انگلیس = پدر عمار و از 


نخستین شهدای اسلام ۵- مرفق و آرنج و همچنین نام 


| کوچک هنرپیشهمعزوف:فیلم"بانی و کلاید.و شکوه 
علفزار - شاعر یار رابه ان تشییه می کند «به ادمی که 


موهای جلوی سرش ريخته باشد. گویند - لوله هرا ۶- 
طلای ان طرفدار فراوان دارد دیک نوع بیماری جلدی 
که طی ان جوشهایی روی پوست بدن پیدا می‌شود و 


" توام با خارش بسیار است ‏ رفتگر = پای انگلیسی ۷- 


اگر در نمک باشد. از بیماری گواتر جلوگیری می کند ‏ 
کسی که از اولاد حضرت علی‌بن ابیطالب (ع) باش :2 
مايه حیات * شهری در ایتالیا ۰۸ تبرئه شده - خشکی 
درمیان دریا * شهری در استان مقدس خراسان ٩‏ درد و 
ورمی که میان پوست و گوشت شتر پیدا می‌شود « شاعر 
و نویسنده نامدار روسیه که کتاب «قهرمان عصر ما» از 
شاهکارهای اوست * مرغی که سعادت و خوشبختی 
می آورد ۰۱۰ یکی از ماههای سریانی « خروش و فغان - 
وضع و حالتی که آنسان در ان قرار دارد ٥۱١‏ در جیب 
فقرا کی پیدا شود! » جواهر گرانقیمت صدا و اواز - 
جانشین وی ۰۱۲ موم میان بریده - طرف راست لشکر - 
به اسپ و یابو زنند - بیهوده ۱۳ رشته مروارید < قاضی 
زرتشتی * بی‌عیب و پاک « عضوی در صورت ۱۴" 
رپ‌النوع عشق و محبث در نزد پوئانیان باستان « مذهبی 
در چين که پر از اوهام و خرافات است «مرضی مسری 
که بیشتر میان گله‌های گاو و گوسفند پیدا می‌شود ۰۱۵ 
سوراخی در دل کوه * بر سر اگر زند. باعث ریزش مو 
شود - وسیله جابجایی اجسام سنگین ۱۶ اگر ابتر نبود 
(ابن لادن» می شد - طمع فراوان - گستره آبی که بخشی 
از کره ژمین را احاطه کرده است ۱۷ از اسامی دختران 
و به معثای بردبار < سرذار معروف آلمانی در جنگ 
جهانی اول که در جبهه شرق یار مارشال هندنبرگ بود. 


حل جدول شماره ۲۹۸۸ (نوروزی) 


افقی: 
١‏ بهار و نوروز هشتاد یر همگان مبارک ۲- آلمان - 
ی »جیپ «رله “وال -خ « کانال ٣۳‏ دالی برس نوک 
“ب جدل «پتو ٭ جاده ۴ پکت * تجارت - بی درمان - 
سال نو ریگ ۵ زو -قرآن شت کوتین -مربا - لو 
“ور ۶-ن = کلس *عم اک راک «فرا سر “یل -د 
۷- خاندان » نامف‌های ایرائی + سالنامه ۱-۸ جی وا 
سین دی * ست مد - لبو د ۱۰٩۱‏ -لم -سمین * 
یوشیج ‏ بل = سیار * کو ۰*۲۰ مته = سوپرا - کارتلها * 


۶ 69 


شماره ۳۹9۹۶ 


اسامیبرندگان جدول‌نوروزی (شماره ۳۹۸۸) 
=١‏ آقای علیرضا زینلی از زابل 

> خانم اکرم و حسین سلطان نژاد از تهران 

۱ ۴ اقای سیدمهدی طباطبایی از رباط کریم 
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دی: 

۱ اثری از «تنسی ویلیامز» که الیاکازان براساس 
آن فیلم مشهوری ساخت ۰۲ شهرت قدیمی فرائسه - 
بازار بی‌رونق = بعضی‌ها به آسمان می بافتد * مخترع 
تلفن ۳ جهره و صورت ۰ برچهره می‌زنند. تا ناشناس 
بمانند نوعی ترمز یا جک اتومبیل ۴ جامه سیاه فاخر - 
یهردی ‏ هیچ عیب و ایرادی ندارد ۵" این شخص 
ناسازگار و ژبل است -نامی دیگر برای «ران» نیمی از 
دیوار باشد - طریق ۶“ نوعی پخت برنج اسلوب و 
روش - طریقه و مذهب ۷ء حرف دهان کجی! « ميان دو 
کوه را گویند - رود اروپایی - شخصی که نیش قبر 
می کند ۸- چوب دستی ‏ بی آن نتوان زندگی کرد د هر 
خانه و مغاژه‌ای دارد 4 تبدیل شده * از گیاهان داروبی 
که دم کرده آن در معالجه بیماری روماتیسم ثمربخش 
است ‏ برزگر و کشاورز ۱۰* تار عنکیوت د شهری 


بادام » فلک ١١‏ وارس - کاس « تار ی « دلق “موم “ 
ارال ۲ نقالی “ر »بار اتک یال ن * سرانه ۳« 
“سیاستیان باخ نامه هایی از پکن ت ۰*۱۴ روایت ا“ 
جدی « مکه * پرس - ز « راسخي ۱۵* میوه « سکو - 
وجب و * سیه « همدم «نیاز ۱۶* یسر «اموات « اسپائیا 
* بنیاد “سنه ۷ وک پس بنریی * تأبینس .کر * دنیا 
۰ ها ۱۸ اماکن = دا رکوب « رمزدار < شکلات Ah‏ ون » 
سارا »یا« رومثو رواج “تو « کد ۲۰" کسب ‏ رولان - 
طب سوزنی «ولیمه » پاک ۲۲ ایاس * نکر “لوط | 
يان * یمن “لینت ۲۲ منسوخ ”س “تار “دمن وان - 
ز * کاریر ۲۳ر «تزاران روسیه شیرینی و اجیل س 


از پرئدگان خواهشمنديم یک قطعه عکس ۴ رد را همراه ۱ ۱ 
مشخصات کامل په نشنانی مجله ارسال کنند و یا اعلام کنند که به چه وسیله‌ای | 
می‌توائیم مبلغ جایزه را ه نشانی یا حساب بانکی آنها واریز کنیم. 
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با تشکر * مسوول صفحه جدول عجله ۱ 





۳ ۱ 
۹ ۱ 























آذری ‏ دانه میوه ۱۱- تیری که پا کمان اتداخته شود * 
نوعی تن پوش زنانه و مردائه « وعی ماشین برای حمل 
مواد غذایی. معدنی و کالا * سرخ کمرنگ ۱۲- نرمی 
مزاج - حکایت و داستان = می خواست «چاقو» شود که 
سرش را بریدند! ۱۳" خواب به خواب شدن * ظرفی 
بزرگ برای خمیر نان - مظهر چسیندگی - قلب تاریخ 
است و هرگز فراموش نشود 2۱۴ وعی پیکان ‏ پیشرو 
قوم » چنانچه از اسمان نیاید. دچار خشکسالی می شویم 
پرداخت نشده ‏ رودق در شرق کشورمان ۶ ور خت 
بان گنیک * چشم‌انداز و منظره باصفا > نام دیگر 
خرگوش * طرف و جائب 2۱۷ کارگردان برجسته 
سینمای روسیه که فیلم معروف ادن کیشوت» از 

طراح: حمیدرضا قیاسوند از ملایر 












۴ یگانه = ن « دای « لار -میر ۱ - ایوئی ۰۲۵ 

کانی جدر ننه «ر ‏ کلن «ستع کت جد ۲۶ آمی » 
مارسی ‏ اینترنت « ناسوت « یوم ۲۷یا« خسیس « پت 
- داوود - بارو “زر -شبح ۲۸*ي «فری “نی “ام مرب 
* تون اه وج *م ۴۹“ دیواره > کلیه نوکران شاه 
دوک مرو ۲۰-ر تب لک «ايم کات -گن لا قال 
د ۰۳۱ پا “یس - نیرد -مامون دل“ بهار بح ۳۲* ارب 
* دیدرو * تأمپسون ‏ فراتر < عدس ۰۳۳ رباب - کید » 
کرم دت «ارگ ملک دیپا ۴۴ یاران ۱ *دین «اوج 
- گوش = ی = تادیب ۳۵" سبزه سرکه. سنجد. سمنو. 





۳1۳57۳۳۳۳۳ تست مه سس 




















در م ای وا یک 
"نقاشی با موضوعی جالب مخفی 
شده استثا: 

برای اینکه شما موفق به پیدا 
کردن موضوت جالب مدکور 
شوید. باید مداد و خودکاری 
نودازید و از خمار(۱) قا شماره 
(۵۷). از روی نقطه‌های سیاه با 
پس از رسیدن به عدد (۵۷) 
نقاشی ناپیدا جلوی چشمان شما 





معمای جعبه باز شده! 


| در این نقاشی, چهار جعبه بر بسته و یک جعیه باز 
اشده قرار دارد. 

" . آیاشمامی توانید حدس بزنید, در صورت جمع کردن. 
اجعبه باز شده با کدامیک از چهار جعیه دربسته شبیه 
خواهد بود؟ ۱ 
اگر کمی با دقت به جعیه‌ها نگاه کنید. حتماً جواب را | 
ر پیدا خواهید کرد. ۱ 





نقاش مجله از یک ششلول‌بند تگزاس, شش تصویر شنییه به ,هم ترسیم کرد. اما در داخل هر کدام یک 
اختلاف کوجک قرار داد تا هوش شمارا ازمایش کند. آیا شما می توانید بگویید هر کدام از این تصاویر چه 
اختلافی با دیگر تصاویر دارند؟ : 







آدمهاه کلاهها ` مردمی که در خیابان بودند به دنبال کلاهها بویده | به کدامیک از آن شش غر است آیا شما 7 
شش مرداز خیایانی عبور می کردند که ناگهان پاد | و اتهاراجمع کردند. | می‌توانید آنها را راهنمایی کنید و کلاء هر کدام را 
شدیدی شروع به وزیدن کرد و کلاه انها را به وقتی می‌خواستند کلاهها را به صاحبان آنها | مشخص کنید؟ 
ر گوشته‌ای د پدهند. نتوانستند تشخیص دهند که کدام کلاه مربوط 


شارت او 





8 محمد پورثانی 





کلباران... 


در تمام دنیا فیچ کس با گلباران 
مخالف نیست. غیر از دروازه‌بانهای رشته پرطرفدار فوتبال که دوست ندارند 
چهارچوب استقرار آنها توسط فورواردهای حریف گلباران شود! 





منظور اشاره به پرسپولیسی بودن اب واحد سیار همه 
گونه تعمیرات نیست و چه بسا هنگام خرید ماشین توجهی به 
رنگ قرمز آن نداشته (خدا می‌داند. شاید هم داشته) بلکه به 
مهارتهای فنی ایشان توجه بفرمایید: سرویس و نصب کولر. 
ابکرمکن, بخاری گازی, لوله کشی شیرآلات. آهنگری 
جوشکاری برق و از همه مهم تر تعمیر فندک و غیره! 

«مجید شادمان نژاد» شکارچی سوژه در میدان ۷ تیر عقیده 
دارد اگر این پابا که خود را از پرداخت سرقفلی و اجاره و مالیات 
و آب و برق و... راحت کرده مشتریان محترم را «حجامت» هم 
می کرد نور علی نور می‌شد! 


جاماند ه از سنوات قبل 
اک کن قاس اطلاقات و ا نجل 
اطلاعات هفتگی به بلوار میرداماد. خیابان نفت جنوبی تعدادی 
عکس بدون نامه و پاکت (یا حتی پشت‌نویس) به حقیر 
عدسی نویس تحویل دادند از جمله همین تصویر؛ لذا اگر فرستنده 
آن به چاپ عکس قائع است که هیچ و در غیر این صورت 








فواید کم شدن سرمربی 

تصویر مربوط است به یکی از مسابقات بین المللی سنوأت قبل که «محمد طلایی» را دو سرمربی 
«کچ» می کردند داور کره‌ای با اشازه انگشت سبابه خود دارد به «منصور بز رگر» و ((محسن فرەوشى)) 
حالی مي‌کند فقط یک نفرتان حق دارد کنار تشک باشد. اخیراً که تیم ملی در مسابقات جام جهانی | |چنانچه مایل است نام صاحب دوربین و اسم گودک خندانشان 
«بالتیمور» آمریکا پس از شکست تیمهای ترکیه, ازبکستان و روسیه فقط با اختلاف یک امتیاز باخته هم توضیح داده شود. مراتب را اعلام نماید تادر شماره‌های آینده 
(۱۶-۱۵) صاحب نظران کشتی کنار رفتن «منصور برزگر» به نفع «محسن فره‌وشی» را دلیل موفقیت | |اقدام گردد. البته اگر سوغات مصور مربوط به اوایل افتتام 
تیم ملی می دانند (کافی بود علیرضا حیدری حریف امریکایی را په جای چهار بر یک, چهار بر صفر صفحه دستپخت عدسی در مجله باشد, حتماً این کودک ذیپلم 
شکست دهد و خاک مصلحتی نشود) اصلا از قدیم هم می گفتند: ماما که دوتا بشه سر بچه کج درمیاد! خود راهم گرقته ابت! 






















بگو بید ماشاءالله 

آقای «عبدالرسول قاسمی آرو» همکار افتخاری صفحه دستپخت عدسی در 
گچساران نوشته: این پیرمرد. ببخشيد این زنده‌دل چایک‌سوار ساکن روستای دز 
سلیمان «محمدعلی رحمانی» نام دارد که از پنج همسر صاحب ۲۶ فرزند شده است. 
چنان با روحیه و پرکار در رشته کشاورزی و دامداری است که از این جانب شکارچی 
صحنه جشن عشایری با ۳۰ سال سن و مجرد خیلی به زندگی امیدوارتر ابه نظر 
می رسد. 

حقیر عدسی نویس از خوانندگان چشم‌شور اطلاعات هفتگی در اقعصی 
نقاط کشور خواهش می کنم بر فرض برای چابک سوار عیسالسوار اسپند 
دود نمی کنید: بگویید: ماشاءالله. پیرشی ایشالله! 


کسادی کار 
همه جیز برای گرفتن ژست مقابل دوربین آماده است: عکاسباشی, سه پايه. 
فضای سبز پشت صحنه غیر از مشتری. گرانی فیلم و کاغذ مخصوص چاپ 
فوری باعث شده علاقه‌مندان عکس یادگاری پس از پرسیدن قیمت. فرار را بر 
قرار ترجیح بدهند. ضمناً عکس هم خواص نان سنگک را ندارد تابه چند برابر 
قیمت خریداری شود. با آلبوم خانوادگی بدون تصویر می‌توان زندگی کرد اما 
باشکم گرسنه هرگز. عکاسباشی بیکار چنان سرگرم مطالعه زوزنامه است که 
متوجه حضور همکار خود «مجید شادمان‌تواد» در دو قدمی نیمکت پارک نشده. 

















عصبانی هنگام سبقت به او خواهند گفت: 
عروس می‌بری؟ ترانه 
(عروس می‌بريم کوچه به 
کوچه» ھم جهت اثتقال شادی 
عروس و داماد په دیگران در 
همین رانیتا ساخته شده است. 
جناب «غلامعلی قاضی 
شهرضابی») خبرنگار افتخاری 
اطلاعات هفتگی در شهرضا 
ضمن آشاره به وضع مشابهی در 8۲ 
بیابان , (جاده بندرعباس. به ا 
۲ سیرجان معروف به تنگ زاغ) یا 
2 ارسال دو تصویر مستند و کویا 
3 ۴ خواستار تتعریض 0 چنين 
گردنه‌هایی توسط مسوولان وزارت 
راه و ترابری شده. ایشان که خود 
۱ همان‌طور که اطلاع دارید. اگر در خیابانهای | نیز راننده «تریلی» است مرقوم,فرموده از اینکه پیدا شدن, سروکله یک وسیله نقلیه سنگین 
باریک شهر,راننده اترمیلی, آهسته و ,یه قول رانندگان خودروهای سواری چون علاوه بر چوش | (کامیون یا اتوبرس) از طرف مقابل همان و ابطال 
و ارمنی «گاماس: گاماس» حرکت کند و به | آوردن موتور ماشین ضمن حرکت با دنده ذو حوصله ‏ | شناستامه سبقت گیرنده و همراهان نگون‌بخت همان 


عروس می بريم جاده به جاده 





وسایل نقلیه پشت ری راه ندهد. رانندگان خودشان هم سر می رود.اقدام به سبقت می کنند, غافل 





هندوانه نویر انه خود را اعلام خواهد کرد ولی با توجه به قدرت 
ر حخرید کشر مر دم (سوای عده معدودی خودی) فقط 
گرچه گوجه سبز و «شاتوت») 


هندوانه نوبرائه کیلویی صد تومان خوردن دارد. بله 
همان کیلوبی صد ریالی دوره نخست وزیری مهندس 
موسوی آن هم نه صرفاًتوبرائه بودنش, بلکه به غنوان 
یک وعده غدا با نان بربری ۵۰ تومائی و پنیر سیری 
۰ تومانی! 


نوبرانه هم به بازار آمده و تا 
کليشه این تصویر پهاره که کر 
شکار کردیم توی صفحه بزود: 
گیلاس نوبرانه هم موجودیت 


م7 
مر 





شماره ۲۹۹۶ ۵۹ 4 
















مرو * که بارانی روتنی پر وات سر صف 
ابه روی آرئج خود تکیه داد و په مردی که داخل باجه 

۰ پرداخت بانک ایستاده بود. گفت: 

هی! شما اشتباه کرده‌اید. من چند ذقیقه پیش 
به اس نوت مگ 
۳ فورث» جمله مرد را نا تمام 
متاسفم آقا! 

a 3‏ کر ۲۳ پیت یران 
مرد تشکیل شده بود. .دوخت .۰ ۱ 
درهم کشید. 1 

زجب 
آنگاه به زن نسبتاً سالخورده‌ای که انتهای پاجه 
نشسته بود. اشاره کرد و گفت: 


- آن خانم... آن خانم چک مرا نقد کرد من 
0 مطمئن هستم که آن خانم مرتکب اشتیاه شده است. 
«نوراکنت» زن سالخورده پنج دقیقه قبل. باجه را 
به جای «جان نورث» اداره کرده بود و حالا. بدون 
اعتنا در حال وشیدن قهوه‌اش بود. 
. «جان نورت» که می‌دید, لحظه به لحظه بر 
درازای صف باجه پرداخت افزوده می‌شود. خطاب به 
مرد گفت: 
*شماباید قبلاً ذقت می کردید: به هر حال کاری 
اژاقست ما ساسج لطفاً را ف را سد تکتید. 
“اماء... 
#لورت» با قاطعیت پیشتر گفت: 
- لطفاً از جلوی ضف کتار بروید! 
«نورت» معمولاً با مشتریان: این چنین حرف 
نمی‌زد, ولی در ان شرایط چاره‌ای نداشت. بعد از 
ظهر بود و اولین روز ماه».. کارمندان و کارگران 
اداره‌ها و کارخانه‌های اطراف برای :قرافت حقوق 
خود به بانک هجوم آورده بودند. 
مرد بارانی‌پوش که پیشاپیش صف ایستاده و 
یک مشت اسکناس را در دست می‌فشرد با پوزخند 


ِ 

پس شما حاضر لیستید. توجه کنید. بسیار خب! 
می کشيدند. فرباد زد: 

> شنیدید؟ شنيدید. که این آقا حاضر نیست به 
حرفهای من توجه کند؟! 

«نورت» برای آنکه بیشتر خونسردی‌اش را از 
دست ندهد. اه عمیقی کشید. 

د آقای محترم! من به شما گفتم که اعتراض 
فایده‌ای ندارد. بانک مااشتباه نمی کند. 

مرد بارانی پوش. کلاه خاکستری رنگ خود را 
بالا انداخت و در حالی که از کنار باجه پرداخت به 
طرف در می رفت. گفت: 


ی 


شماره ۳۹۹۶ 


1 کم مائده بود که اشکهای زن بر گونه‌هایش | 


1۰ سرازیر شودء 





سپس صدایش را بالا برد 





E‏ ی E‏ ی ان 


‌ بیرداز ۵ سی‌هزار دلار پرداخت! حتما آن خانم , هن 


جک را اشتباه خوانده ولی هزار را با سه هزار اشتباه 
کرده:.. خداحافظ شماا! 
همهمه ای در میان صف منتظران اقتاد! 
«نورت» حالتی به خود گرفت که گویی لحظه‌ای 


دیگر از حال خواهد رقت و خانم ((نوراکنت») برای 


اولین بار نگاهی به بالا کرد. 

او عینکش را جابجا کرد و کوشید از جایش بلند 
شود. ولی بستی ناگهانی پاهایش. این اجاژه را نداد. 

((تورت» فریاد کشید . 

> صبر کنید اقا شما نمی توائیذ.., 

اما مرد بارانی پوش با دسته‌های اسکناس از 
باتک خارج شده بود! 

یکذفعه صف منتظران را صدای خنده لرزاند, 

خانم «کنت» * سرفه کنان * خود را 
جمغ و جور کرد و گفت: 

د خدای من! نه امکان نداردا 
آهکان 


ندارد, 


۳۷ فلا مکی 


وافاشست: 
آنگاه کشو"ر 
باز کرد و چک 
سه هزار دلازی را 
بیرون کشید. بله. رقم 
چک سه هزار دلار بود. نه 
سی هزار دلار! 
«نورت» چاره‌ای . 4 
ند است. مگر این که » 9۹ 
ماجرا زا با «گلیسون» 
رئیس بانک. دز میان بگذارد. او خانم «کنت» را 
همراه خود به دفتر اکلیسون» برد و در حالی که 
نمی‌توانست حالت عادی خود را حفظ کند. بریده 
بریده گفت: 
“این نک این زنکن احق مرتکب اشتبآهی 
شده است!... دیوائه به جای انکه سه هزار دلار... 
«گلیسون» » رئیس باتک * به آرامی جمله 
«نورت» را قطع کرد. 
- خونسرد ینید تا یم قضیه از چد قرار اه 
در پی این جمله رو به خانم «کنت» کرد و افزود: 
خانم «کنت» بهتر است پیش از آنکه از حال 
| بروید, غش کنید و یا به زمین بیفتید روی صندلی 
بشید 
۱ خانم «کنت» مثل افسون شده‌ها, بهت زده روی 
۱ صندلی چرمی ولو شد. 


















کلیسبون) با خونسردی: گفت: 
”من جریان زا شنیدم شمه چیز را خیر دادند. اها... 
و ی 
”هن مقصر بودم! نمی‌بایستی از باجه خارج . 
می‌شدم من فقط پنج دقیقه فقط پنج دفیقه این زن را 
در یاجه"تنها گذاشتم در عرض همین مدت کوتاه او 
سه هزار دلار را سی‌هزار خواند و... 

این اد با بانک گفته «(نورت» 
تن 4 
گر چنین تا را اب بخشید , 

((نورت» ناگهان با خوشحالی گفت 

« ما می توانيم ان هرد را پیدا کنیم. کاقی است 
چک او را از میان چک دیگران تشخیص دهیم. 

«گلیسون» در صندلی راحتی فرو رفث و گفت: 

* نه. ما چنین کاری نمی‌توانيم پکنیم. اگر همان . 
موقع می کردیم. شاید. ولی حالا دیگر دير ۰ 
شده است. ازاط ف دیگز, جنین کاری 
[ برای ها زیان تبلیغاتی و تاثیرات 
نامطلوب دارد. تازه برای اثبات 
ادعای خودمان, ناگزيريم بیش از ۲۷ 

۳ 






در دفتر کار, «گلیستون» زوی پاشنه 
چرخید و دو مامور آمنیتی داخل شدند. 
دفتر کار رئیس بانک تقریبا پر شده بود. 
۱ ((نورت» با ناراحتی گفت: 
ا من نمی‌دانم چه بگویم. بدیختی این 
۱ است که این اتفاق در باجه‌ای رخ داده که 
۱ من سربرستی آن را به عهده دازم. من. فقط 
پنج دقیقه از باجه خارج شدم . فقط پنج دقیقه. 
گلیسون سرفه‌ای کرد: 
= بلة... پنج دقیقه, پنج دقیقه برای پنهان 
hese A YE‏ 
است! تو ۲۷ هزار دلار از صند وق 
برداشتی. . سپس اسکناسها را درون 
یک کاغذ دست خشک کن یجید 
تا سر فرصت با خودت ببری! 
برای لحظه‌ای طولانی. «جان‌نورت» از شنیدن این 
جمله. واکنشی نشنان نداد. ننپس ناگهان رنگ از 
و ول هس سجن او 
ا 
رئیس بانک نگاهش را این‌بار به خانم «کنت» 
دوخت و گفت: 
خانم «کنت» | گر مایل باشید..می توانید پروید. 
ژن سر تکان داد و با ضدایی خفه گفت: 
“...ى من بايد باشم. 
«گلیسون» رشته کلام را به ذٍست گرفت: 
*یسیار کیا ٍ 
انگاه به چهره سرخ شده و بهت‌زده «نورت)) 
خیره شد 
د برای آنکه اتکار کنی, به خود فشار نیاور!.ما 
همه چیز را می‌دانيم. آن مرد را که همدست تو بود 


پیجید 







دستگیر کردیم رقتی حقایق را په او گفتیم. اعتراف 





«نورت» * با اامیدی فریاد زد: 

آن مرد دیوائه است!من هرگ او را ندیده بو 

- که این طون اما پنابه گفته همدستت per‏ 
را با هم گذرانده‌اید و برای خود نقشه‌ های جالب ۱ ۲ 2 
کشیده‌ایدا حالا همدست تو برای قسم خوردن آماده 





او س تون من هرگ eo‏ این خانم 


* ((نورت» من می‌دانم که شجاعت و ادب تو 
دیگر از بین رفته, ولی بهتر است که از این خانم مسن 
عذرخواهی کنی. چرا سعی می‌کنی که به این زن 
تهمت بزنی... خانم «کنت» جای مادر توست. 

خانم «کنت» لبخندی زد و پرسید: 

چگونه این اتفاق افتاد؟ 

< خیلی ساده! «نورت» صبر کرد تا همدستش به 
اول صف برسد. در این موقع او پاجه را به شما سپرد 
و خود با عجله رفت تا ۲۷ هزار دلار اختلاسش را 
پنهان کند شما چک را درست پرداختید, اما آن مرد 
: ».. بقیه ماجرا را هم که می‌دانید! 
«جان نورت» ناگهان بدون اراده روی یکی از 
صندلی‌ها اقتاد و دهانش باز و بسته شد اما کلامی از 


رئیس بانک ادامه داد, 

“نورت از یک نکته آگاه نبود. نکته‌ای که 
فقط من و ماموران امنیتی می‌دانستیم. اخیرا ما روی 
اسکتاسهای برشت گرد مخصرصی می باشیم. اين 
گرد به ما کمک می کند تا با دستگاه مخصوص آنها 
را تشخیص بدهیم کوچکترین تماسی با این 
اسکناسهای آلرده کافی است. مثلا اگر ذستهای تو را 
«نورت» زیر دستگاه بگذاريم. معلوم می شود که تو به 
اسکناسهای درشت دست زده‌ای! 

«کلیسون» پس از مکثی کوتاه اضافه کرد: 

په جز ۳۰۰۰ دلار پرداختی قانونی به ان مرد 
اسکناسهای جیب .رات این گرد شیمیایی را نشان 
اوي در برابر در ورودی این نکته را 
ا ا شمد ست ا 
آنگاه درون بانک را جستجو کردیم و ۲۷ هزار دلار را 


«نورت» با خشم فریاد کشید: 

« پس شما به من اطمینان نداشتید! پس از پنج 
سال پس از پنج سال آن هم بدون آنکه یک روز 
شته باشم بدون آنکه حتی یک مداد 
از بانک, بدون اجازه بردارم! 


حقیقت این که ما از مدتها پیش ترا زیر نظر 
شتیم پیش ‌بینی می کردیم که چنین حادثه‌ای روی 


< ولی من که همیشه در کار خود کاملاً صادق 


دی انم می‌دانم! برای همین ثاگزیر شدیم ترا 

















من صفوی 
وکیل 1 یک دادگستری . 


و تلفت 
۱۶/۳۰ ۷۲۷۳۶۷۶۷ 





احمد < ش از بندر عباس 
آیا در داد گاه تجدیدنظر. امکان کم کردن 
زمان حيس وجود ذارد؟ 

۱ سال است که در بازار کار می کنم و در این مدت 
حتی یک چک برگشتی هم نداشته‌ام. متاسفانه امسال 
به خاطر وضعیت بازار: کم آوردم و یکی از چکهايم 
بررگشت خورد. 

من به خاطر نداشتن میلغ چک تا مدتها خودم را 
مخفی می کردم ولی حالا متوجه شده‌ام که دادگاه مرا به 
صورت غیابی به هجده ماه حبس محکوم کرده است. 

سوال من اینست که اگر من تقاضای تجدیدنظر 
(رسیدگی مجدد) بکنم و پرونده به دادگاه بالاتر پرود. 
امکان کم کردن زمان حبس وجود دارد؟ 


پاسح. ۲ 

اول, از وضعیتی که برای شما به وجود آمده متاسفم. 
شما می‌توائید « با توجه به اينکه رای غیابی علية شما 
ضادر شده است ‏ تقاضای «واخواهی» کنید. 

واخواهی درواقع همان اعتراض محکوم‌عليه است 
په رای که در همان «دادگاه صادر کننده رای» زسید گی 
می‌شود. لذا: «ممکن» است مجازات درنظر گرفته شده 
در همان دادگاه صادر کننده حکم. تخفیف پیدا کند. 

دادگاهها به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی 
می توانند با توجه به شرایط موردنظر قائون. در میزان 
مجازات تخفیف ایجاد کنند, 
مجدداً می‌توان تقاضای تجدیدنظر (رسیدگی مجدد) کرد تا 
پرونده دوباره در دادگاه تجدیدنظر مورد رسید گی قرار گیرد. 

دادگاه بالاتر می‌تواند با توجه به ماده ۲۲ قائون 
مجازات اسلامی (در صورت وجود شرایط) در میزان 
مجازات حبس, تخفیف قائل شود. 


زهرا مرادی از تهران 
ارت زن از شوهر به چه میزان است؟ 
حدود دو سال است که شوهرم فوت کرده و ما طی 
این مدت به فکر تقسیم ارث نبوده‌ايم, آما درحال حاضر 
هم به‌جهت اینکه پدر و مابر شوهرم تقاضا کرده‌اند و هم 
به جهت اشکالات قانونی که برایمان به‌وجود آمده 
فی خواهیم ارث را تقسیم کنیم. 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقیه از صفحه ۵۷ 
. معمای جعبه باز سدها 
کا رم ی خا تیه راد برد 
آدمها و کلاهها 
کلاه (یک) مربوط به ادم (ب) = کلاه (دو) 
مربوط به (س)* کلاه (سه) مربوط به مرد (ل) ‏ کلاه 
۹6 مربرط به (ف) - کلاه (پنج) مربوط به (ج) 


E‏ اک مین 


n رو‎ 7 ۱ 













زن از شوهر به چه میزان e‏ ۱ ۳ 
در ضمن سه فرزند هم دارم و 0 رب 
خانه. اتومبیل و وجه نقد است. ٍ 
۱ زوجه در صورت داش 
ارت می برد 
۲ دقت کنید, زوجه از اقیمت ابنیه ماتا 
اشجار (درختان) ارث می‌برد. ولی از اموال منقول (مانند | 
وجه نقد و اتومبیل) به صورت مستقیم ارث ۳ ۱ 
خود این اموال (منقول) به زن می‌رسد (درحد یک | 
هشتم). 1 
محمود عبداللهی از تهران 4 
اینکه می گویند سفته زندان ندارد. صحیح است؟!] 
یک سال پیش e tail.‏ نی 2[ 
همکاران بازاری خود فروختم. متاسفانه برای پرداخت: 
مبالغ آنها امروز و قردا کرد تا جایی که فنوز آن را 
پرداخت نکرده است؛ رلی حدود یک هفته پیش توانست 
از ار سفته بگیرم... 
سوال من بت آیا اینکه ی گویند اگر 
سفته دهنده مبلغ سفته را ندهد. به خاطر سفته کسی را 
زندان نمی کنند و درواقع سفته زندان ندارد. درست. 
امت طّ 
پاسخ: 
۱ در مورد چک, صادر کننده باید در زمان صدور 
چک معادل مبلغ چک در بانک موردنظر محل داشته 
باشد (ماده ۳ قائون اصلاحی صدور چک) و در صورتی 
که وجه چک در بانک تامین نشده باشد. مرجع 
وسین گی (دادگاه) مکلف است وجه‌الضمان نقدی یا 
ضمانت نامه بانکی معادل وجه چک یا قسمتی از آن زا 
که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ کند... (ماده ۱۸ 
قانون اصلاحی صدور چک) بدیهی است چنانچه پس از 
چک را به صورت وجه‌الضمان نقدی یا ضمائت نامه 
بانکی به دادگاه تسلیم کند. دادگاه قرار بازداشت متهم را 
تا ضدور رای صادر می کند. 
۲ در مورد سفته این تکلیف قانونی وچو نباژه ز 
به بیانی در آغاز نمی‌توان درخصوض سفته «شکایت» | ۱ 
مطرح کرد بلکه می‌توان از طریق حقوقی زوا 
وصول مبلغ سفته کرد. 
مغهذا؛ ؛ شما می توانید پس از صدور حکم مقتضی 
دایر بر محکومیت رک 
سفته (حتی پس از حکم دادگاه و صادر شدن اجراییه) 
تقاضای حبس محکوم علیه را به استناد ماده ۲ قانون 
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ 
از دادگاه بکنید موفق باشید» ۰ 


a 













شش) مربوط به مرد (الف) است. 
شش تصوير از ششلول بند تگزاس ‏ ۽ 

تصویر یک. دود سیخار تصویر دو, کره پشت | 
دستمال صورت تصویر شماره سه. قظار قشنگ کمر | 
تصوير چهار, خط دسته اسلحه « تصویر پنج, اول نرده ) 
پایین ‏ تصویر شش, یک شاخه از درخت وجود 
ندارد: 


شماره ۳۹۹۶ 































۱ فیروز کریمی از جمله موفق‌ترین 
| مربیان فوتبال اران است. این را سوابق کاری و 


0اآقای کریمی یک سال سخت رابا تیم ابدسسلم 
بشید در لیگ دسته دوم گذراندید و, در پابان 
توانستید این تیم را به دسته اول بیاورید. ابتدا از این 
رقایتیها برایمان بگویید. 
. 4شرایط قصل گذشته برای من تا حدودی 
متفاوت بود. زیرا قبل از شروع بازیها بنده روی 
استقلال اهواز برنامه‌ریزی کرده بودم و اتفاقاً همراه 
اين تیم تا هفته پنجم درصدر جدول رده‌بندی گروه 
قرار داشتیم, اما با توجه به ضوابطی که در باشگاه 
پاس وجود دارد و ماهم عضوی از پرسنل این باشگاه 
بزرگ هستیم..قرار براین شد. که استقلال را ترک 
کنم و هدایت تیم فوتبال ابومسلم را که در شرایط 
مطلوبی نبود: برعهده بگیرم. این تغییر باشگاه به نوبه 
خود مسائل زیادی را همراه داشت و من مجبور بودم 
دز کوتاه مدت تمام برنامه‌های قبلی‌ام را فراموش 
کنم و در این تیم مجدداً از صفر شروع کنم, این کار 
سعی و تلاش زیادی را می‌طلبید که به همت 
بازیکنان و مدیران باشگاه ابومسلم توانستیم از پس 
این مسوولیت خطیر بربيابيم. البته جا دارد همین جااز 
زحمات اکبر میثاقیان مربی پیشین ابومسلم نیز 
قدردانی کنم. 
نافکر می‌کنید ترک کردن تیم استقلال اهواز 
درحالی که این تیم در صدر جدول قراز داشت کار 
درستی بود؟ 
9همانطور که عرض کردم. حق انتخاب در این 
شرایط خاص با من نبود و مجبور بودم به تیم 
اپرمسلم پروم! و البته به هیچ‌وجه از اینکه تیم 
استقلال اهواز را ترک می کردم خوشحال نبودم. 
اتقاقاً ابومسلم و استقلال اهواز هر دو در یک گروه 


0 ۶۲ شماره ۲۹۹۶ 


عامل اصلی شکست‌های تیم ملی و دو باشگاه استقلال و پیروزی 


2 ۱ 
قرار داشتند و بنده هر هفته تتایج این تیم را 








دنبال می کردم و قلباً آرزو داشتم استقلال اهواژ به 
همراه تیم ابومسلم به دور دوم رقابتها صعود کند. اما 
متاسفانه عوامل زیادی ازجمله بدشانسی سد راه 
اهوازیها شد تا آنها از صعود به مرحله دوم باز بمانندء 

تاسطح کیفی رقابتهای لیگ دسته دوم را در 
فصل گذشته چطور دیدید؟ 

#علی‌رغم تمام بی‌توجهی‌هایی که از سوی 
فدراسیون فوتبال به این رقابتها می‌شود. باید بگوییم 
که بازیهای لیگ دسته دوم از سطح بسیار بالایی 
برخوردار بود و از لحاظ کیفی و زیبایی بازیها از 
لیگ دسته اول چیزی کم نداشت. بازیهای زیبا و 
جذابیت در لیگ دسته ذوم به وفور دیده می‌شود. اما 
فدراسیون فوتبال با برگزاری این رقابتها در 
ناهموارترین زمینهای کشور و انتخاب داورانی که از 
سطح کیفی بالایی برخوردار نیستند. برای این 
رقابتهاء بسیاری از انگیزه‌ها را در تیم‌های این رده از 
بین می‌برد. البته در رده ملی نیز توجه زیادی به این 
لیگ مظلوم نمی‌شودو این را می‌توان با نگاهی به 
لیست نفرات تیم ملی متوجه شد. در لیگ دسته دوم 
بازیکنان بزرگی حضور دارند که یک تیم منتخب از 
یی آنها: تزانایی جرابرت .با نیم لی را فازه این 
موضوع را نه در حرف, بلکه حاضرم در عمل به همه 
ثابت کنم و هر زمان که فدراسیون فوتبال بگوید با 
یک هفته وقت چنین تیمی را از لیگ دسته دوم 
مقابل تیم ملی قرار می‌دهم. 





تاالبته این بی توجهی‌ها نه‌فقط برای لیگ دسته 
دوم بلکه در مورد تیم های شهرستانی لیگ دسته اول 
نبز وجود دارد. فکر می کنبد چه عواملی در پبدا شدن 
چنین معضلی در فوتبال ما وحود دارد؟ 

۵مقصر اصلی در این زمینه مطبوعات ورزشی 
ما هستند که با تبلیغات بی مورد خود پیرامون تیم‌های 
تهرانی, بخصوص پیروزی و استقلال کاری کرده‌اند 
که حتی نوجوان ۱۲-۰ ساله شهرستانی هم بدون 
اينکه به تهران امده باشد از طرفداران پیروزی یا 
استهلال اتا خا رانا یک مال اخ نم رانید 
یک تیتر اصلی از روزنامه‌ای بیاورید که در مورد 
تیم‌های شهرستانی باشد. مدیران ما هم تمایل دارند 
در جایی فعالیت کنند که بیشتر مورد توجه مردم و 
مطبوعات قرار بگیرند و کمتر مدیزی را می‌توان 
سراغ گرفت که در خفا و.برای نفس فوتبال بخواهد 





1 
پول خرج نماید. این موضوع 
هم درنهایت به ضرر تیم‌های. 
شهرستانی و دسته دومی کشور . 
تمام می‌شود چرا که انها کمتر ‏ 
مورد توجه قرار دارند. 

تآبا عوامل دیگری نیز درا 
گسترش این تبعیض نقش دارند؟ . 

#بله. مربیان هم حاضر 
تند ون لیگ ډدسټه دوم و کل 
تیم های شهرستانی مربیگری کنند و گاهی اوقات نیز 
از راههای غیرورزشی خود را وارد لیگ دسته اول 
می‌کنند! از سوی دیگر امروز دیگر عرق بومی دز 
بین بازیکنان وجود ندارد و بازیکنی که از یک تیم 
شهرستانی به همه جارسیده دیگر عاضر نیست حتی 
برای یکت فصل به تیم سابق خود برگردد. اینها 
مجموعه عواملی هستند که با وجودشان هیچ گاه 
نمی‌توان شاهد ترقی و پیشرفت فوتبال کشور بود و 
باید هرچه سریعتر در راه کنار زدن این معضلات 
جاره‌ای اند بشید 

تاکمی هم از تیم پاس صحبت کنبد. تا چه حد 
می توان به موفقیبت این تبم در فصل آتی جام آزادگان 
امیدوار بود؟ 

9کادر فنی تیم را برای بازیهای لیگ آزادگان 
بسته‌ایم و تعدادی بازیکن جدید نیز به لیست نفرات 
پاس اضافه کرده‌ايم که البته کافی نیست و همچنان 
دنبال جذب چند بازیکن دیگر برای تقویت هرچه 
بیشتر تیم هستم. در مورد موفقیت پاس در فصل آتی 
لیگ هم باید بگویم. اگر تمام خواسته‌هایمان توسط 
مدیرآن باشگاه مرتفع شود. که تاالان چنین بوده است 
. حتی در برنامه سه ساله‌ای که برای پاس تدوین 
کرده‌ايم بحث قهرمانی در لیگ آزادگان هم وجود 
دارد. البته این بدان معنا نیست که بخواهيم نسبت به 
نتایج پاس در این فصل بی‌تفاوت باشیم. ما تمام 
تلاشمان براین است تا پاس زا با نگه داشتن در 
کورس قهرمانی جام آزادگان به جایگاه حقیقی‌اش 
برگردانیم, 

ناو در پابان..؟ 

فوتبال ما در چند سال اخیر بخصوص در رده 
باشگاهی سیر زولی را ظی می کند. اینکه اخرین 
قهرمانی تیم‌های باشگاهی ما در سطح آسیایی به 
تهرمانی تیم پاس با مرییگری بنده عربوط می شود 
که ٩‏ سال پیش به دست آمد. ثمی‌تواند حتی برای 
من خوشحال کننده باشد. جرا که فوتبال ما با این 
پتانسیل بالا باید فر تمامی جامهای آسیایی چه در 
رده ملی و چه در رده باشگاهی جزو پرافتخارترین 
تیم‌ها باشد. یکی از راکارهای اساسی ین تیر 
لیگ بی‌محتوای دوازده تیمی است که از نظر بنده 
عامل اصلی شکست تیم ملی در تورنمنت چهارجانبه 
مصر و باختهای پیروژی و استقلال در دو جام 
باشگاهی اسیایی می باشد! زیرا بازیکنان این تیم‌ها از 
دل همین لیگ به رقابتها رفتند. 

تابا تشکر از اينکه وقتتان را دراختیار ما 
گذاشتید. برای شماو تیم باس آرزوی موفقیت داریم. 
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نهایت تلاش خود را برای گرفتن چند کرسی در / 
سطح کنفدراسیون تکواندوی اسیا و فدراسیون جهانی | | 
این رشته به کار بندد تا دیگر شاهد ضايع شدن حق | 
ملی‌پوشان کشورمان در رقابتهای اسیایی و جهانی | . 
نباشیم. اما حالا پس از گذشت یک سال بار دیگر مشاهده 


سم عواندوی ایران : زیر 
سایه نفوذ 


6 ۳ کر دایها 
















۱ ۲ ۱ تخواند و کاران. خواب می‌شود که از بین داوران حاضر در یازدهمین دوره جام | | راس ساعت ٩‏ صبح روز دوشنبه در مجموعه ورزشی | 
۱ ۱ کشورمان بار دیگر عازم جام جهانی تکواندو. به غیر از هشت داور. مابقی کره‌ای انقلاب مرا سم انتخابات ریاست فدراسیون کشتی این بار | 






ر > جهاتی تکراندو شن نا پس از 
مبارزه با حریفان جهانی خود بتوانند افتخاری دیگر در 
این رشته ورزشی برای کشورشان به دست اورند. 

اینان که عنوان قهرمانی جام جهانی فرانسه رایرک 
می کشند. در این دوره هم اصلی ترین رقیب خود یعنی 


هستند - به روایتی ۲۵ داور کره‌ای و البته آن هشت 
داور هم از کشورهایی هستند که تکواندوی آنها زیرنظر 
کره جنوبی می باشد و درحقیقت اصلیت کره‌ای دارند. 
با این وجود چطور ممکن است بتوان ثمره برگزاری 
اردوهای شبانه‌زوزی برای تیم ملی تکوائدو را تمام و 


| بدون هیچ تنشی برگزار شد و امیررضا خادم با کسب ۲۲| 
رای از مجموع ۰ رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون 
کشتی انتخاب:و برای رمدت چهار سال در این پست 
منصوب شد. 
سه شنیه 

بامداد سه‌شنبه تیم فوتبال پیروزی از طریق بانکوک 
وارد تهران شد و در بدو ورودش مورد استقبال جمعی از 
هواداران قرار گرفت. سرخ پوشان که برای شرکت در 
مرخله نهایی جام قهزماتی باشگافهای آسیابه کره جتوبی 
رفته بودند با قبول شکست از تیم میزبان و کسب پیروزی 
مقابل نماینده قزافستان بار دیگر به عنوان سومی رقابتها 
دست بافتند. 


چهار شنبه 

بار دیگر یک بازی صبحگاهی در چارچوب جام 
حذفی کشور. استقلال تهران با تیم امیدش در مرحله 
یک‌هشتم نهایی جام دست ابه کار بزرگی زدو با سه گل 
تیم فوتبال پیکان را مغلوب کرد. بعد از اتمام این بازی 
تمام کسانی که در ورزشگاه حضور داشتند و یا از طریق 
صفحه تلویزیون بازی را تماشا کردند در دلشان گفتند: 
«ای کاش استقلال با این بازیکنان راهی مرخله نهایی 
جام حذفی باشگاههای آسیامی‌شد!» 

سرانجام درپی رایزنیهای فدراسیون کشتی با 
مسوولان ورزش و موافقت مسوولان امر, قرار شد 
کاروان کشتی فرنگی کشورمان با ترکیبی کامل به همراه 
چهار مربی و یک داور په سوی آولان باتور مغولستان 
محل برگزاری رقابتها پرراز کند. پیش از این به دنبال 
بروز مشکلانی سازمان ورزش پا سفر کشتی گیران به 
اولان‌باتور مخالفت کرده بود. 
























































کره‌ایها در یازدهمین 
دوره مسابقه‌های جام 
چهانی تکواندو با توپ پر 
امده‌اند و همچون ادوار 
گذشته از مسوولان اجرایی 
مسابقه‌ها گرفته تا ناظران و | 
داوران رقابتها را نیز 
تحت نظر و نفوذ خود دارند و 
از این طریق می‌توانند بار 
دیگر تمام تلاش ملی پوشان 
تکواندوی مارا به ناحق پایمال کنند. 

سنال گذشته در چنین. روزهایی بود كة تیم ملی 
تکواندو از جام جهانی بازگشته برد و محمد پولادگر 
رئیس فدراسیون تکوائدو که سخت از دست کرهایها 
گله‌مند بود. در یک نشست مطبرعاتی با محکوم کردن 
نقوذ کره در فدراسیون جهانی تکواندو. قول داده بود 





































کمال برداشت کرد و از ناداوریها و ناجوانمردیها سخن به 
ميان نیاورد؟ 

به هر تقدیر درحال حاضر ملی پوشان پرتوان و خوب 
کشورمان در «هرشیمینه» ویتنام به سر می‌برند و با 
حریفان خود برای کسب مدال جهانی رقابت می کنند که 
مااز همین جابرای آنها آرزوی موفقیت داریم. 




























7 5ا ما از بله‌ها 2 ی گر : 
فود ل ی ترفن یک هفته بعد دیگر نماینده کشورمان پیروزی برای 


^“ ۱ »۳ 
بایین می افتد! شر کت در مرحله تهابی جام قهرمانی باشگاههای اسیا به 
نمی‌دانیم آیا می‌توان اسم این را بدشانسی گذاشت | شهر سوون کره جنوبی سفر کردو باز هم سریال باختهای 






یا خیر؟ این روزها تیم‌های فوتبال ما در هر رویداد | فوتبال ایران را در تورئمئت‌های پین المللی تداوم گفتنی است این رقابتها طی روزهای ۱۵ تا ۲۰ 
بین‌المللی شکست می خورند و این درحالی ات که ما | بخشید.-الیته این بار کمی آبرومندانهتر -به هرحال از | |خردادماه به انجام می‌رسد. 

















خودمان را از مدعیان طراز اول فوتبال قاره کهن | قدیم گفتند تا سه تشه بازي نشه! - البته در یک ماه 
می‌نامیم! اشیری» 

تیم ملی کشورمان با مربی خارجی و بزرگ خود مغلوب شدن خوب پا بد ندارد و در هر صورتی 
«میروسلاو بلاژویج» در نخستین کامها متزلزل ظاهر | باخت به حساب می‌اید, از این‌رو پیروزی هم مغلوب 
می شود و پس از شرکت در تورنعنت چهارجانیه مصز.با | شد و این‌بار یک برد نوبرانه در مقابل نماینده قزاقستان 
قبول دو شکست از تیم‌های کره جنوبی و کانادا باکسب | بود که لیختدی هرچند تلخ بر لب فوتبالدوستان 
عنوان چهارمی , آن هم در بین چهار تیم . به کشور | کشورمان نشاند. 
بازمی گردد. علی ایحال, نباید غافل شد که فوتبال ما روزبه‌روز 

پس از آن استقلال نماینده پرتوان فوتبال کشورمان | از پله‌های ترقی به طرف پایین درحال حرکت است. با 

کا در با آزادگان تمام حریفانش را قلع و قمع کرده نگاهی به جدول رده‌بندی فذراسیون جهانی فوتبال . که 
است. راهی رقابتهای جام حذفی باشگاههای آسیا | هر ماه منتشر مي‌شود.اين موضوع را به‌راحتی می توان 
می‌شود و در همان نخستین دیدار به گونه‌ای باژی | فهمید؛ ابتدا تیم سی و هفتم جهان بودیم و تیم اول اسیا. 
می کند که اگر رنگ پیراهن آنها رنگی غیر از آنی | سپس تیم چهلم جهان شدیم و تیم دوم اسیا و حالا تیم 
((معروف)) بود. شیچ کس آنها رابه عنوان مجموعه و تیم چهل و یکم جهان هستیم و تیم سوم اسیا! 
استقلال به‌جا نمی آورد: استقلالیها هم در دیدار رده‌بشدی با این وضعیت باید گفت: «خدا آخر و عاقبت فوتبال 
باخت تیم ملی در تورنمنت چهارجانبه مصر را ه‌یاد | مارا به خير کند:» 
علاقه‌مندان آوردند و با دست خالی از عرستان 


حمعة 

آیبن فرعه کشی مرحله دوم رقابتهای فوتبال 
مقدماتی جام جهانی در منظقه آسیا به انجام رسید و طی 
ان تیم علی کشورمان در گروه آول با تیمهای غربستان, بحرین. 
عراق و تایلند همگروه شد.ضمن اینکه تیمهای امارات. 
چین, ازبکستان, قطر و عمان نیز در گروه دوم قراز گرفتند. 

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا این رقابتها به 
صورت رفت و برگشت انجام می‌شود و تیم‌های نخست 
هر گروه مستقیماً به جام جهانی ۲۰۰۲ صعود می کنند. 

پس از گذشت یک سال از جنجالهای غدیریتی در 
باشگاه پیروژی, سرانجام دادگاه رای مقتضی را پیرامون 
این باشگاه صادر کرد تا این تیم مردمی از این پس با 
ارامش بیشتری به حیات ورزشی خود ادامه دهد . 

ظرف چند روز آینده مدیرعامل باشگاه پیروزی 
رسماً اغلام خواهد شد ه 
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اثر: مایکل کرایتون ‏ 
ترجمه: بهروز بهرامی 


بودند. اما برای 







دکتر «الیوت» و 
مد بقیه اعضای گروه 
۲ واتعیت مهم اين 
1 بود که «امی» 
۱ سالم پود و انها 
می ترانستند طبق 
7۳۳ ۱ 6 برنامه به سفر خود 
خلاصه انچه گذشت: 
۱ ادامه دهند. 
گروه تحقیقاتی برای کشف و استخراج نوعی ye‏ 
الماس یاج وی نی دای کنو یمان رر د ۰ دقیقه تا زمار 
ERE SEEN‏ گرو ی 
هوستن ول گروه تخق ۱ بود. 
((مونرو» با 
کامپیوتر خود 


کلنجار می رفت تا بهترین و سریع ترین راه را له 
سوی مقضد بیدا کند. سرانجام چند دقیقه قبل از آغاز 
حرکت «مونرو» توانست یک راه میان‌بر به سوی 
مقصد به کمک کامپیوتر خود بیدا کند و درحالی که 
از شدت هیجان دستهایش را به هم می‌مالید. آماده 
اعلان مسیر حرکت به همسفرانش بود که ناگهان 
کامپیوتر پس از درج مسیر که طول سفر را تا ۴۰ 
ساعت کاهش می داد و آنها را دو روز تمام نسبت به 
رقبای ژاپنی پیش می‌انداخت. جیده دیگری نیز به 
ان اضافه کرد: «هشدار, هشدار. این هسیر به جهت 
راههای خطرناک. ارتفاع بالا و همچنین خطرات 
جانی و مالی برای اعضای گروه غیرقابل قبول 
است». «مونرو» ابتدا نتوانست نگرانی خود رااز این 
اظهارنظر کامپیوتر پنهان سازد. اما پس از چندی 
آرامش خودرابه دست آورد و زیرلب گفت:«خطر اه 
مگر سفر به قلب افریقا هم بدون خطر آمکان پذیر 
می شود؟!» او پیش خود تصور می کرد که با همکاران 
: مجرب و خوشفکری که همراه گروه هستند و همچنین 
نسبتا قوی «امی» را به خوابی عمیق و چند ساعته | باربرها و کمکهای قوی و سرحالی که برای این سفر 
فرو برد. کاملا مشخص بود که چند نفر «امی» رابه | استخدام کرده است. می‌توان این خطرات را پشت 
زور به اسارت درآورده بودند و از انجا که او تقلای | سر گذاشت و درحقیقت هرقدر بیشتر راجع به این امر 
بسیاری از خود نشان می‌داد. با یک سرنگ پر از | فکر خود را به کار می‌انداخت بیشتر نسبت به 
داروی بیهوشی که در سیته او فرو برده بودند. | موفقیت سفر اطمینان حاصل می کرد. 


سرانجام توانسته بودند او را از حرکت بازدارند و 
سپس او رابه این مکان نامعلوم اورده و درمیان برواز به سوی جنگل 
برای پرواز بعدی یک فهواپیمای فو کر اس .۴ 


درنظر گرفته شده بود و باربران سیاهپوست به 


بەقدرى این عمل را با عحله انجام داده بودند که 

حتی بقیه سرنگ بیهوثر >نده را از سینه «امی» | سرعتا امی وسایل و ابزار سفر و متعلقات گروه زا 
خارج نکرده بودند و دکتر «الیوت» پس از انکه | از بوئینگ ۷۴۷ به فوکر که در کنار بوئینگ غول آسا 
«امی» به خواب عمیق فزو رفت. ان را از سینه‌اش | چون طفلی خردسال در کنار مادرش آرمیده بود 
خارج ساخت. فنوز این حادثه برای دکتر «راس». منتقل می کردند. فوکر فوابیمای اقتطة قرع اتسیت 
دکتر «الیرت» و (زصونرو)) نامفهوم باقی مانده بود و به وکین بود؛ اما مکانی که انا ةر می کر دند. 
انها از منبع و دلیل ارتکاب به چنین جرمی بی‌اطلاع | قاقد فرودگاه بزرگی که بتواند یک بوئینگ ۷۴۷ را 


@ ۶۴ شماره ۲۹۹۶ 





کنگو فرستاد. همراهان گروه شامل یک محقق 
امور گور یلها بود که گوزیل دست‌آموز خود «امی» ۷ 
نیز به همراه آورده بود. در آفریقا نیز راهنمای 
مشیهوری به نام «عونرو» به گروه پیوست و همگی 
آماده سفر یه اعماق حنگل های کنگه شدند. تا 
ایتکه... 











دکتر «الیرت» به سرعت «آمی» را از بندها و 
پود را ساخت. «امی» که از دیدن دکتر نالیوت» 
به‌وجد آمده بود چند بار او را در آغوش کشید و 
«الیوت» سعی در آرام کردن او داشت. 

در معاینه ای که توسط پزشک سیاهیوست از 
«امی» به عمل آمد. خوشبختانه هیچ گونه شکستگی 
استخوان و يا زخم عمیق مشاهده نشد اما مقدار 
زیادی زخمهای سطحی و عضلات ضرب‌دیده وجود 
داشت. به همین دلیل پزشک با تزریق یک ارامبخش 





جای دهد پود و و استفاه از فوگر بای آین سفر 


ار م ید را هم 
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ج خود 
طقی ‏ 4 





فرحالی ۲ که درز خاب عمیق به‌سر می برد به قسمت 


راعتی در هواپیمای فوکر متتفل کردند: وقنی که 
هواپیما از روی باند تایروبی برپا خاست و اوج گرفت, 
چهارده و بیست و چهار دقیقه بعدازظهر بود و 
درحقیقت سه دقیقه ژودتر از برنامه. تعیین شده سقر 
اغاز شد 

طی ۱۶ ساعت بعدی گروه ننواز بر فوکر ۵۶۰ 
مایل را طی طریق کرد و در همین مدت از مرزهای 
چهار کشور کنیا تانزانیاء رواندا و او گاندا عبور کرد. 
انها در پایان این سفر باید در شهری واقع در تانزانیا 
فرود می آمدند» تانزانیا در دست چپ گراها بود و این 
اعتبار یا اتکی ی تراک آنهارا 
از اعضای گروه داشتند کرده.و:بز گت e‏ 
تانزائی را برای گروه دریافت کند. 

خطر در زثیر 

هی قريی بای تا ری در بی 
فرودگاه کوچک در کشور رواندا توقف کرد؛ اما این 
توقف کمی به درازا کشیده شد جرا که مقصد بعدی 
آنها فرودگاه کوچک دیگری بود که فاقد وسایل 
روشنایی بود و خلبان فوکر باید تا سپیده‌دم صبر 
می کرد و آنگاه به سوی مقصد حرکت می کرد. در 
این ميان ((مونرو4, «کارن راس»رابه کناری کشید و 
در مورد مقصد نهایی انها که زتیر بود با او په صحبت 
پرداخت. انها اجازه فرود به زئیر را دریافت نکرده 
بودند و مونرو معتقد بود که اشکال مهمی پیش 
نخواهد آمد و جهت اماده بودن برای هرگونه حادثه 
پیش بینی نشده بهتر است که اعضای گروه در هنگام 
ورود به مرز هوایی کشور زئیر در آمادگی کامل 
به‌سر بیرند تا اگر تخلیه اجباری لازم شد. اشکالی در 
این کار بروز نکند. اما (« کارن راس» پا این هشدار 
مخالفت کرد ۳ اعتقاد داشت اگر ((مو نر و )) تصور 
می کند که مشکل عمده‌ای بروز نخواهد کرد. بهتر 
است افراد گروه را بی‌جهت نگران نساخته و تم رکز 
انها را برهم نزنند. و بدین‌ترتیب فوکر همچنان به 
سفر خود ادامه داد. هواییما در فرودگاد کوچک 
دیگری به زمین نشست و وسایل و اذوقه و به‌ویژه 
اغذیه تازه‌ای که بسیار هم لازم یود بار کیرۍ. شد و 
به طرف زئیر به حرکت درآمد. از آنجایی که وک 
عظوط . جنگل‌های آنیوه نمایان شد. در این میان 
نخستین کسی که از دیدن منظره جنگل‌های آنبوه به 
هیجان امد. «امی» بود, او برای نخستین بار پس از 
زهانی که هفت ماه بیشتر نداشت. محیط طبیعی 
زندگی خود را می دید و شور و شعف فوق‌العاده‌ای از 
خود به نمایش می گذاشت. او بشدت افراد گروه را در 
آغوش می گرفت تا انجا که سیب شد عده‌ای از انها 
به کف هواییما سقوط کنند! دکتر «الیرت» با زحمت 
بسیار سعی در کنترل او داشت؛ اما هرجه که هواپیما 
بیشتر تر وان خنگل‌های: ھی قزان. می گرفت؛ 
عکس العمل‌های «امی» بیشتر و شدیدتر می‌شد و 
این امر اسباب تفریح اعضای گروه را فراهم اورده 
بودء درحالی که همگان با لذت به «امی» 
می نگریستند و خوشحال از این بودند که در این سفر 














نتوانسته بود به دقت هدف گیری کند؛اما مشکل این 
است که آنها اخطار داده‌اند در صورتی که تا پنج 
دقیقه دیگر از حریم هوایی زئیر خارج نشویم 
موشکهای دیگری را به سوی ما پرتاب خواهند 
کرد.» ۱ 

همهمه‌ای درمیان اغضای گروه افتاد و «کارن 
راس» بلافاصله «موثرو» و «الیوت» را به گوشه‌ای 
از هواپیما فراخواند و از انها در مورد انچه باید انجام 
شود نظرخواهی کرد, «مونرو» با اطمینان گفت: «من 
. تصور نمی کنم انها به ما اجازه فرود در زثیر بدهند و 
اگر هم ما در زئیر فرود نيایيم. و در نقطه دیگری این 
کار را انجام دهیم. راه ما به سوی مقصد چندپرابر 
طولانی‌تر خواهد شد واين هم مقرون به صرفه 
نیست. من معتقدم که از خلبان خود بخواهيم تا با چند 
مانور. مدافعین زئیری را گمراه کرده و مارا در اعماق 
جنگل نیاده کند. انگاه دست امالموران زثیری از 
یافتن ما کوتاه خواهد بود. «کارن راس» با وحشت 
پرسید: «حال اگر یکی از موشکها به هواپیمای ما 
اصابت کند جه پیش خواهد امد؟» (مونرو» جیزی 
گت وق با خد تا با اددست ا بد سم 
مسیحیان صلیبی روی سینه خود کشید, در اینجا 
دکتر «الیوت» به سخن درامد: «ما جاره‌ای نداریم, 
باید از این مهلکه جان سالم به‌در ببریم تا بتوانیم بقیه 
ماموریت را..۰» «الیوت» نتوانست سخن خود را به 
پایان ببرد. چرا که خلبان با صدای مضطرب فریاد زد 
که موشک دیگری به سوی انها درحرکت است. 
درحالی که همه افراد گروه با وحشت در انتظار بودند, 
ناگهان هواپیمای فوکر تکانی شدید خورد که برائر 
آن افراد گروه به زمین غلتیدند. خلبان بار دیگر با 
فریاد گفت که متاءسف است و او این مائور را لازم 
می‌دید. چرا که قادر باشد فوکر را از تیررس موشک 
با م ۶ خارج کند ۾ در اين ميان اخطارهای رادیونی 
برج کنترل در زیر ادامه داشت و از فوکر می‌خواست 
که از حریم هوایی زیر خارج شود. «مونرو» 
می‌دانست که هم‌اکنون زئیر درگیر زدوخوردهای 
شدید داخلی و قبیله‌ای است و هیچ گونه اعتمادی 
نسبت به متجاوزان حریم هواپیما در میان طرفین 
درگیر در آن کشور وجود نداشت. «مونرو» درحالی 
که با تفکرات خود مشغول بود. رو به افراد گروه کرد 
. و در چهره همه انها اضطراب و ترس شدیدی را 
مشاهده نفود. «امی)) نیز به قدزی وحشت‌زده شده 


بود که دکتر «الیوت» مجیور شد بار دیگر از داروی: 
از چند دقیقه این «امی» 


خواب آور استفاده کند و پس 
بود که آرامترین فرد گروه به شمار می‌رفت, چرا که 


تا 8 حریم هوایی ار ری ی یرو آنهاا 
. بدون هیچ گونه سوّالی شروع به شلیک کرده‌اند. اما 
از آنجا ا ارتفاع فوکر بسیار کم بود. رادار آنها 


که می دنست مسافران ارنگران هد اعلام 
EF‏ نانبل گرا A‏ فر این کنست یی 
فرودگاه قدیمی و دست ساز وجود دارد که فرود ددر آن 
مشکلی ایجاد نمی کند. ما پلاقاصله پس از فرود هت 
است که مسافران تجهیزات خود را برداشته و خودرا 
به جنگل‌ها برسانند تا توسط قوای دولتی زئیر و یا 
قبایل شرور دچار مشکل نشوند, 

#کارن رات» که تا حبودی خوتسردی ود را یه 
ست آورده پود با لحنی که سعي می کرد آرام باشد 
فیس از اند E‏ 
تا اندازه‌ای که می تواند تجهیزات و وسایل مربو ط 
به خود را برداشته و همراه با باربرها که تجهیزات 
سنگین وزن را حمل خواهند کرد با سرعت هرچه 
تمامتر به‌سوی نزدیکترین قسمت .جنگلی انبوه 
حرکت کنند و هیچ کس حق توقف ندارد تا زمانی که 
خود را در پس درختان بیابد و آنگاه افراد گرد یکدیگر 
آمده و برای حرکت به ظرف مقصد و انتخاب مسیر 
به مشورت خواهند پرداخت.» بلافاصله پس از 
دستور ««(كارن راس» شه اعضای گروه شروغ بخ 
سازماندهی تجهیزات و وسایل خود کردند و «موترو» 
نیز با زبان محلی باربرها را در مورد حمل بارها و لزوم 


کیگانی! 

همان طوری که خلبان قول داده بود. مرحله 
نشستن و توقف هواپیمای فو کر در قسمت صاف شده 
ميان جنگل بدون دردسر انجام شد و آنگاه «موترو» 
دو دز خروجی هواپیما را گشود و با علامت دست همه 
را به انتظار دعوت کرد. سپس نگاهی په فضای خارج 
هواپیما انداخت و پس از آنکه شرایط را مساعد دید 
با سرعت دست خود را با یک خرکت مواج پایین 
اورد که این به منرله دستور حرکت بود, بلافاصله 
همه اعضای گروه یکی پس از دیگری درحالی که در 
دستان و بر پشت خود تجهیزات و وسایل را حمل 
می کردند, از خروجیها بیرون پریده و به سرعت به 
طرف نزدیکترین خط درختان جنگلی به حرکت 
درآمدند. هنوز نیمی از آنها به جنگل نرسیده بودند 
که صدای همهمه‌ای از دوردست شنیده شد و ناگهان 
عده‌ای مرد سیاهیوست با قدهای تسا کرتاه دز 
فاصله ۶۰۰ متری آنها از جنگل خارج شده و نیزه 
سپرهای خود را په تشانه تهدید به حرکت دراورده 
صدایی نااشنا از حلقوم خود خارج می کردند ء («کارن 
راس» به سرعت خود را په «مونرو» رساند و دی 
گویی از این همه بدشانسی به ستوه آهده بود پزسید: 
«اینها دیگر که هستند؟» 

«مونرو» با خونسردی همیشگی خود گفت: 

«کیگانی‌های آدمخوار...» 

(ادامه دارد) 
























خاطرات Fd‏ 
سارقین بی‌چهره 


بقیه از صفحه ۲۹ 


پس از شنیدن بر خسرو: ا گامران را 

هم احضار کردیم. اقای صبری وقتی فهمید تضیه 
حت دیوانه شده بوده نت - یج - 
- آقا شتا حق ندارید به بچه‌های ما تهت , بزتید... 


ہا ( سی ار شمه 
که باباشو ن رم 13 
اینها آین سه نفر آدم تر کار خانه د 
جونشون بستگی داره جاه 


بدن. خب ما مرو 


پاسخی , برای سال او نداد ما واب دوتای 
دیگر ر | دادم. ۱ ۹ ۹ 1 
+ در هر صورت این اراس محسوب میشه. 


خر 96 ۰ 


جناب کلانتراگر ما شاکی نباشیم که مشگلی 
پیش نمیاد...؟ 
همان‌طور که صورتجلسه را به امضایشان 
می‌رساندم. گفتم: 

- قطعاً خیلی از گناهثیان کم.ميشه... اما در هر 
صورت قانون هم یک حقی داره ولی ما سغی می کنیم 
“با توجه به اینکه سابقه هم ندارند * پرونده‌رو طوری 
ببندیم که زیاد اذیت نشن, اگرچه من اگه قاضی بودم. 
شما سه نفررو بیشتر از اونها تادیب می کردم 


شماره ۲۹۹۶ 
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ارائه پیشرفته ترین لبزرهای پوست , مو و زیبایی 
شمگاه ا حل ل فد نکده له ۶ کے فرک. افاي الفا 


